
1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  دكتر سوسن پورشهرام :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآبادي: ليسي انگ و منابعها ويراستار چكيده

   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي
  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  ئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هي ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، استاد، عضو هيئت علمي گروه زباندكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س( دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي، عضو هيئت علمي گروه  بازنشسته، استادر محمد سرور مولاييدكت

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر جمشيد نوروزي
  )س(يئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، استاد، عضو هدكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرادانشيارمحمدرضا باراني، 

  021-66973822/راوشانتشارات مهر: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

 كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               اي هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .تهيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد اس -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .نشريه ديگر فرستاده نخواهد شدبه ) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از  (چكيده فارسي و انگليسي -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه  -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (ست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع         فهر .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

يخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز           ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تار         .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

 علمي، شماره تلفن نويـسنده      نام و نام خانوادگي، مرتبه    (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . بارگذاري نماييد ها   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .نويسنده غيرفارسي زبان باشد. الف
 اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان            زبان، ضرورت ويژه   در مورد نويسندگان فارسي   . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
ن چكيـده   خلاصه مفـصل جـايگزي    .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .ع داده شودچاپ شده است، ارجا) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
عوامـل فعـال    سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجرايـي نـشريه و سـاير                  مانند

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) غيراز نويسنده مربوطه  (
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      اي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             بر

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب افزار مشابهت نرم(ادبي 
ارسـال كـار    شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي                



به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه داوري به نويسنده مسئول، فعال               
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه يخ اسلام و ايران درفصلنامه تار

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   

 https://scholar.google.com                                              گل اسكالرگو

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            تخصصي نورپايگاه مجلات 

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات تالديجي ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     مقـالات از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه              

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

 مـواد ايـن     تـوجهي بـه هريـك از       بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1ماده 
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. ونه اقدام قانوني لازم را انجام دهدهرگ

  

  2ماده 
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 دانـشجو   در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در مقاله،             : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3ماده 
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) اثر يا حتي بدون شكايت اوبا شكايت صاحب (
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  .  نمايدرا از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50حداقل شود كه  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و مـشاور          (استفاده از اسامي اشخاص غيرمرتبط با پايـان نامـه           

  . ستهاي قانوني ا گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
فردي كه به هر دليل نامش در كنار توليدكنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آن                    

خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده است در هر               اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .حال و به هر شكلي غيرقابل قبول خواهد بود

  

  6ماده 
توانـد   دو يا چند مجله تخلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي           ارسال همزمان يك مقاله به      

هـاي انجـام شـده،     در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور كار، متناسب با هزينه 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   (متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح بداند             

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا سـردبير را بـه منزلـه يكـي از                     در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ه ماد
اي را تعيـين    نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقالـه      - به هر دليل     -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9ماده 
 مجله نسبت به تأمين بخـشي از        موظف است مطابق دستورالعمل ابلاغي    ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام كند   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه    پانصد هزار ريال و براي ويراستاري، حروف       يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10ماده 
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . اله توسط نويـسنده واحـد مجـاز نيـست          مق 2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8 ماه تعيين شده در ماده 6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

 مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از             كليه مراحل و فرايند داوري    : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

 ـ هيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه همه كوشش خود را به كار برده و مي       د برن
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           كه توليدات پژوهشي همكاران محترم در كوتاه      

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاريخ عرضه شود          آخرين پژوهش 
در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و انتـشار بـه                  

شود جهت پرهيز از ايـن       از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند ت را مختل مي   موقع مقالا 
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه               از داوران عزيز درخواست مي     -1
گيـري،    يرغم پ   متأسفانه تأخير در داوري، علي    . انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود بررسي مقالات مي

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
تأخيرهاي نسبتاً طـولاني    . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

گيـري و تـأخير بـسيار در         رسد موجب اخـتلال در تـصميم       ي به چندين ماه مي    كه گاه 
گيري روند اجرايي مقـالاتي   هيئت تحريريه مجله از اين پس از پي  . شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . تور كار خارج خواهد كرداي را از دس معذور بوده و چنين مقاله
از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه و                    -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه              هيئت سردبيري از پي   
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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  چكيده
. ها فتح شـد     دست عثماني   م به 1644-1669/ ق1054-1080هاي    جزيرة كرت بين سال   

طي مدت نسبتاً كوتاهي بعد از اين فتح، جمعيت عظيمي از مسلمانان در جزيره شـكل           
مسلمانان كه در ابتدا از موقعيت بهتري در مقايسه با مسيحيان جزيره برخوردار             . گرفت

م 1821/ ق1236طلبانة مسيحيانِ كرت در سـال         هاي استقلال   بودند، بعد از آغاز جنبش    
مـسئلة پـژوهش حاضـر بررسـيِ منـشأ و چگـونگي             . در شرايط دشواري قرار گرفتند    

گيري اين جمعيت عظيم مسلمان طي مدت زمان كوتاه و نيز سرنوشت آنان بعـد                 شكل
 دسـت  بر منابع تكيه  اين پژوهش با. طلبانه در جزيره است هاي استقلال از آغاز جنبش

تحليلي درصدد پاسخ به اين سـؤال اسـت كـه              -اول در دسترس و با رويكرد توصيفي      
جمعيت عظيم مسلمان كرت چگونه شكل گرفت و اين جمعيت عظـيم بعـد از آغـاز                 

طلبانه در جزيره و تضعيف قدرت دولـت عثمـاني در جزيـره چـه       هاي استقلال   جنبش
اد بخش بزرگي از جمعيت مسلمان جزيـره،        هاي پژوهش نشان د     يافته. سرنوشتي يافت 

صـورت    هـا در كـرت، بـه        مردمان يونانيِ محلي جزيره بودند كه از آغاز فتوح عثمـاني          
ايــن مــسلمانان بعــد از آغــاز جنــبش . گروهــي و فــردي بــه اســلام گرويــده بودنــد

اواخـر سـدة نـوزدهم      / ويژه از اوايل سدة چهـاردهم قمـري         طلبانه در كرت، به     جدايي
زمان با تضعيف هرچه بيشتر قـدرت دولـت عثمـاني در جزيـره، بـا                  ، يعني هم  ميلادي

هجوم و حملات مسيحيان جزيره مواجه شدند و اموالشان اغلـب غـارت يـا تخريـب                 
ترشدن شرايط زندگي ناچار شدند گروه گروه جزيـره را تـرك              مسلمانان با سخت  . شد
  .  كنند
 .  كرت، مهاجرتانيونانيمانان،  مسلانيوناني ،ي كرت، دولت عثمان:ها دواژهيكل

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2023.44166.2811(شناسة ديجيتال  .1
  sh.jangjo@rch.ac.ir :ايران تهران، اسلام، جهان دانشنامة بالكان، و صغير آسياي گروه  استاديار.2
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 مقدمه

ترين جزيرة يونان و نيز پنجمين          ترين و پرجمعيت     كيلومتر مربع مساحت، بزرگ    8,340كرت با   
سه قـارة   اين جزيره در نقطة استراتژيك اتصال       . شود    جزيرة بزرگ درياي مديترانه محسوب مي     

 از نظر حاكميت بر درياي مديترانه، بلكـه         تنها  فتح كرت نه  . است     آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده     
هـا در       تـرين ايـستگاه     اين جزيره از مهم   : ها حائز اهميت بود       نظر ديگر براي عثماني       از چند نقطه  

؛ در حـد فاصـل بـين    )Adıyeke, 2002: 153(شـد    مسير تجاري درياي مديترانه محسوب مـي 
ن حاكميت بر اين جزيره كه در حملات قلمرو عثماني در آفريقا و استانبول قرار داشت؛ همچني  

  كـرد      عنـوان پايگـاهي عليـه عثمـاني بـود، امنيـت عثمـاني را در منطقـه تـأمين مـي                             دريايي بـه  
)Aydın, 2013: 95 .(هـاي    ها در سـال  عثماني)كـرت را فـتح   ) م1644-1669/ ق1054-1080

در ايـن جزيـره شـكل    كردند و مدت نسبتاً كوتاهي بعد از آن، جمعيـت عظيمـي از مـسلمانان     
  . گرفت

دنبال فتح مناطق غيرمسلمان، با هدف تحكـيم قـدرت خـويش و               حكومت عثماني اغلب به   
ايجاد تعادل در بين جمعيت مسلمان و غيرمسلمان منطقـه، سياسـت كـوچ و اسـكان گروهـيِ                   

براي اطلاعات بيشتر دربـارة ايـن سياسـت،         (گرفت  تركان مسلمان را در آن منطقه در پيش مي        
، اما سند و مدركي دال بر اينكه اين سياست دربـارة كـرت نيـز بـه     )Barkan, 1949- 1953.نك

  . اجرا درآمده باشد، در دست نيست  
گيري جمعيت عظـيم مـسلمان     مسئلة اصلي پژوهش حاضر، بررسي منشأ و چگونگي شكل      

عـد از   در اين جزيره طي مدت زمان نسبتاً كوتاه و همچنين سرنوشت اين جمعيـت مـسلمان ب                
 در سـدة      طلبانة مسيحيان جزيره و تضعيف قـدرت حكومـت عثمـاني              هاي استقلال   آغاز جنبش 

بررسـي ايـن    . نوزدهم و اوايـل بيـستم مـيلادي اسـت         / سيزدهم و اوايل سدة چهاردهم قمري     
موضوع از اين نظر اهميت دارد كه نشان دهد آيا تفاوت در منـشأ و اصـل و نـسب مـسلمانان                      

طلبانـة      هـاي اسـتقلال      در دورة انحطاط قدرت حكومت عثماني و جنبش        كرت موجب شد آنان   
هاي تحت تابع، سرنوشت متفاوتي از مسلمانان مناطقي داشته باشند كه تركان مـسلمان در               ملت

  .  بودند يا نه  آنجاها اسكان يافته
ه بـه   ويـژ     ها بـه      هاي متعددي در ارتباط با مسلمانان كرت در دورة حاكميت عثماني              پژوهش

 2 و منكـشه   1يكه    هاي آدي     توان به پژوهش      ها مي   ترين آن   از مهم . است     زبان تركي صورت گرفته           
است و در اينجا از       مقالة حاضر آمده       ها در بخش منابع     اشاره كرد كه ليست كامل مشخصات آن      
                                                 

1. Adiyeke 
2. Menekşe 
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اي كوچـك       ا جنبه بعد ي     ها عمدتاً مربوط و معطوف به           اين پژوهش . شود    تكرار آن خودداري مي   
هايي از پژوهش     است و بخش       بر اين جزيره       از تاريخ مسلمانان كرت در دورة حاكميت عثماني       

دهند؛ امـا پژوهـشي كـه منـشأ، شـمار و سرنوشـت مـسلمانان جزيـره را                      حاضر را پوشش مي   
   معجا و در قالب يك پژوهش مستقل مبناي كار خود قرار دهد و ديدي نسبتاً جا                 صورت يك     به

  . از اين موضوع ارائه دهد، در دست نيست
بـر منـابع دسـت اول و         تكيـه   تحليلي و با   -نگارنده در پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي      

اهميت اصلي تحقيق   . است    هاي صورت گرفته، اين موضوع  را بررسي كرده              عنايت به پژوهش  
اسـت تـا جـايي كـه     ارسي زبان فبه   ارتباط با موضوع پژوهش حاضر     پژوهشي در   خلأ حاضر،

 . است   زبان فارسي در اين زمينه صورت نگرفته  نگارنده اطلاع دارد هيچ پژوهشي به 
  

  ها  دست عثماني  فتح كرت به
با توجه به اهميت استراتژيكي، سياسي، ارتباطي و تجاري كرت، دولت عثماني دنبـال فرصـت                

) مالـت (كه دزدان دريـايي مالطـه       ) م1644/ ق1054(در سال   . مناسبي براي فتح اين جزيره بود     
هاي عثماني را ربوده و به كرت بردند، دولت عثماني بهانة لازم را يافـت و سـال          يكي از كشتي  

و 123-124/ 4: 1382 ر؛ نعيمـا،       53 - پ 52حاجي خليفه، برگ  (بعد به كرت لشكركشي كرد      
94-92.(  

حاكميت بيزانس خارج شده   از   1204/ 600بايد گفت كرت بعد از جنگ صليبي چهارم در          
حاكميت جمهوري ونيز براي اهـالي  ). Detorakis, 1994: 143- 144(ها بود   و در دست ونيزي

اي در   هاي كاتوليك حكومت ظالمانـه   ونيزي). Tukin, 1945: 175- 177(بار بود   جزيره فلاكت
برخي از مؤلفان اروپـايي  كه   طوري   ، به)Stillman, 1874: 20- 26(جزيره در پيش گرفته بودند 

بـار      در برابـر ايـن سياسـت دهـشت        . انـد     ها را در جزيره دور از انسانيت دانسته           سياست ونيزي 
شورش برخاسته بودند كه البته هر بار با شـدت بيـشتري                ها، اهالي جزيره چندين بار به           ونيزي

تحـت حاكميـت   هـا نيـز زنـدگي      برخـي از كرتـي  ). Tukin, 1945: 177(سركوب شـده بـود   
  دادنـــد   هـــاي كاتوليـــك تـــرجيح مـــي  هـــاي مـــسلمان را بـــر حكومـــت ونيـــزي  عثمـــاني

)Stillman, 1874: 23.(  
ي كاتوليك در جزيره اسـكان داده شـده     ها    در دورة حاكميت ونيز، اگرچه شماري از ونيزي       

نـي  اتفـاق جمعيـت كـرت را عناصـر بـومي، يع       ، اكثريت قريب بـه )Tukin, 1945: 175(بودند 
جمعيـت جزيـره در   ). Detorakis, 1994: 147, 184(دادنـد    هاي ارتدوكس تـشكيل مـي    يوناني
تـن بـرآورد شـده       287,000 ، يعني بلافاصله قبل از آغاز حملات عثماني، حدود        1644/ 1054
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   ).Detorakis, 1994: 185; Gülsoy, 2002: 113- 114(است   
، يعنـي قنديـه، حانيـه و رسـمو؛ حانيـه و       شهر بزرگ و مهم كـرت  -درهرحال، از سه قلعه   

- پ 53، بـرگ  11141حاجي خليفـه،    (ها فتح شد        رسمو در همان سال اول لشكركشي عثماني      
و بعد از آن جنگ بر روي قنديه، پايتخـت و           )  صفحات متعدد  126-214: 4: 1382ر؛ نعيما،   55

ــستحكم ــهر مــ ــز شــــد   شــ ــره متمركــ ــا، ( جزيــ   ؛229-239، 215-216/ 4: 1382نعيمــ
Dimitriadis, 2007: 206.(  

 ها  عثماني برابر اغلب در  ها را تحمل كرده بودند،        ونيزي ظالمانة حكومت ها  قرن ها كه     كرتي
 هـا جنگيدنـد     اسلام گرويده و عليـه ونيـزي    حتي برخي از آنان بلافاصله به.  نكردند مقاومتي

)Stillman, 1874: 26; Adıyeke, 2014: 22; Dimitriadis,2007: 206 .( راس نوشـته    لرد كـين
 استقبال    هاي كاتوليك   عنوان ناجيان خود از ظلم حكومت لاتين          ها به   است يونانيان كرت از ترك        

  ). Kinross, 1979: 337(كردند 
اهـالي جزيـره وعـده داده بودنـد روحـانيون              ها در اثناي جنگ بـه           شايان ذكر است عثماني   

در . نده و بـار ديگـر كليـساي ارتـدوكس را برپـا خواهنـد كـرد            ونيزي را از جزيره را       كاتوليك
عنـوان اسـقف متروپـوليتن كـرت       م نيز دولت عثماني يكي از اهالي كرت را بـه          1646/ ق1056

هـا ايجـاد كـرد           نفـع عثمـاني      اين موضوع نيز بين مـردم جزيـره جـو مثبتـي بـه             . منصوب كرد 
)Adıyeke, 2014: 23 .(  

. راحتـي ميـسر نـشد         شد، به     ه كه كليد فتح كل كرت محسوب مي       با وجود اين، تسخير قندي    
هـا      همچنين اين جزيره بعد از اينكـه عثمـاني        . ترين پايگاه دريايي و تجاري ونيز بود        كرت مهم 

   پانزدهم و شانزدهم ميلادي فتح كرده بودنـد، بـه         / متصرفات ونيز را در سدة نهم و دهم قمري        
ه بـود و نجـات آن بـراي جهـان مـسيحيت مـسئلة مهـم                 تنها سنگر مسيحيت شرقي تبديل شد     

  . شد  مذهبي، سياسي و استراتژيك محسوب مي
 تـاريخ  در نـدرت     بـه  كه حدي احساسات را برانگيخت       است اين جنگ به       دتوراكيس نوشته   

ترتيب، جنگ كرت و محاصرة قنديه توسط   هر  به). Detorakis, 1994: 226(شود  مي ديده جهان
نـام يـك جنـگ صـليبي ديگـر، در جنـگ بـا          هـا بـه     ابعاد اروپايي پيدا كرد و ونيزي    ها      عثماني
ها و حكومت مالطـه برخـوردار شـدند             ها از كمك پاپ، امپراتوري هابسبوگ، فرانسوي          عثماني

ــه،   ( ــفر قنديـ ــت سـ ــت عزيمـ ــرگ: 1988حكايـ ــد، 47 -ر 46بـ   ؛237/ 1: 1282پ؛ راشـ
Mühürdar Hasan Ağa, 2013: 380; Kinross, 1979: 337 .(  

 اين امر گرچه فتح قنديه را به تأخير انداخت، نتوانست مانع آن شود و قنديه بعد از بيش از             
بـا  ) م1669سـپتامبر   / ق1080الاخـر       ربيـع (مقاومت در برابر محاصره، سرانجام در        سال بيست
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 ,Yeniçeri Katibi Hasan Efendi(ها شـد    اي بين عثماني و ونيز تسليم عثماني  امضاي معاهده

2019: 272; Mühürdar Hasan Ağa, 2013: 384.(   دسـت    با اين معاهده تقريباً كل جزيره بـه
ــاد  عثمــاني ــه، (هــا افت ــدقليلي،62بــرگ : 1988حكايــت عزيمــت ســفر قندي   ر؛ ســلاحدار فن

1928 :1 /519 .(  
  

 گيري جمعيت مسلمان در كرت و اصل و ريشة مسلمانان  شكل

 كوتاهي مدت در ها دورة جديدي در تاريخ اين جزيره آغاز شد و              عثماني دست    با فتح كرت به   
ترين ويژگي اين دوره از   برجسته احتمالاً. دگرگون شد آن  اجتماعي و فرهنگي-سياسي ساختار

 پژوهـشي    اگر بتوانيم به). Gradeva, 2008: 184(بود  مسلمان بزرگ جامعة ظهور تاريخ كرت،
/ ق1080(، در سـال     1اسـت، اعتمـاد كنـيم         فاتر تحرير عثماني انجام شده      تازگي براساس د      كه به 
، يعني سال فتح قنديه و حدود بيست و پنج سـال بعـد از فـتح حانيـه و رسـمو، ايـن                        )م1670

شـمار كـل جمعيـت جزيـره،            با توجه به    .  است     تن مسلمان بوده     53,000جزيره داراي حدود    
انـد      داده    درصد جمعيـت جزيـره را تـشكيل مـي         16ود   تن، مسلمانان حد   338,000يعني حدود   

، شـمار  )م1705/ ق1117(همچنـين طبـق پـژوهش مـذكور تـا      ). Eralaca, 2002: 328. نـك (
 درحـالي اسـت كـه شـمار كـل              تن افزايش يافته است؛ اين     81,000جمعيت مسلمان كرت به     

 از دلايـل كـاهش   ).Eralaca, 2002: 328( تن كـاهش يافتـه بـود    265,000جمعيت جزيره به 
  .دنبال فتح قنديه بود  ها از جزيره به  جمعيت جزيره، مهاجرت شماري از كرتي

دهد     هاي بعد در دست است، نشان مي        آمار مختلفي نيز كه از شمار مسلمانان كرت در سال         
ها، شمار زيـادي مـسلمان در ايـن      دست عثماني  كم حدود يك سده بعد از فتح جزيره به              دست

/ شمار جمعيت مسلمان جزيره را در نيمة دوم سـدة دوازدهـم قمـري         . است    ساكن بوده   جزيره  
ــز نوشــته    ــره ني ــر جمعيــت مــسيحي جزي ــيش از ســه براب ــا ب ــيلادي حتــي ت ــد   هجــدهم م   ان

)Bérard, 1900: 83 (رسد  نظر مي  آميز به   كه البته اغراق .  
ن جمعيت جزيـره، حـدود       ت 350,000است از       نوشته  ) م1779/ ق1193(سياحي در حدود    

 نيز 2داگلاس داكين). Cuinet, 1892: 540؛ 911: 1315قوپاسي، ( تن مسلمان هستند 200,000
 است، شمار جمعيت مـسلمان جزيـره را در حـدود سـال              3كه خود از طرفداران افراطي يوناني     

 160,000طلبانـه،       هاي اسـتقلال    ، يعني در دورة بلافاصله قبل از آغاز جنبش        )م1821/ ق1236(
، امـا دتـوراكس   )Dakin, 1972: 107(است    تن برآورد كرده 129,000تن و شمار مسيحيان را 

                                                 
  .ه همة دفاتر تحرير مربوطه براي نگارنده ميسر نشدبسفانه دسترسي أ مت.1

2. Douglas Daki 
3. Aşırı Yunan yanlısı 
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يونـاني   200,000اواخر سدة هجدهم ميلادي / جمعيت جزيره را در اوايل سدة سيزدهم قمري
  ). Detorakis, 1994: 260(است    مسلمان برآورده كرده 150,000و 

شـمار  ) م1821 /ق1236(تـا    هجـدهم  /سـدة دوازدهـم    اواخـر  است از     پراكيس نيز نوشته    
 مـسلمانان  بـر  جزئي عددي برتري يا مسيحيان  بوده مساوي مسلمان و مسيحي جزيره    جمعيت
م؛ 1821/ق1236منـابع يونـاني نيـز جمعيـت جزيـره را در      ). Perakis, 2011: 136(انـد    داشته

آنچه از ). Detorakis, 1994: 260(دهند    تن مسلمان نشان مي99,764 تن مسيحي و 113,320
آمار مختلف و متفاوت بالا مشخص است، وجود شمار چشمگير مسلمان در كرت تـا قبـل از                  

  .  است  طلبانه در اين جزيره  آغاز جنبش استقلال
ها بعـد از        در ارتباط با اصل و ريشة اين جمعيت عظيم مسلمان، بيرمن معتقد است عثماني             

ــس   ــدتاً م ــره، عم ــتح جزي ــصر و  ف ــاني، م ــاتوللماناني از آلب ــد  آن ــكان دادن ــا اس   ي را در آنج
)Bierman, 1991: 55.( اين در حالي است كه طي انجام پژوهش حاضر سند و مدركي كه اين 

نظـران ايـن حـوزه نيـز معتقدنـد           اغلب محققان و صاحب   .  دست نيامد    موضوع را تأييد كند، به    
شـدة    ه دولت عثماني اغلب در منـاطق تـازه فـتح          سياست اسكان گروهي و اجباري مسلمانان ك      

 ;Dimitriadis, 2007: 206(اسـت    گرفت، در كرت به اجـرا درنيامـده     غيرمسلمان در پيش مي

Greene, 2002: 39-40, 80; Gülsoy, 1997: 205; Adıyeke, 2005 b: 558; Perakis, 2011: 
داند كه بعد از فـتح جزيـره      ميهايي گولسوي منشأ جمعيت مسلمان جزيره را ترك ).135-136

 بودنـد، امـا     عنوان مأموران دولتي، نظامي و مـذهبي دولـت عثمـاني در جزيـره سـاكن شـده                  به
گيري جمعيت عظيم مسلمان در جزيره طي مدت نسبتاً اندك بعد از فـتح، بـا تعـداد كـم                        شكل

  ). Adıyeke, 2018: 354(پذير نيست  مأموران و سپاهيان عثماني توجيه
گيري جمعيـت عظـيم مـسلمان كـرت             ترين عامل در شكل     بيشتر محققان تغيير دين را مهم     

 و معتقدند بيشتر مسلمانان كرت مردمان محلي جزيره بودند كـه پـس از فـتح آنجـا بـه                       دانسته
 ;Adıyeke, 2018: 354; Perakis, 2011: 135( بودنـد    هـا بـه اسـلام گرويـده      دسـت عثمـاني    

Greene, 2008: 88; Gradeva, 2008: 184 .(مـذهب   اين موضوع، تغيير  گرادوا ضمن اشاره به 
  ). Gradeva, 2008: 184(است   كرده  وصف» عظيم انفجاري و« را محلي مسيحيان ميان در

/ ق1110(تورنفـور كـه در      . اسـت     طبق منابع نيز تغيير دين در ميان مردم جزيره زياد بـوده             
است بيشتر مسلمانان جزيره، نومسلمان يـا فرزنـدان آنـان               ته  از كرت ديدن كرده، نوش    ) م1699

 از بـيش ) م1699/ ق1110(نويـسد تـا سـال      دتـوراكس مـي  ). Tournefort, 2013: 89(هستند 
رابرت پشلي انگليـسي  ). Detorakis, 1994: 262 (1اند  گرويده بوده اسلام  به  تن كرتي 60,000

                                                 
 در نسخة ترجمة تركي ايـن سـفرنامه   اما نگارنده ،است   هارجاع دادسفرنامة تورنفور   اين مطلب را به      دتوراكس   .1
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 كرده، مسلمانان جزيـره را مردمـان محلـي معرفـي            كه از كرت ديدن   ) م1834/ ق1250(نيز در   
  ).Pashley, 1858: 194(اند   اسلام گرويده  است كه از مسيحيت به   كرده 

/ ق1055(اسلام در اثنـاي جنـگ كـرت و بـا فـتح رسـمو و حانيـه در                        گرايش گروهي به    
 :Detorakis, 1994: 261; Perakis, 2011: 135; Adıyeke, 2018(شـروع شـده بـود    ) م1645

354; Gradeva, 2008: 184 .(ها نيز در مقابل پيشنهاد دريافت پاداش از سوي   گروهي از كرتي
داري   تورنفور به نقل از رئيس خزانـه ). Detorakis, 1994: 241(ها به آنان پيوسته بودند   عثماني

 فـراري مـسيحي كـه     سـربازان       ها به       است كه عثماني       مبلغ هنگفتي اشاره كرده        دولت عثماني به  
اسـت    گرين نيز احتمال داده ). Tournefort, 2013: 69( شده بودند، پرداخته كرده بودند »ترُك«

هـا عليـه        عثمـاني  پايـان جنـگ، همـراه      در پـاداش  اميد دريافـت      كرتي به    داوطلب كه سربازان 
  ). Greene, 2000: 41-42(ها جنگيده باشند   ونيزي
اسـلام،       بـه    ي گروه ـ شيگرا.  مسلمان شدند  ها  ي از كرت  ياريشمار بس مرور زمان       هررو، به     به

اگرچه چنـد   . افتي يا    سابقه  ي در كرت ابعاد ب    ي قدرت عثمان  تي و تثب  رهي جز يي نها اديبعد از انق  
 يلادينـوزدهم م ـ  / ي قمـر  زدهمي س ة سد لي تا اوا  ، به اسلام كاسته شد    شي گرا زانيدهه بعد از م   

 بـه اسـلام در   ي جمع ـشيگـرا ). Detorakis, 1994: 261; Adıyeke, 2018: 354 (افـت ي ادامه
 ـ تـا حـد ز     يي روسـتا  مناطق را در    يحي بعد از فتح، شمار مردمان مس      يها  سال  كـاهش داد    يادي

)Detorakis, 1994: 245, 258 .(ـشمار ز   به ،يلاديهفدهم م/ ي قمرازدهمي ةدر اسناد سد   يادي
 ـ د ريي ـتغ      يگاه حت ـ و  از نومسلمانان،     ميخـور   ي از روسـتا برم ـ    ي برخ ـ ي اهـال  يسـته جمع ـ   د ني

)Detorakis, 1994: 262; Adıyeke, 2005 b: 558- 559 .(  
اسلام آوردن گروهي و گستردة مردمان محلي در كرت در گسترة امپراتوري عثماني اتفـاق               

مشابه آن را   اي از بالكان        هاي بوسنه، در هيچ منطقه        استثناي بوگوميل     كه به       طوري      نادري بود، به  
برخي تبعيضات بين  ماليات، رهايي از معافيت از پرداخت). Adıyeke, 2005 b: 560(بينيم   نمي

اسلام     به  ها  اجتماعي از عواملي مؤثر در گرويدن كرتي مسلمان و غيرمسلمان و برخي فشارهاي
 حرفـة   ورود بـه   و مـذهب  تغييـر  بين نزديك ويژه رابطة  به). Detorakis, 1994: 260-262(بود 

نقـش   كـرت  ديـن گـستردة مردمـان      تغيير نظامي و برخي مناصبي كه خاص مسلمانان بود، در        
 »سرباز «و »مسلمان«كه دو واژة     حدي    بودند، به  مسلمانان از تازه  سربازان اكثر كرت در. داشت
توانـد گـرايش        يي نمي تنها    مندي از مزايا به       رغم اين، انگيزة بهره       به. هم شده بودند   مترادف عملاً

  .  اسلام را توجيه كند  گستردة مردم جزيره به
                                                                                                                   

   . را نيافتلباين مط ، بودكه در دسترس
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 سـال   25گرين عامل اصلي اين گرايش گسترده را تضعيف نهادهاي مذهبي ارتدوكس طي             
عثمـاني   حكومـت  اولية هاي  سال در مسيحي داخلي درون جامعة   جنگ با عثماني و اختلافات    

هـا از   حمايـت عثمـاني    يكـه ضـمن يـادآوري      دي؛ امـا آ )Greene, 2008: 39-42(است   دانسته 
ــاي   ــدوكس و احي ــوليارت ــرده     تنمتروپ ــرين را رد ك ــر گ ــن نظ ــرت اي ــدوكس ك ــت   ارت   اس

)Adıyeke, 2005b: 560-561.(كننـدگان    نقـش مهـم سـپاهيان و اداره     يكه ضمن اشاره بـه     آدي
، اسـلام  )Adıyeke, 2018: 353( در تغيير دين اهـالي محلـي     دولت عثماني و صوفيان بكتاشي

وي معتقـد اسـت دولـت عثمـاني         . داند    آوردن گستردة اهالي محلي را بيشتر سياستي دولتي مي        
   منظور ايجاد تعادل بين جمعيت مـسلمان و مـسيحي جزيـره، سياسـتي در پـيش گرفتـه كـه                        به
 و مسلمانان بين جمعي و ازدواج      دسته دين برده است، يعني حمايت از تغيير         كار مي     ندرت به       به

  . غيرمسلمانان جزيره
صـنف نظـامي را نـشانة ايـن             يكه ورود شمار زيادي از يونانيان بـومي نومـسلمان بـه                 آدي

ر ي ـ بـراي تغي ابـزاري عنوان    بهيان بومي       چري   يني است تشكيلات     سياست دولت دانسته و معتقد      
شـايان  ). Adıyeke, 2003: 18; Adıyeke, 2005 b: 560- 561, 568(اسـت     كار گرفتـه    دين به

دادنـد كـه در         ذكر است در حالي شمار زيادي از سربازان كرت را بوميان نومسلمان تشكيل مي             
مناطقي مانند شمال آفريقا، مصر و حلب كه مردمان محلي مسلمان بودند، ورود افراد عادي بـه                 

 ).Greene, 2000: 37-38(است   دستة نظامي ممنوع بوده 

ديگر در افزايش شمار مـسلمانان جزيـره ازدواج بـين مـردان مـسلمان بـا زنـان         عامل مهم
محـسوب   مـسلمان  اسلام فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج،       مسيحي جزيره بود كه طبق شرع     

كردنـد    مـي  ازدواج كـرت  مـسيحي  زنـان  آمدنـد، بـا   كـرت  بـه  كـه  تركان مـسلماني  .شدند  مي
)Detorakis, 1994: 261(مـسيحي   با زنان نومسلمان جزيره مردان بين  از آن ازدواجتر ، اما مهم

  .)Adıyeke, 2003: 19-23. نك(است   گرفته   بود كه در شمار زيادتري صورت مي
  

   در كرت  تضعيف قدرت عثماني و آغاز شورش
بخـش  . ايجـاد كـرده بـود      قومي و اجتماعي در كرت برخي مشكلات  اسلام    گروهي به    گرايش

از نظر دين و اعتقـاد       كرتي، اما ورسوم    آدابو   زبان ، منشأ نظر از معيت جزيره چشمگيري از ج  
 در ويژه    به آنان، از شدند و بسياري      ناميده مي  1» كرتي -ترك« اصطلاح    كه به  اينان. بودند مسلمان
 بـستگان  از گـاه  اينكـه  رغم    به -مسيحيان    به    نسبت اغلب بودند، شده چري    سپاه يني  وارد شهرها

                                                 
1. Turko-Cretans 
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 ,Dimitriadis, 2007: 261-262(كردنـد    مـي  رفتـار  ظالمانـه   وبار  حقارت-بودند شان نيزخود

206 .(  
نويسد مسلمانِ ترك زماني كه يك مـسيحي را در حـال                مي) م1699/ ق1110(تورنفور در   

گويد، امـا       آورد و چيزي نمي       روي خود نمي      بيند، به     خوردن گوشت خوك يا نوشيدن شراب مي      
نوشـد، مـسيحيان را سـرزنش و شـماتت             خورد و مـي       ها را مخفيانه مي      كه خود اين   نومسلماني

 دسـت  در را قـدرت  كـه  مسلمانان جزيـره  رغم اينكه بين  به). Tournefort, 2013: 89(كند   مي
زيادي بود، مسلمانان و غيرمسلمانان تا اوايـل سـدة           مسيحي آن شكاف نسبتاً    رعاياي و داشتند

هم ميلادي زندگي نسبتاً آرام و توأم بـا آرامـش نـسبي در كنـار يكـديگر                  نوزد/ سيزدهم قمري 
) م1821/ ق1236( كـه طـي دورة حاكميـت عثمـاني بـر جزيـره تـا قبـل از                      طـوري     داشتند، به 

  . ، شورش ديگري در كرت رخ نداد)م1771/ ق1185(اهميت در سال   استثناي شورشي كم   به
گيـري و گـسترش انديـشة           شـد و بـا شـكل      بود كـه اوضـاع عـوض        ) م1821/ق1236(از  
طلبــي در بــين مــسيحيان جزيــره و ضــعف روزافــزون دولــت عثمــاني   گرايــي و جــدايي  ملــي

-Tukin, 1945: 205( راه افتاد   هاي متعددي عليه حكومت عثماني و مسلمانان جزيره به  شورش

206 .(  
كـرت نيـز        زودي در    آغـاز شـد، بـه     ) م1821/ق1236(خواهي يونان كـه در          جنبش استقلال 

/ 11: 1309جـودت،   (ابتدا شورشي در منطقة كوهستاني اسفاكيه كرت برپا شد          . گسترش يافت 
محمـدعلي  . تدريج به حانيه و قنديه نيز سرايت كرد           سپس به ). 94/ 12: 1309؛ همو،   146و160

 :1309جـودت،   (سركوب كند   ) م1824/ ق1239(پاشا، والي مصر موفق شد اين شورش را در          
هـايي در     ، بار ديگر شـورش    )م1830/ ق1245(، اما متعاقب استقلال يونان در       )18و95-94/ 12

دولت عثماني بار ديگر محمـدعلي پاشـا را مـأمور سـركوب شـورش كـرد و                  .  جزيره رخ داد  
بـه او واگـذار كـرد       ) م1840 -1830/ ق1256 -1246(مـدت ده سـال از           حكومت كرت را بـه    

)Adıyeke, 1993: 293-294( . در سال)تري در كـرت آغـاز     شورش گسترده) م1866/ ق1283
هاي بزرگ اروپايي، دولت       دولت فشار  تحتبا دخالت و    . شد كه در تمام جزيره گسترش يافت      

اي از اصـلاحات ازجملـه كـاهش            عثماني در كرت عفو عمومي اعلام كرد و بيان داشـت پـاره            
 مسلمانان و مسيحيان را در جزيـره اجـرا      ها، برپايي مجالس عمومي و محلي با عضويت         ماليات

خواهد كرد و همچنين مكاتبات رسمي در جزيره به دو زبان تركي و يونـاني صـورت خواهـد                  
  . گرفت

-1877/ ق1295-1292(در پي آن آرامشي در جزيره برقرار شـد، امـا يونانيـانِ كـرت در                 
لـت عثمـاني در جنـگ بـا       ها و با استفاده از وضع دشوار دو         با كمك و تحريك يوناني    ) م1878
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) م1878اكتبـر  / ق1295(در ). Beyoğlu, 2000: 118(شـورش برخاسـتند     روسيه بار ديگر بـه  
 امـضا شـد كـه طبـق آن نقـش            1پـا     هـاي بـزرگ در هالـه        قراردادي بين دولت عثماني با قدرت     

 با ادعاي يونانيان كرت) م1888/ ق1305(شد؛ اما در   هاي جزيره در ادارة كرت بيشتر مي    يوناني
پا كردند و مـسلمانان را مـورد حملـه              عدم اجراي مناسب قرارداد مذكور، بار ديگر شورشي به          

  . قرار دادند
مسلمان كه در مناطق روستايي امنيتي نداشتند، در بنادر و شهرهاي بزرگ جمع شـدند كـه                 

 ,Beyoğlu, 2000: 119; Detorakis(در پي آن درگيري بين مسلمانان و مسيحيان شدت گرفت 

گروهي از شورشيان كرت اتحاد كـرت  ) م1897ژانويه / ق1314(در شعبان ). 358 -353 :1994
نام شاه يونـان اشـغال و           چند روز بعد نيز نيرويي از يونان، كرت را به           . و يونان را اعلام كردند    

ورده، هزاران نيروهاي يوناني خرابي و ويراني زيادي به بار آ. الحاق كرت را به يونان اعلام كرد    
 قتـل يونانيـان برخاسـتند         متقابلاً سـربازان عثمـاني نيـز بـه        .  قتل رساندند    تن از مسلمانان را به    

)Shaw, 1985: 2/ 206- 207 .(   هـاي بـزرگ اروپـايي، تـشكيل حكومـت       انـدكي بعـد دولـت
  . خودمختار را در كرت اعلام و شاهزادة يونان، جورج را والي آن معرفي كردند

ــي آن ــد    در پ ــارج كن ــره خ ــود را از جزي ــاي خ ــد نيروه ــور ش ــاني مجب ــت عثم   ، حكوم
)Beyoğlu, 2000: 119- 120; Çelik, 2009: 51, 129 .( پـس، كـرت تـا سـال      ازايـن)ق1331 /

طور كامل از حاكميت عثماني خارج           و بخارست، به    لندن  موجبِ معاهدات صلح      كه به ) م1913
 Anderson and Hershey, 1918: 439- 440; Treaty of peace ( واگـذار شـد    يونـان   بـه  و

between Bulgaria and .., 1914: 13- 27(،ظاهر در حاكميت عثماني بود  تنهابه.  
  

 شمار و وضعيت مسلمانان در دورة شورش 

شـماري از مـسلمانان جزيـره را تـرك     ) م1821 /ق1236(سـال   ها در كـرت از      با آغاز شورش  
منـدي از    اني كه احتمـالاً بـراي سـود شخـصي و بـا هـدف بهـره                همچنين شماري از آن   . كردند

  مانــده بودنــد   مــسيحي بــاطن در امــا شــده،   مــسلمان امتيــازات مــسلمانان، در ظــاهر  
)Dawkins, 1933: 251- 253; Detorakis, 1994: 262(، كردنـد   اعـلام  مـسيحي  را خود آشكارا
)Dawkins, 1933: 253(.تـر شـدن اوضـاع، از      هـا و وخـيم   ورش شماري از آنان نيز با ادامة ش ـ

اسـت    يكه بـرآورد كـرده      آدي).Adıyeke and Adıyeke, 2000: 108- 109(جزيره فرار كردند 
 جمعيت مسلمان آن به    تن، و  000,200 به كل جزيره  ده سال بعد از آغاز شورش، جمعيت       طي

 تقريبـاً همـين نـسبت    داكين. )a2005, Adıyeke :4(يافته باشد  كاهش  تن60,000 تا 0,0005
                                                 

1. Haleppa 
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) م1866/ ق1283( تن مـسيحي را بـراي سـال    200,000 تن مسلمان و   60,000جمعيت، يعني   
كه در ادامه نيز اشاره شـده،     اين درحالي است كه چنان). Dakin, 1972: 107(است   تخمين زده 

يـشتر از   هاي بعدي، با وجود شدت گرفتن وخامت اوضاع، ب            طبق منابع شمار مسلمانان در سال     
  . است   تن بوده 60,000

عـام    تر شد و در معرض قتـل   تدريج سخت  به) م1866/ ق1283(ويژه از       شرايط مسلمانان به  
هاي بعد در دست      آمار مختلفي از شمار جمعيت مسلمان جزيره در سال         .مسيحيان قرار گرفتند  

از حدود  ت؛ولايت كر) م6187و 1875/ ق1293 و 1292( هاي  هاي سال  هسالنامداريم مطابق با  
: 1292سـي       كريـد سـالنامه   (اند       تن مسلمان بوده   90,000 جزيره، بيش از     جمعيتتن   228,000

  ). 132-131: 1293سي   ؛ كريد سالنامه104
درصد جمعيت جزيره را در ايـن دوره مـسلمانان          40ترتيب، مطابق با اين آمار، حدود           اين    به

كـه مـسلمانان در     طـوري  قنديه، مستقر بودند، به    1 بيشتر در سنجاق   مسلمانان. اند    داده    تشكيل مي 
 سياسي حكومت - درصد جمعيت و در مركز آن، شهر قنديه، مركز ادري      60اين سنجاق حدود    

؛ كريـد   103: 1292سـالنامه   . نـك (دادنـد        درصد جمعيـت را تـشكيل مـي        80عثماني، بيش از    
   ).131-132: 1293سي   سالنامه

 88,487 و شمار مسلمانان     294,192جمعيت كل جزيره    ) م1887/ ق1304(در حدود سال    
، جمعيـت كـل   )1894/ 1311(و در سـال  ) Cuinet ,1892 :539؛ 3852/ 5: 1314سـامي،  (تن 

). Karpat ,1985 :155(اسـت     تـن ثبـت شـده    74,150 تن و شمار مسلمانان 250,000جزيره 
نيـز كـه    ) م1898-1897/ ق1315-1314(هـاي     دربارة شمار جمعيت مسلمانان كرت در سـال       

در  طبـق تحقيقـي      .شدت در جزيره جريان داشـت، آمـار مختلفـي در دسـت اسـت                  شورش به 
ــدود )م1896/ ق1314( ــي   80,000، حـ ــدگي مـ ــره زنـ ــسلمان در جزيـ ــن مـ ــد    تـ   كردنـ
)36: 2012, Tsitselikis( است  طبق منابع شمار آنان بيش از اين تعداد بوده ، اما .  

 منتـشر شـده،     آهنـگ در روزنامـة    ) م1897 مـي    9/ ق1314الحجـة      ذي 7(در آماري كه در     
انـدكاران      يكي از دسـت   ). 2: 1314آهنگ،  (است       تن ذكر شده     96,800جمعيت مسلمان كرت    

رت نيز، در سال مذكور، در جواب دولت عثماني كه خواهان برآورد دقيقِ شـمار              والي ولايت ك  
 نفري كه به قـصد تجـارت        15,000مسلمانان جزيره شده بود، شمار آنان را با احتساب حدود           

  .  نفر اعلام كرده است105,000 بودند، جمعاً حدود   ها رفته به ديگر ولايت
 مـي   7/ ق1314الحجـة        ذي 5(كـرزن نيـز در       معاونت وزارت امور خارجة انگليس، جـرج      

                                                 
  . واحدي در تشكيلات اداري عثمانيان.1
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طبق سرشماري كميسيوني كه از طرف مسلمانان تشكيل شده، شمار مسلمانان       «نوشت  ) م1897
  همچنين در سـندي بـه     . »است     جمعيت جزيره    سوم  ك، يعني ي  107,000بعد از اين همه تلفات      

 100,000 تن از بـيش از       70,000است به       آمده  ) م1897 جولاي   30/ ق1315آخر صفر   (تاريخ    
طبـق  ). Menekşe, 2018a: 91- 92(شـود     اعانـه داده مـي    تن جمعيت مسلمان نيازمنـد كـرت،  

  تـن  100,000كـم        دسـت  هـا در جزيـره، كـرت داراي           زمان با اوج شورش     آمارهاي مذكور، هم  
  . است   بوده جمعيت مسلمان

گيـري بـين مـسلمانان و       در پي ناكامي دولـت عثمـاني در فرونـشاندن شـورش كـرت، در              
مسيحيان شدت گرفت و خصوصاً مسلمانان در معرض قتل و غارت مسيحيان قـرار گرفتنـد و                 

-73: 1314كريد اختلالي،   (شد      ها و روستاهايشان تخريب يا به آتش كشيده             گاه مساجد، خانه  
، در  ، يعنـي تنهـا طـي يـك روز         )م1896 اوت   21/ ق1314الاول      ربيـع 12(براي نمونه در    ). 89

شـمار  . نـشين در آتـش سـوخت      روستاي مسلمان22، از توابع سنجاق قنديه   1منافوچ/ منافوچه
هاي شورشي سوزانده يا        دست يوناني     نشين شهر قنديه كه طي ماه مذكور به             روستاهاي مسلمان 
 22/ ق1314 رمـضان  20(در ). Menekşe, 2018b: 456( روسـتا رسـيد   105تخريب شدند، به 

 :Menekşe, 2018a( تن از مسلمانان به قتـل رسـيدند   1,145، حدود 2در استيه) م1897فوريه 

ــشرية ). 117 ــر، در خــدمتن ــي 31/ ق1314الحجــه   ذي29(، چــاپ ازمي نوشــت ) م1897 م
.  و آزار و اذيـت مـسيحيان جزيـره هـستند           فـشار   تحـت  تن جمعيت مسلمان كرت      100,0000

   ).1: 1314خدمت، (كنند   مسيحيان حتي به كودكان نيز رحم نمي
. كردنـد     رهبري مي ) و نه كرت  (شايان ذكر است كه شورشيان كرت را بيشتر يونانيانِ يونان           

 آشـوبگران و      جرج كرزن در گزارش خود از اوضاع كرت اعلام كرد كمـك دولـت يونـان بـه                 
اع ها دامن زده و بر وخامت اوض ـ     ارسال مهمات و سلاح و نيز داوطلبان يوناني يونان بر آشوب          

ن يونان مانند دزدان دريايي و راهزنا     «: كرزن در گزارش ديگري بيان داشت     . افزايد    مسلمانان مي 
انـد، چراكـه ايـن آزادي در      ها نيامده  يونانيان براي تأمين امنيت كرتي  . است    به كرت هجوم برده     
» .ن كننـد  انـد تـا ايـن جزيـره را بـه زور ضـميمة يونـا                   آنان به كرت آمده   . اصل تأمين شده بود   

)Menekşe, 2018a,: 67, 98(  

                                                 
1. Monofatsiou/ Manafoça 
2. İstiye 



 23 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 
 

  م1897-1913./ ق1314 -1331مهاجرت مسلمانان از 
، حوادث  )م1866/ ق1283(ويژه از       ها و اغتشاشات كرت به        هاي نابساماني     ترين مشخصه   از مهم 

تلخ مناطق روستايي و در نتيجة آن، روي آوردن مسلمانان اين منـاطق بـه شـهرهاي بـزرگ در       
جماعت مسلمان روستاها ). Çelik, 2009: 28(بود ) م1898-1896/ ق1315 -1313(هاي  سال

   شورشيان بودند، خانه و اموال خود را رها كردنـد و بـه    عام كه بيشتر در معرض حملات و قتل    
طبـق سـندي بـه    ). a2018, enekşeM; 43: 2012, Tsitselikis :115- 119(شهرها پنـاه بردنـد    
، در اثنـاي جنـگ يونـان و عثمـاني، نزديـك بـه             )م1897 مارس   3/ ق1314 رمضان   29(تاريخ      

ــه   60,000 ــهرها، ب ــه ش ــتاها ب ــرت از روس ــسلمان ك ــن م ــد      ت ــرده بودن ــاه ب ــه پن ــژه قندي   وي
)Menekşe, 2018a: 119-120 .(  

 سـه    نيز شمار مسلماناني كه به ) م1897 جولاي   31/ ق1315الاولي      ربيع(تاريخ      در سندي به  
ــيش از    ــد، ب ــرده بودن ــاه ب ــه و رســمو پن ــه، حاني   اســت    تــن ذكــر شــده 100,000شــهر قندي

)Menekşe, 2018b: 456 (    كه البته احتمالاً منظور جمع كل جمعيت مـسلمان سـاكن و مهـاجر
  .است  شهرها بوده روستايي اين 

مهـاجران  .  شهرها مـشكلات جديـدي ايجـاد كـرد      بردن مسلمانان از مناطق روستايي به    پناه
اين وضـعيت از نظـر اجتمـاعي،        . رو بودند   ها روبه     روستايي در شهرها با انواع فشارها و نداري       
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نان و  اقتصادي و امنيتي تأثير منفي بر روند حوادث گذاشت و آشـوب و درگيـري بـين مـسلما                  
هـا    ها افرادي از هر دو طـرف كـشته شـدند، خانـه        در اين درگيري  . غيرمسلمانان را تشديد كرد   

زمان بـا مهـاجرت مـسلمانان از          همچنين هم . غارت و مساجد و كليساها به آتش كشيده شدند        
  روســتاها بــه شــهرها، شــماري از مــسيحيان نيــز از شــهرها بــه يونــان فــرار كردنــد           

)191: a2018, enekşeM(. در سال )با اشغال كـرت توسـط يونـان، اوضـاع     ) م1897/ ق1314
  .تر شد  وخيم

در تلگراف يك درياسـالار انگليـسي بـه       . بردند    سر مي     مسلمانان مهاجر در شرايط سختي به     
 تـن  49,000پناه گـرفتن    ضمن اشاره به ) م1897آوريل / ق1314القعدة   ذي(تاريخ      عالي به     باب        

است كه اگر تدبيري انديشيده نـشود، ايـن مـسلمانان               شهر قنديه، هشدار داده شده      مسلمان در   
تـاريخ     همچنين در تلگراف ديگـري بـه   ).Menekşe, 2018a: 119(گرفتار قحطي خواهند شد 

 تـن مـسلماني كـه بـه     40,000آمده است بيش از ) م1898 اكتبر  8/ ق1316الاولي       جمادي 22(
 تن از آنـان     1,000برند و بيش از         سر مي     ، دو سال است در شرايط سختي به       اند    قنديه پناه آورده      

   ).(Arşiv belgelerine gore…, 1995: 232-233/1 اند  قنديه به قتل رسيده  در اثناي مهاجرت به 
مهـاجرت مـسلمانان    ) م1897/ ق1314(براي حل مسئله، نمايندگان دول اروپايي در سـال          

 عثماني را مطرح كردند، اما مـسلمانان جزيـره بـا ايـن طـرح مخالفـت                  ديگر ولايات     جزيره به   
معنـي از     دولت عثماني نيز بلافاصله آن را رد كرد، چراكه خروج مسلمانان از كـرت بـه               . كردند
ترشـدن هرچـه بيـشتر شـرايط،            هـا، بـا سـخت         رغم اين مخالفـت       به.  اين جزيره بود   دادن  دست

عـد از   ب).Menekşe, 2018a: 121- 125(اجرت نيافتنـد  اي جـز مه ـ   مسلمانان در نهايـت چـاره  
، مـسلمانان   حكومت كرت بـه شـاهزادة يونـان        واگذارشدنخروج سپاهيان عثماني از جزيره و       
 مهاجرت كردنـد      شكل گسترده شروع به        خطر افتاده بود، به        جزيره كه امنيتشان هرچه بيشتر به     

)Çelik, 2009: 51, 129 .(  
ي شدند و شمار اندكي در منطقة نسبتاً وسـيعي از جزايـر اژه، بالكـان،    ناتولآاكثر آنان راهي  

شـمار مـسلماناني كـه در     ).Menekşe, 2018a: 138- 143(آفريقا و خاورميانه پراكنـده شـدند   
 تـن   41,478 تـا    40,000مهـاجرت كردنـد، بـين       ) م1900 -1897/ ق1318-1315(هـاي     سال

foot , 146: 2011, Perakis; 99 -98: 2009, Çelik; 143: a2018, enekşeM( است  برآورد شده 

10. note .( اسـت     تن تخمـين زده  50,000شمار آنان را بيش از پراكيس نيز): 2011, Perakis

137.(  
 33,496 تن جمعيت كرت، تنها      303,553از  ) م1900/ ق1318(هرروي، طبق سرشماري        به

Tsitselikis; 60: 1991, Adıyeke ,(اسـت        درصد جمعيت جزيره مسلمان بـوده 11تن، يعني 



 25 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

/ ق1329(طي يك دهة بعدي شمار جمعيت مسلمان جزيره بازهم كمتر شـد و در   ).2012 :38
هـاي   مهاجرت مسمانان در سال). Tsitselikis ,2012 :38( تن كاهش يافت 27,852 به) م1911

-1913/ ق1331 -1315(هـاي     منكشه شـمار مهـاجران بـين سـال        . بعدي همچنان ادامه يافت   
  ). Menekşe, 2018a: 143; Menekşe, 2021: 9-10 (است   تن تخمين زده 60,000را ) م1897

  

 م1913/ ق1331يونان در   وضعيت مسلمانان بعد از الحاق كرت به

بـين دو دولـت   ) م1913/ ق1331( يونان، در سـال    در معاهدة صلحي كه بعد از الحاق كرت به  
عنوان اقليت      امضا رسيد، موقعيت مسلمانان يونان، ازجمله مسلمانان كرت به              يونان و عثماني به   

-Treaty of peace between Turkey and Greece, 1914: 46(رسميت شـناخته شـد     ديني به 

اول  جهـاني  جنگ طي. ، اما وضع مسلمانان تغيير چنداني نكرد      )45-61/ 7: 1336؛ دستور،   55
ــا ــاجران ب ــاني ورود مه ــاتولاز يون ــت   ي آن ــر اقلي ــشار ب ــره  ف ــسلمان جزي ــد   م ــشتر ش   بي

)Tahmisci-zâde, 1977: 46- 47, 133- 134; Adıyeke, 2005a: 12 .( شكست يونان در در پي
، شماري ديگري از يونانيـان از آنـاتولي فـرار           )م1922/ ش1301(جنگ با تركيه از اواخر سال       

 ره فـشار بـر مـسلمانان كـرت بـازهم بيـشتر شـد               جزي    با ورود آنان به     . كرت رفتند     كردند و به    

)Sarı and Can, 2018: 42.(  
امـضا      پروتكلي بين دو دولت تركيه و يونان بـه          ) م1923ژانويه  / ق1341الثاني      جمادي(در  

استثناي اسـتانبول و همـة          هاي ارتدوكس ساكن در خاك تركيه به            موجب آن يوناني      رسيد كه به  
 مـي   1بايـست از        استثناي تركيـه غربـي مـي            ، به )ازجمله كرت (يونان  مسلمانان ساكن در خاك     

   ).Shaw; 209 -205/ 5, 1931, 3. tertip, Düstur ,1985 :2 /368(شدند    مبادله مي1923
شدن پروتكل و تبادل جمعيت، شرايط سخت مـسلمانان جزيـره همچنـان ادامـه                 تا اجرايي 

 بودنـد     جـا و مكـان مانـده          ني داده شده و خودشـان بـي       مهاجران يونا     اموال مسلمانان به    . يافت
 محـرم   26(تـاريخ        بـه    وقـت روزنامة  ).). 3: 1342 محرم   16؛ همو،   3: 1342 محرم   15طنين،  (

 5,000: ضمن اشـاره بـه وضـع وخـيم مـسلمانان جزيـره نوشـت              ) م1923 سپتامبر   8/ ق1342
ري از مهـاجران قنديـه بـيش از         شما. روستايي مسلمان در شهر قنديه از گرسنگي خواهند مرد        

  ). Sarı and Can, 2018: 45(اند   صورت محصور در اين شهر مانده  يك سال است كه به
ــرت از    ــت در كـ ــادل جمعيـ ــاز تبـ ــا آغـ ــع(بـ ــر   ربيـ ــوامبر / ق1342الاخـ   ، )م1923نـ

ــا 23,000بـــين  ــه 25,000 تـ ــسلمان، كـــرت را بـ ــه تـــرك كردنـــد    تـــن مـ   ســـوي تركيـ
)129: 2002, losPentzopou; 69: 2012, Tsitselikis (جاي آنـان يونانيـاني كـه از تركيـه        و به

 در ايـن ميـان، شـمار انـدكي از     ).Pentzopoulos, 2002: 97, 188(آمدنـد، اسـكان يافتنـد      مي
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 جزيره براي فرار از تبادل اجباري جمعيت، زير تابعيـت كـشوري خـارجي، ازجملـه                 مسلمانان
ه زاد   تخميـسجي ).foot note, 86: 2012, Tsitselikis 106(آلبـاني، صربـستان و ايتاليـا رفتنـد     

تنها راه چاره براي نجات مسلمانان كرت از قتل         «نامة تبادل جمعيت بين تركيه و يونان را             توافق
  ). Tahmisci-zâde, 1977: 50(است   دانسته » 1دستاورد پيروزي ملي«و » عام حتمي

وضـعيت اقتـصادي   . مهاجران مسلمان كرت در تركيه نيز با مشكلات متعددي مواجه شدند      
هاي متوالي به نقطة فروپاشي رسيده بود و اين موضـوع وضـع مهـاجران را                  گتركيه در پي جن   
راحتـي          همچنين پذيرش اين مهاجران از سوي مردم محلـي بـه          . داد    تأثير قرار مي    مستقيماً تحت 

از مشكلات اصلي اين مهـاجران در ايـن زمينـه،    ). Sarı and Can, 2018: 51(صورت نگرفت 
 قومي و زبـاني كـه   براساس هويت  بين تركيه و يونان، تبادلي نه         جمعيت تبادل. مسئلة زبان بود  
ان كرت، عموماً يـا     مسلمان.  بود و همة مسلمانان جزيره را شامل شده بود          ديني براساس هويت 

سـبب در تركيـه در          همـين           به. دانستند يا آشنايي اندكي با اين زبان داشتند           اصلاً زبان تركي نمي   
آنان كه در كرت از طرف مسيحيان با عبارت         . برقراري ارتباط با ديگران با مشكل مواجه بودند       

، در تركيـه نيـز بـا عنـاويني          مواجه بودند ) مسلمانان از جزيره خارج شوند     (= 2»ها بيرون   ترك«
ــون  ــه«همچـ ــافر  نيمـ ــافر « و 3»كـ ــه كـ ــافر / بچـ ــسل كـ ــي 4»از نـ ــاب مـ ــدند   خطـ   شـ

)Menekşe, 2021: 1, 17, 27, 36-37 (بسا پذيرش اين مهاجران در جامعة جديد تا چنـد    و چه
  . طول انجاميد  نسل به 

  

  گيري   نتيجه
انان كـرت در دورة حاكميـت       ، منـشأ مـسلم     تحليلـي  - با رويكـرد توصـيفي     در پژوهش حاضر  

طلبانـة يونانيـانِ        هـاي اسـتقلال       ها بر اين جزيره و نيز سرنوشت آنان بعد از آغاز جنبش               عثماني
 اسـناد و    بررسـي . بررسي قـرار گرفـت    نوزدهم ميلادي مورد    /  در سدة سيزدهم قمري    مسيحي

عظـيم مـسلمانِ   نظران نشان داد كه جمعيت       مدارك در دسترس و نيز نظرات محققان و صاحب        
 مسلمان شـده  ها،  عثمانيكرت بيشتر از اهالي بومي جزيره بودند كه در پي فتح جزيره به دست  

اين نظر تا زماني كه اسناد موثقي دال بر مهاجرت گستردة مسلمانان از ديگر نقاط به اين                 . بودند
  .  دست نيايد، معتبر است  جزيره به 

 )م1821/ ق1236(سال طلبانه در جزيره از      استقلالهاي   مسلمانان كرت بعد از آغاز شورش     
                                                 

1. Milli başarının bir mahsulü 
2. Türkler dışarı 
3. Yarım gâvur 
4. Gâvur tohumu 
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آنـان  . زمان با دورة ضعف قدرت دولت عثماني بود، در شرايط بسيار سختي قرار گرفتند               كه هم 
شد،     اغلب مورد هجوم شورشيان واقع شده و خانه و اموالشان غارت يا دچار حريق و تخريب                 

هـا بـين        با شـدت گـرفتن درگيـري      .  قتل رسيدند    هها ب     شماري از مسلمانان نيز در اين درگيري      
اواخـر سـدة نـوزدهم مـيلادي        /  در اوايل سـدة چهـاردهم قمـري        مسيحيان و مسلمانان جزيره   

 يونـاني   ونـسب   اصـل ترتيـب       ايـن     بـه . مسلمانان ناگزير شدند گروه گروه جزيره را تـرك كننـد          
 دارد و     يحي جزيـره در امـان نگـه       مسلمانان كرت نتوانست آنان را از آزار و اذيت يونانيان مـس           

 تركي داشـتند  ونسب اصلكه اغلب يا -مانند مسلمانان بالكان        نسب كرت نيز به       مسلمانان يوناني 
 و در مواردي حتـي بـيش از آنـان مـورد آزار و               -شدند     ترك محسوب مي   ونسب  اصليا داراي   

 يونـان در      د از الحاق كرت به    آن دسته از مسلمانان كرت نيز كه بع       . اذيت مسيحيان قرار گرفتند   
همچنان در اين جزيره مانده بودند، طـي تبـادل اجبـاري جمعيـت بـين دو                 ) م1913/ ق1331(

. نــاگزير جزيــره را تــرك كردنــد) م1924-1923/ ق1342 -1341(كــشور تركيــه و يونــان در 
اجبـاري   در اغلب مناطق بالكان بعد از خروج اين مناطق از حاكميت عثماني، چنـين                آنكه  حال

زنـدگي در    هايي به   ويژه شمار زيادي از مسلمانان غيرترك بالكان ولو با سختي         در كار نبود و به    
  .خانه و كاشانة خود ادامه دادند
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Abstract 
The island of Crete was conquered by the Ottomans between 1644-1669 AD/1054-
1080 AH. In a relatively short time after this conquest, there were a large number of 
Muslims on the island of Crete. This Muslim population, which initially had a 
relatively better position compared to the Christians of the island, was put in a 
difficult position after the beginning of the independence movements of the 
Christians of the island in 1821 AD/1326 AD. The main topic of this research is the 
study of the origin of the Muslim population of the island, the emergence of a large 
Muslim population in a relatively short period of time and its fate after the beginning 
of the independence movements on the island. Based on available first-hand sources 
and with a descriptive analytical approach, this research attempts to answer the 
question of how the large Muslim population of Crete emerged and what was the 
fate of this large population after the beginning of the independence movements and 
the weakening of the Ottoman government’s power on the island. The results of the 
study showed that a large part of the island's Muslim population were the natives of 
the island who converted to Islam as a group and individually since the beginning of 
the Ottoman conquests on Crete. After the beginning of the independence movement 
in Crete, especially from the end of the nineteenth/beginning of the fourteenth 
century, i.e. simultaneously with the weakening of the power of the Ottoman 
government, these Muslims were attacked by Christian Greeks and their property 
was often looted or destroyed. The Muslims were forced to leave the island as living 
conditions became increasingly difficult. 
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انـد، از   پژوهشگران ترديدهايي جدي در انتساب آن به شـخص افلاطـون ابـراز داشـته            
ذيل مكتب فلسفي و ادبي افلاطـوني       كه  برخوردار است   جايگاهي ويژه در ميان آثاري      

اي ميان سقراط و معاشـر جـوان او آلكيبيـادس            اين رساله شامل مكالمه   . گيرند قرار مي 
هخامنشي و مسائل مربوط به آن       گو، در چند مورد از شاهنشاهي     و  است و ضمن گفت   

 سقراط در   ةدر پژوهش حاضر منحصراً به يكي از اين موارد، يعني اشار          . رود سخن مي 
عنـوان تنهـا افـراد ميـرا و       يكم بـه يرشاياور نخست رساله به كوروش دوم و خشا     سط

.  شـده اسـت    توجـه طلـب     احتـرام در نظـر آلكيبيـادس جـوان و جـاه            ةفناپذير شايست 
 انتقـادي و تطبيقـي محتـواي    ةدرحقيقت پژوهش حاضر بر آن اسـت از طريـق مطالع ـ         

د كه وجود آن در فضاي      نرسي ك اي را بر   ها و تصورات ويژه    ، انگاره »آلكيبيادس بزرگ «
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عنوان تنها افراد ارجمنـد      رشا به ياش و خشا  و رساله، موجب ذكر نام كور     ةذهني نويسند 
 ةدر نگاه شخصيتي همچون آلكيبيادس شده است و به ياري چنين خوانشي، يك انگار             

هـاي پـنجم و چهـارم پـيش از مـيلاد در بـاب ايـن دو                    يونانيان سده  ةپنهان در انديش  
  . دكن بازخواني رااي هخامنشي فرمانرو

ش دوم، و شاهنــشاهي هخامنــشي، آلكيبيــادس بــزرگ، افلاطــون، كــور:هــا كليــدواژه
  . يكميارشايخشا

 
  مقدمه

، دو مكالمـه موسـوم بـه آلكيبيـادس      (Plato)هاي منسوب به افلاطـون   در ميان مجموعه نوشته
(Alcibides) ــال ــه رس ــود دارد ك ــوان   ة وج ــا عن ــاً ب ــست غالب ــزرگ آلكي« نخ ــادس ب   » اول/ بي

(Alcibiades Major)    دوم/ آلكيبيـادس كوچـك  « و اثـر دوم بـا عنـوان «(Alcibiades Minor) 
را اثـري جعلـي     » آلكيبيـادس كوچـك   «نظـران و پژوهـشگران        قاطبة صاحب . شوند  شناخته مي 

و رسـالة نخـست   ) 384: 1372 رز، ؛De Romilly, 2019: 32, Gribble, 1999: 215 (1ددانن  مي
ترين تشكيكي در انتساب آن بـه شـخص افلاطـون ابـراز              نيز هر چند در دوران باستان كوچك      

، پــس از ترديــدهايي كــه (Denyer, 2001:14, Renaud & Tarrant, 2015:6)  نــشده بــود
 در سـدة نـوزدهم مـيلادي در بـاب اصـالت آن روا      (Friedrich Schleiermacher)شلايرماخر 

 جايگاه خود در مجموعة آثار (Schleiermacher, 1836: 328-331, Denyer, 2001: 15)داشت 
امـروزه بيـشتر از     » آلكيببيـادس بـزرگ   «در نتيجه   .  از دست داد   چشمگيريافلاطون را تا اندازة     
شود كه با توجه به ارتبـاط بينـامتني محتـواي آن بـا آثـار اصـيل                     مي دانستهزمرة آثار افلاطوني    

  2.اند  ة ديگر از مكتب افلاطون نگاشته شدهافلاطون، توسط يك يا چند نويسند
موجب شده بود ايـن رسـاله كـه         » آلكيبيادس بزرگ «هرروي اسلوب و ساختار افلاطوني       به

موضوعاتي همچون خودشناسي، لزوم مراقبت از خود و تربيت مناسب براي يك مملكـت دار               
 ,384Yuji, 2012: 77, Gribble, 1999: 217: 1372رز، (شود   ماية بنيادي آن محسوب مي  درون

                                                 
» آلكيبيادس كوچك « لئو اشتراوس هيچ محقق طراز اولي        ياستثنا  رسد در ميان پژوهشگران معاصر، به       نظر مي  به .1

   . (Renaud & Tarrant, 2015: 6)ند دا  نميرا اثري اصيل 
آلكيبيـادس  «داستان بود كه نگرشـي متعـادل نـسبت بـه       در اين نكته هم(Eugenio Benitez)توان با بنيتز   مي .2

اختيار پژوهشگران خواهـد گذاشـت       اي در   هاي ويژه   در جايگاه يك اثر در مجموعة آثار افلاطون، فرصت        » بزرگ
(Benitez, 2012: 120) .ويژه با توجه به انتقال مفاهيم فلسفة افلاطوني با رعايت نسبتاً كامـل   اهميت اين نكته به

  .(Gribble, 1999: 215-216)شود   ساختار و فرم شخص افلاطون آشكار مي
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Archie, 2015: 60, ( ،  اي بـراي ورود بـه جهـان انديـشه و تفكـر        در عصر باسـتان بـه دروازه
. (Helfer, 2017: 21, Denyer, 2001: 14, Schleiermacher, 1836: 328)افلاطون مبدل شـود  

لكيبيـادس  آ« در بـاب هخامنـشيان در   شـده  نظرهـاي طـرح    اين مشابهت محتوا و نقطـه   بر افزون
شده در باب ايـن شاهنـشاهي و مـسائل آن در مجموعـة آثـار افلاطـون                   با گفتمان ارائه  » بزرگ

هاي مرتبط با هخامنشيان در اين مكالمه را نيز ذيل عنوان كلـي               توان داده   اي است كه مي     گونه به
 ديگر،  از سوي . تعريف كرد » شاهنشاهي هخامنشي در آينة ادبيات سقراطي افلاطون      «و گستردة   

عنوان متني معاصر با هخامنـشيان       اي باشد، به    وردة نهايي قلم هر نويسنده    افر» آلكيبيادس بزرگ «
هـاي آن در بـاب        و بازمانده از يونان سدة چهارم پيش از ميلاد شايستگي آن را دارد كه به داده               

  1.تاريخ ايران باستان به ديدة منبعي ارزشمند نگريسته شود
يقت كه افلاطون در مجموعة آثار خود پارسيان را در مقايـسه بـا تمـامي                رغم اين حق   اما به 

  دهـد    بيـشتر مـورد اشـاره قـرار مـي          ،حتـي در قيـاس بـا مـصريان        ،  اقوام بيگانه و غير يونـاني     
Tuplin, 2018: 589)(   هـاي    ، مجموعة آثار اصيل يا منسوب به اين نويـسنده و فيلـسوف سـده

اي در مطالعات تاريخ ايران باسـتان در           چندان جايگاه ويژه    تاكنون پيش از ميلاد  پنجم و چهارم    
اي است كه محتـواي فلـسفي،            باب رساله   پژوهش حاضر نيز در    2.ه است نداشتعصر هخامنشي   

مثابـة منبعـي بـراي        از ايـن كمتـر بـه        هايي بوده است، امـا پـيش          نگاري    موضوع تحقيقات و تك   
   .ستهاي تاريخ شاهنشاهي هخامنشي بوده ا  پژوهش

 بـه كـوروش بـزرگ و    ، خـوانش و تفـسير انتقـادي   در در ايـن پـژوهش، تنهـا     بايد گفـت  
ايـن  . اي به ظاهر گذرا شده اسـت        اشاره» آلكيبيادس بزرگ «خشيارشاي يكم در سطور آغازين      

اي يوناني يا آتني در     تواند دربرگيرندة انگاره    تر مي   اي محتاطانه و دقيق      در مطالعه  بخش از رساله  
 بررسـي چگـونگي حـضور هخامنـشيان در          رو  ازهمين.  اين دو فرمانرواي هخامنشي باشد     باب

در حقيقـت نگارنـدگان     .  آتـي موكـول شـده اسـت        يهاي رساله به مطالعات مجزا      ساير بخش 
                                                 

عنـوان يـك موضـوع     همچون هويـت نويـسنده يـا نويـسندگان اصـلي آن بـه           » آلكيبيادس بزرگ «تاريخ تأليف   . 1
ــث ــز  بح ــان    برانگي ــهولت امك ــه س ــارش آن ب ــق نگ ــان دقي ــين زم ــت و تعي ــتلاف اس ــل اخ ــست   مح ــذير ني   پ

(Baynham & Tarrant, 2012: 221) . عنـوان تـاريخ    تـوان بـه     را مييش از ميلاد پ350با وجود اين اوايل دهة
همچنـين بـا توجـه بـه شـواهد موجـود در مـتن،        . (Denyer, 2001: 12)تقريبي تأليف رسـاله در نظـر گرفـت    

 سالگي آلكيبيـادس، يعنـي در تـاريخ تقريبـي      20گوي خياليِ سقراط و مصاحب جوانش احتمالاً در حدود          و  گفت
  .(Baynham & Tarrant, 2012: 215) رخ داده است يش از ميلاد پ430-429

در ايـن حـوزه    "Plato, Xenophon and Persia"با عنـوان  ) (Christopher J. Tuplinپژوهشي از تاپلين  .2
  .(Tuplin, 2018: 576-611)شود    محسوب ميبااهميتثنائي است
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اي گـردآوري     آوري اطلاعات كتابخانـه     هاي آن با استفاده از روش جمع        پژوهش حاضر كه داده   
هـا و     تطبيقـي، انگـاره   - محتاطانه و تفسير انتقادي    ي از طريق خوانش   اند  شده است، درصدد بوده   

 كه موجب اشاره بـه نـام كـوروش و خـشيارشا در بخـشي بنيـادي و        كنند تصوراتي را بررسي  
شده است و از اين طريق به پرسشي در باب چرايي ذكر نام ايـن              » آلكيبيادس بزرگ «اساسي از   

در نهايت هدف اصلي اين     .  پاسخ دهند  ،اران هخامنشي ك از ساير شهري   ي    دو شاهنشاه و نه هيچ    
پژوهش بازسازي نسبي مفاهيمي خواهد بود كه با استفاده از متن رساله در باب دو فرمـانرواي                 

  . مذكور قابل استخراج است
در پژوهش حاضر، برگردان فارسـي ارزشـمند شـادروان محمدحـسن لطفـي از دورة آثـار          

ورد استفادة نگارندگان بوده است، باوجوداين با هـدف احتيـاط        عنوان مبناي اصلي م    افلاطون به 
. بيشتر، متن چند ترجمة انگليسي معتبر آثار افلاطون نيز مورد توجه و رجوع قرار گرفته اسـت                

و ساير آثار افلاطون با استفاده از نظام » آلكيبيادس بزرگ«همچنين ارائة ارجاعات به متن رسالة    
  . انجام شده است(Stephanus Pagination)بندي استفانوس   صفحه

  

 »آلكيبيادس بزرگ«ش و خشيارشا در مكالمة افلاطوني وكور

 مكالمه را با ابراز علاقه و محبت به آلكيبيادس آغاز كرده و از همان سطور (Socrates) 1سقراط
سـقراط  . كنـد   گو به شرح برداشت خود از آرزوها و آمال سياسـيِ او اقـدام مـي               و  نخست گفت 

ري را كـه در سـاية زيبـايي جـسمي و روحـي، برخـورداري از تبـاري والا، عـضويت در             غرو
 در  (Pericles)مندي از حمايت و پشتيباني قدرتمنداني چون پريكلس           خانداني متنفذ و نيز بهره    

جويانـة وي در      ضمير مخاطب جوانش پديدار آمده است، سـبب سـلوك و كردارهـاي برتـري              
  . (103a- 104c)داند كه دلدادة آلكيبيادس شده بودند   عاشقاني ميباختگان و   مواجهه با دل

توان چنين قـضاوت     و مي(104c- d)كشد   آلكيبيادس در پاسخ سخنان وي را به چالش نمي
شده از  پذيرد كه مزاياي برشمرده  صورت ضمني و تلويحي اين امر را مي       كرد كه از اين طريق به     

گـو  و سـقراط در ادامـة گفـت    . ي مغرورانـة او شـده اسـت       هـا   سوي سقراط سبب تكبر و كنش     
د كـه عقيـده دارد آلكيبيـادس در سـر           كن ـ     وصـف مـي    راهايي    هاي خود در باب انديشه      ديدگاه

                                                 
صورت ايتاليك درج شده است مراد نگارندگان اشـاره بـه نمـود وي در     در پژوهش حاضر هرگاه نام سقراط به    .1

خواهد بود و در مواردي كه از شخصيت تاريخي وي سخن رفته باشـد نـام فيلـسوف                  » آلكيبيادس بزرگ «مكالمة  
دادند در صورتي كه اطمينان بيشتري در   لازم به ذكر است نگارندگان ترجيح مي. وشته شده استصورت عادي ن به

به شخص افلاطون وجود داشت، در هنگام اشاره به نمود سقراط در رسالة مـذكور از                » آلكيبيادس بزرگ «انتساب  
  .استفاده كنند» سقراط افلاطون«عبارت 
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 ـ    او بر اين باور است كه مصاحب جوانش مرگ را بر زندگيِ بـدون دسـت               . پروراند  مي ابي بـه   ي
ران بزرگي همچون پريكلس ترجيح خواهد      مدا نظير و فراتر از سياست      بزرگداشت و تجليلي بي   

داد و در حقيقت تنها سوداي رسيدن به چنين قدرت و جايگاهي است كه زيستن را بـراي وي                   
  . (105a- b)د كن  شيرين مي

شـهر آتـن    -كند كه نه تنها در اختيـارگرفتن زمـام امـور دولـت              چنين داوري مي      سقراط اين 
بود، بلكه او حتي به فرمـانروايي بـر تمـامي يونانيـان و              هاي آلكيبيادس نخواهد      فرجام خواسته 

اقوام بيگانة ساكن در قارة اروپا نيز قانع نخواهد شـد و در صـورت رسـيدن بـه چنـين ميـزان                       
  ابي به سـروري در آسـيا و تمـامي جهـان را در سـر خواهـد پرورانْـد                   ي    اقتداري، سوداي دست  

(105 a-c)كند  گيري مي  طور نتيجه   و در نهايت اين :  
حتي، آلكيبيادس گرامي، من بر آنم كه جز كوروش و خشيارشا هيچ مردي را در نظـر تـو                   «

دانـي     دارم و تو خود نيز مي      نيقي بلكه   ست؛يآنچه گفتم حدس و گمان ن     . قدر و اعتباري نيست   
 (105c)» .كه راستي چنان است

اسباب پديدآمدن  نخست مقدماتي در باب غرور و       » آلكيبيادس بزرگ «در حقيقت نويسندة    
جـاري سـاخته و پـس از آن نيـز             مغرورانه در نهاد آلكيبيادس، بر زبـان سـقراط         يا  خودپنداره

چنـين  . دهـد   شرحي مفصل در باب اهداف، آرزوها و آمال سياسي بلندپروازانـة وي ارائـه مـي               
طلبـي و     ك ويژگي بنيادي و اساسي در شخصيت آلكيبيـادسِ تـاريخي، يعنـي جـاه              يمقدماتي،  

هاي پـسين     گونه كه توسط معاصران خود شناخته شده بود و در ميان نسل             آن-جويي وي را     امن
صـورت تلـويحي القـاگر        در برابر ديدگان مخاطب رساله قرار داده و به         -كرد  يونانيان جلوه مي  

  . اي در ضمير و سرشت وي است  وجود چنين خصيصه
شدن نام اين دو فرمانروا  ر زبان جاري در يك مطالعة سطحي و در نگاه نخست، ببايد گفت

پـا افتـاده جلـوه      مثابة چيزي فراتر از يك اشارة گـذرا و مثـالي پـيش         از سوي سقراط احتمالاً به    
در جايگاه تنهـا    ،   اما به باور نگارندگان اين پژوهش، ذكر نام كوروش و خشيارشا           ،نخواهد كرد 

هم بلافاصـله پـس از        آن ،شوند  وب مي مرداني كه نزد آلكيبيادس ارجمند و صاحب اعتبار محس        
ابي به اقتداري محدود بـه  ي  طلبي و عدم اكتفاي اين مصاحب جوان به دست   در باب جاه  يشرح

  . اي است كه نبايد به چشم يك اشارة ساده و سطحي بدان نگريست  مرز و محدوده، نكته
ده را بـه ميـان خواهـد    كنن ـ تر از متن رساله، پاي دو پرسش تعيين         در حقيقت خوانشي دقيق   

از اشـاره بـه فرمانروايـاني از سلـسلة          » آلكيبيادس بزرگ « پرسش نخست هدف نويسندة      :آورد
كـه پرسـش دوم    را جويا خواهد شد، درحالي ويژه در چنين بخشي از متن مكالمه      به،  هخامنشي

 ،خامنـشي كدام از ساير شاهان بزرگ ه      و نه هيچ   ش و خشيارشا  وبردن از كور   ناظر بر چرايي نام   
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. انـد   عنوان تنها افرادي خواهـد بـود كـه احتـرام و سـتايش آلكيبيـادس جـوان را برانگيختـه                     به
  . دكردنصورت مجزا بررسي  نگارندگان در سطور آتي اين دو پرسش را به

  
  ها  ها و پاسخ  پرسش

   هدف كلي از اشاره به فرمانروايان هخامنشي.1
تين پرسـشي كـه در پـي خوانـشي محتاطانـه از             د، نخـس  ش ـاز ايـن گفتـه       گونه كـه پـيش      همان

گيـرد در بـاب هـدف يـا           در ذهن پژوهشگر تاريخ ايران باستان شـكل مـي         » آلكيبيادس بزرگ «
اهداف احتمالي نويسندة مكالمه از اشاره به فرمانرواياني از سلسلة هخامنـشي در جايگـاه تنهـا          

ت دارد نخست بـه شخـصيت       در مقابل اين پرسش ضرور    . مردان ارجمند نزد آلكيبيادس است    
هايي كه دربارة اين بازيگر مهم عرصة سياست يونان نيمة دوم سدة              تاريخي آلكيبيادس و انگاره   

 .  شوداشاره رايج و متداول بود يش از ميلادپنجم پ

ضمن تأكيد بر نسب و تبار بلندپايه و زيبايي ) (Lucius Mestrius Plutarchusپلوتارخوس 
هـاي    ها و ويژگـي     ترين مشخصه   جويي را مهم    طلبي و عشق به برتري      ابتظاهري آلكيبيادس، رق  

رو گـزارش پلوتـارخوس بـا      ازايـن ).Plutarch, Alcibiades: III (كند  شخصيتي وي معرفي مي
صـورت پراكنـده و ضـمن نقـل وقـايع و رخـدادهاي                به Thucydides)(نكاتي كه توكوديدس    

هـاي    ص و توانـايي ي دربـارة خـصا  peloponnesian war)( پلوپـونزي    هاي آغازين جنـگ   سال
شـكن،     طبـع قـانون    آلكيبيادس ذكر كرده هماهنگ است، زيرا توكوديدس نيز بر مهارت نظامي،          

 و نيز شيوة زندگي شخصي او كه       حدوحصر يهاي ب   عشق به شهرت، برتري و افتخار، ولخرجي      
ن تصور شده بود كه خواهان آن است  وجودآمدن اي  در نظر معاصران منزجركننده بود و سبب به       

   ).Thucydides, VI: 15 (شهر آتن حكومت كند تأكيد كرده است-عنوان جبار بر دولت كه به
، ديگر شـاگرد نامـدار سـقراط و نويـسندة معاصـر افلاطـون كـه                 (Xenopohon)كسنوفون  

ــه ــود      ب ــاريخي ب ــقراط ت ــي س ــصيت اخلاق ــشگر شخ ــدت ستاي ــتراوس،(ش    ؛111: 1400اش
Morrison, 2010: 195 (1در اثري موسوم به ممورابيليا (Memorabilia)  آلكيبيادس را در كنـار 

دهد و معتقد است اين       ها لقب مي    ترين آتني   طلب  جاه) Critias(اس  يفردي ديگر موسوم به كريت    
شـهر را در    -دركـرده و امـور دولـت       دو خواهان آن بودند كه تمامي رقيبان خود را از ميدان بـه            

  ).Xenophon, I: 2.14 ( بگيرنددست
                                                 

 بـه فارسـي ترجمـه و        خـاطرات سـقراطي    نشر خوارزمي با عنوان      اين اثر توسط محمدحسن لطفي و به همت        .1
  ).1373كسنوفون، (منتشر شده است 
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 شخـصيت آلكيبيـادس بـدان       بارة ديدگاه معاصران و نويسندگان جهان باستان در       بايد گفت 
كننده بوده است كـه عينـاً و بـا كمتـرين ترديـد در آثـار پژوهـشگران و                 اندازه تأثيرگذار و قانع   

آلكيبيـادس را  ) (Werner Yeagerيگـر  د ةعنوان نمون به. مورخان معاصر نيز منعكس شده است
كند كه بارهـا منـافع      وي را متهم مي(David Stuttard)طلبي آتني دانسته و استاتارد   تجسم جاه

: 1397 اسـتاتارد،    ؛1/529: 1393گر،  ي(هاي شخصي خود قرباني كرد        ملي را در راه بلندپروازي    
128 .(  

طلب در توصـيف      جاهنيز ضمن استفادة مكرر از كليدواژة       ) Theodor Gomperz(گمپرتس  
شخصيت آلكيبيادس، در تحليلي كه از جايگاه او در نگرش و ديدگاه شهروندان آتني معاصر او     

همة آتنيان گرچه نبـوغ شخـصي آلكيبيـادس را بـه ديـدة اعجـاب                «: نويسد  ارائه داده چنين مي   
گمپـرتس،  (» .نظـر داشـتند    وري آتن شده بود اتفـاق     تنگريستند در اينكه او سبب تباهي امپرا        مي

طلـب و بلنـدپرواز انگاشـتن        تـوان چنـين قـضاوت كـرد كـه جـاه             رو مي   ازاين ؛)2/936: 1375
، تا اندازة زيادي با شخـصيت تـاريخي وي          شده  هاي مختلف رسالة بررسي     آلكيبيادس در بخش  

  . مطابقت دارد
ر بلافاصله پـس از شـرحي مفـصل د        » آلكبيادس بزرگ «نكتة حائز اهميت اين است كه در        

هاي نامحدود آلكيبيادس جوان از ارجمندي شاهان هخامنـشي بـراي وي سـخن                طلبي  باب جاه 
مرزبودن بلندپروازي    از بي  عبارت ديگر دقيقاً در همان بخشي از رساله كه سقراط          به. رفته است 

هـاي    كند او حتي به فرمانروايي بر شهر و سرزمين          بيني مي   مصاحب جوانش سخن گفته و پيش     
تواند نمايانگر آن باشد كه ذكر نام شـاهان هخامنـشي در              اين نكته مي  .  اكتفا نخواهد كرد   وسيع

طلبـي و بلنـدپروازيِ       چنين بخشي از رساله بايد از ارتباط مـستقيمي بـا همـان خصيـصة جـاه                
  . آلكيبيادس برخوردار باشد

 اداري و در نظر داشتن اين مسئله ضروري است كه شاهنشاهي هخامنشي با سـاختار ويـژة         
و چـه مقـارن بـا       » آلكيبيـادس بـزرگ   «سلسله مراتب قدرت خاص خود، چه در زمان نگارش          

هاي پـنجم     گوي سقراط و آلكيبيادس و در حقيقت در تمامي طول سده          و  تاريخ پيشنهادي گفت  
شهر آتـن در خـارج از   -روي دولت   ترين چالشِ پيش  ، در جايگاه بزرگ   يش از ميلاد  و چهارم پ  

  . (Renaud & Tarrant, 2015: 44)ان قرار داشت سرزمين يون
زدنـد از ديـدگاه       تبع آن فرمانرواياني كه در چنين امپراتوريي بـر سـند قـدرت تكيـه مـي                 به

  كردنــد  مثابــة بــدترين نمونــة ممكــنِ شــهروند غيــر مطلــوب جلــوه مــي دموكراســي آتنــي بــه
(Denyer, 2001: 96)عنوان  هگزينه براي آن هستند كه برو فرمانروايان هخامنشي بهترين   ينا از؛

هـاي    الگو و سرمشق به آلكيبيادسي نسبت داده شوند كـه متـون تـاريخي بـه تأسـي از ديـدگاه         
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 توكوديـدس ترين آتني و با توجه به اشارة          طلب  ها و عناويني همچون جاه      معاصرانش، برچسب 
بـه دموكراسـي آتـن را بـر          ترين فرد نسبت     دشمن ،شدن به جبار آتن    به آرزوي وي براي تبديل    

همچنين در ميان زمامداران معاصر آلكيبيادس و سقراط        . اند  تارك خاطرة تاريخي او نصب كرده     
و فراتر از آن، تمامي فرمانرواياني كه نويسنده و مخاطبان اولية رساله امكان كسب اطلاعاتي در                

وند كه به آمال و آرزوهايي كه       ش  اند، هخامنشيان تنها شهرياراني محسوب مي       باب آنان را داشته   
  . شمارد نزديك شده يا بدان دست يافته بودند  براي آلكيبيادس برمي سقراط

هـاي    كنندة ديدگاهي است كه در سده       بر اين اساس اشاره به فرمانروايان هخامنشي منعكس       
زمين  در باب حدود اقتدار و شيوة زمامداري آنـان در آتـن و سـر               يش از ميلاد  پنجم و چهارم پ   

 بر احتمال   ،و با در نظر گرفتن قيد احتياط       اي  طور ضمني تا اندازه    يونان وجود داشت و حتي به     
  . كند  طلباني نظير آلكيبيادس از هخامنشيان تأكيد مي  بر الگوبرداري جاه رواج اتهامي عام مبني

  

   هدف از اشاره به نام كوروش و خشيارشا.2
يـسنده از اشـاره بـه نـام دو فرمـانرواي متمـايز، يعنـي          گويي به پرسش دوم كه هـدف نو         پاسخ

دهـد، تلاشـي      كوروش و خشيارشا از ميان تمامي فرمانروايان هخامنشي را مورد سؤال قرار مي            
نخستين پاسـخي كـه     . كند  فراتر از آنچه در مواجهه با پرسش نخست ضرورت داشت طلب مي           

عنـوان   صورت خاص بـه    رواي هخامنشي به  توان در مقابل پرسش از چرايي ذكر نام دو فرمان           مي
 اين امر و قابـل تعـويض تلقـي كـردن نـام              دانستنِطلبي متصور بود، تصادفي       هاي جاه   سرمشق

  . كوروش و خشيارشا با هر يك از ساير شاهان بزرگ هخامنشي است
جاي هر كدام از دو شاهنشاه       به عبارت ديگر نتيجة اين پاسخ پيشنهادي اين است كه اگر به           

اي بـه هـدف و     گونـه خدشـه    شد هيچ  مذكور، نام فرمانروايي ديگر از همين سلسله نيز درج مي  
اين در حالي است كـه دومـين پاسـخ    . آمد  وارد نمي» آلكيبيادس بزرگ «كاركرد مدنظر نويسندة    
رو، دقيقاً بر موضعي مخالف اسـتوار بـوده و بـر ايـن نكتـه پافـشاري                     احتمالي به پرسش پيش   

شـدة    كه احتمالاً بايد وجود تمايزي بنيادي و اساسي در انگارة عمومي و تصوير پذيرفته              كند  مي
كوروش و خشيارشا با ساير زمامداران هخامنشي در اذهان يونانيان باستان موجب آن باشد كـه                

صورت مصداقي در جايگاه تنها مردان قابل سـتايش و در            نويسندة رساله اين دو شاهنشاه را به      
  . طلب قرار دهد  هاي واقعي براي آلكيبيادس جاه   شايد تنها سرمشقنتيجة آن

نگارندگان پژوهش حاضر با توجه به قرائن و شواهد موجود با پرهيز از وسوسـة تـصادفي         
در نظـر   . ننـد دا    تـر مـي     انگاشتن اشاره به دو شاهنشاه هخامنشي، پاسخ احتمالي دوم را سنجيده          

 كه با توجه بـه      هايي  هكه در مجموعة آثار افلاطون و نيز نوشت       داشتن اين نكتة مهم بايسته است       
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تـأثير سـنت     ها را رسالات افلاطوني يا آثـار تحـت          توان آن   سبك و اسلوب نگارش و محتوا مي      
، پارسـيان، شـاهان پــارس و مـسائل مربـوط بـه شاهنـشاهي هخامنــشي از       انـست افلاطـوني د 

امـا اشـارات يادشـده بـه        . ا سخن رفته اسـت    ه  كرات از آن   شوند كه به    موضوعاتي محسوب مي  
 در قاطبة موارد بـدون ذكـر نـام يـك فرمـانرواي خـاص                مسائل مرتبط با شاهان بزرگ پارس،     

  . صورت گرفته است
را » شاه بـزرگ  «، پاي   Apology)(عنوان نمونه سقراط افلاطون در انتهاي رسالة آپولوژي          به

كـشد    و رفـاه مـادي بـه ميانـة سـخنان خـود مـي       منـدي از آرامـش     عنوان نمونة اعلاي بهـره   به
(Apology, 40c) ا در رسالة گرگياسي(Gorgias) شخصي موسوم به پولوس ،(Polus) هنگامي 

را بـه عنـوان نمـاد       » شـاه بـزرگ   «د،  كن ـ     نقل مي  رابختي و سعادت     كه عقايد خود در باب نيك     
ه اسـت كـه   شدهايي اشاره   انگارهبه در اين موارد، . (Gorgias, 470e)كند   بختي معرفي مي نيك

بـه  . به تمامي شاهان هخامنشي مشترك و عمومي بـوده اسـت           در نگرش يونانيان باستان نسبت    
كـدام    بختـي و سـعادت وي، هـيچ        زبان ديگر تصور رفاه و آرامش مادي شاه پارس و نيز نيـك            

ي در اذهـان    شوند كه تنها در بـاب يـك يـا چنـد فرمـانرواي هخامنـش                 اي محسوب نمي    انگاره
ك نگرش عمـومي و كلـيِ در ميـان          يمثابة   يونانيان شكل گرفته باشد و چنين نگرشي را بايد به         

ونانيان باستان در بـاب جايگـاه شاهنـشاه و مـسند فرمـانروايي پـارس، حـال در اختيـار هـر                       ي
  . فرمانروايي كه باشد در نظر گرفت

لات شخص افلاطون يا هـر نويـسندة        اعم از رسا  ،   افلاطوني هاي  هدر مقابل، در آثار و نوشت     
كه اثر وي از اصول و نگـرش افلاطـوني          » آلكيبيادس بزرگ «مسلك ديگر نظير مؤلف      افلاطوني

صـورت    در مواردي كه هدف و انگيزة ذكر يك مثال، موضوعي باشد كه دقيقاً و به               ،كند  تبعيت  
ذكر نام و عنوان خاص آن      كند، از     فردي و مصداقي با يك فرمانرواي هخامنشي ارتباط پيدا مي         

  . شاهنشاه خودداري نشده است
نيز قصد داشت كه    » آلكيبيادس بزرگ «نمايد كه اگر مؤلف       با توجه به اين شواهد، چنين مي      

طلبي چون آلكيبيادس معرفـي       عنوان سرمشق جاه   شاه هخامنشي در معناي نوعي و عام آن را به         
اسـتفاده  » شاه پارس «يا  » شاه بزرگ «باراتي نظير   جاي درج نام دو فرمانرواي خاص از ع        كند، به 

پـسندند كـه احتمـالاً در يونـان       بر همين اساس نگارندگان ايـن احتمـال را بيـشتر مـي         . كرد  مي
اي در باب كوروش و خـشيارشا رايـج بـوده كـه                انگاره يش از ميلاد،  هاي پنجم و چهارم پ      سده
طلبيِ نامحدود، به سرمشقي براي مردان        قتدار و جاه   و مصداقي بارز از ا       صورت نمونه  ها را به    آن

بلندپروازي چون آلكيبيادس مبدل ساخته و در نتيجه ذكر نام هر دوي اين فرمانروايـان توسـط                 
نگارنـدگان در   . تأثير همين نگرش عمومي صورت گرفته است       نويسندة آلكيبيادس بزرگ تحت   
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پرسش دوم تا حـد امكـان بـه محـك نقـد و          كه پاسخ پيشنهادي آنان به       اند  سطور آتي كوشيده  
  . تر آزموده شود  تفسيري دقيق

  

  ارزيابي پاسخ پيشنهادي
تـرين و     طلبي و سوداي كسب ثـروت و افتخـار اساسـي            از اين به تفصيل گفته آمد كه جاه        پيش
هـاي جديـد      اي است كه چه در متون و منـابع كهـن و چـه در پـژوهش                  تكرارترين خصيصه   پر
 ؛2/936: 1375گمپـرتس،   ( وجـود آن در ضـمير آلكيبيـادس اشـاره شـده اسـت                كـرات بـه    به

(Thucydides, VI, 15, Xenophon, I, 2: 12-14 .توان ادعا كرد اگر   همچنين، با وجود آنكه مي
قرار باشد از ميان تمامي پادشاهان هخامنشي دو نفـر را برگزيـد كـه داراي بهتـرين و بـدترين                     

ها براي انتخـاب خواهنـد بـود          ترين گزينه   رشا به ترتيب مناسب   شهرت باشند كوروش و خشيا    
و ايـن خـود نـشانة غيرقابـل انكـاري از تمـايزي چـشمگير در نحـوة                   ) 63: 1390ويسهوفر،  (

اي انكارناشـدني حـد مطلـق و گـسترة            گونـه  زمامداري آنان است، هر دو فرمانرواي مذكور بـه        
طلبـي مـشابه او       ه آلكيبيـادس و هـر فـردي بـا جـاه           اند ك ـ   نامحدود اقتداري را در اختيار داشته     

در حقيقت با وجـود تمـام تمايزهـاي موجـود ميـان      . توانست سوداي آن را در سر بپروراند      مي
نظيـر، در     كوروش و خشيارشا، هر دو فرمانروا در عين برخورداري از اقتداري نامحـدود و بـي               

  . (Helfer, 2017: 27)گونه برخوردار بودند   مانند و خداي    ميان اتباع خود نيز از احترامي بي
ــدة      ــه بازگوكنن ــداركي ك ــواهد و م ــرت ش ــاني، كث ــابع يون ــون و من ــان، در مت ــن مي از اي

تـوان ادعـا     ت مـي ئاي است كه به جر  انگاري خشيارشا از سوي يونانيان باشد به اندازه        طلب  جاه
طلبـي،     و شهرت وي در جـاه      شود  كرد نظير آن براي هيچ شخصيت تاريخي ديگري يافت نمي         

در حقيقـت نـام     . سـايد   شانة شاهان و فرمانرواياني در چرخة اساطيري يونان باستان مـي           به شانه
 )Attica(كايعيار او به يونان و منطقة آت        سابقه و تمام    سبب هجوم بي   خشيارشا بيش از هر چيز به     

نوبـة   اي كـه بـه     واقعـه ،)Denyer, 2001: 96 (شهر آتن باقي مانده بود-در ياد شهروندان دولت
توانـد    همچنين خواننـده مـي    . طلبي در اذهان يونانيان ثبت شده بود        مثابة نمود عيني جاه    خود به 

 در باب   )Aeschylus( و آيسخولوس  (Herodotus)گذشته از مطالب مشهورتري كه هرودتوس       
 بـه   )Aeschines(آيـسخينس انـد، اشـارة       هاي شاهانة خشيارشا بـه يادگـار گـذارده          بلندپروازي
 احداث پـل بـر روي هلـسپونت         ،)Athos(سابقة وي نظير حفر كانال در كوه آتوس         اقدامات بي 

)(Hellespont        عنوان سرور و اربـاب      كردن خود به   ، درخواست خاك و آب از يونانيان و خطاب
اي   وان نمونـه  عن ـ  بـه  ،ايـراد كـرده بـود     ) (Ctesiphonاي كه عليه كتسيفون       در خطابه را  جهانيان  

ونانيان، خاصه آتنيـان    يطلبي فراتر از حد تصور اين فرمانروا در نگرش عمومي             عيار از جاه   تمام
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طلبـانْ قلمـداد     با توجه به اين مطالب، سرمشقي براي جاه). Aeschines, III: 132 (دكنبررسي 
 به چنين نظرگاهي در باب ابييرسد، اما امكان دست  اي منطقي به نظر مي     كردنِ خشيارشا تا اندازه   

  . گذار شاهنشاهي هخامنشي بدين سهولت نيست كوروش، بنيان
 يهاي گذشـته كـه بـا ديـدگاه          دسته از مورخان و محققان دهه        كوروش حتي نزد قاطبة آن    

انـد نيـز از جايگـاه و شـهرت چـشمگيري        مثبت به تحليل و تفسير اقدامات خشيارشا نپرداخته 
گذار اين    بنيان بارةهايي كه يونانيان معاصر شاهنشاهي هخامنشي در        دارهحتي پن . برخوردار است 

اي است كـه بـه         آن اطلاع داريم به گونه     بارةاري متون تاريخي يوناني در    ياند و به      سلسله داشته 
 سـلطنت خـشيارشا     پيرامـونِ بـه پادشـاهي كـوروش بـا آنچـه             ها نسبت   رسد نگرش آن    نظر مي 

  . ملاً متفاوت بوده استاند كا  انديشيده  مي
هــا   البتــه گــزارش هرودوتــوس از چگــونگي مــرگ كــوروش و ســخنان ملكــة ماســاژت 

(Masagets)احتياطي كامل   حتي اگر با بي، )214: 1هرودوت، (جان و سر بريدة وي    با كالبد بي
 گونـه تـشكيكي در صـحت آن روا داشـته            عنوان گزارشي معتبر و مستند پذيرفته شده و هيچ         به

مثابـة نمـودي از ذهنيتـي يونـاني يـا            اي بـه    تواند تـا انـدازه      نشود و روايات محدود نظير آن مي      
 اما بـه هـر روي در        ،طلب بودن كوروش در نظر گرفته شود         جاه ربارة د ،تر آتني   صورت دقيق  به

ا اي برخوردار نبود كه او ر  نمايد كه برخلاف خشيارشا، كوروش از وجهه        نگاه نخست چنين مي   
 طبيعي براي مردي چون آلكيبيادس جلوه دهد كه از نگاه شـهروندان             يمثابة سرمشق و الگوي    به

ابي يطلب بود كه سوداي دست       اندازه جاه    شكن، خودنما و از همه بدتر بدان         به غايت قانون   ،آتني
  . به جباري شهر را در سر بپرورانَد

 كـوروش در ميـان اتبـاع و فرمـانبرداران و            مثالي كـه    اما از سويي ديگر، احترام و اعتبار بي       
توانـست مـورد رشـك هـر          مند بود، به طور حـتم مـي         تباران پارسي خود از آن بهره       ويژه هم  به

طلب جواني قرار گرفته و موجبات ارجمندي صـاحب آن اعتبـار را در نظـر فـردي ماننـد                      جاه
 نظير آن حتي در رابطه با هيچ يـك          نمود آشكار اين ميزان احترام را كه      . آلكيبيادس فراهم آورد  

از ديگر فرمانروايان هخامنشي قابل شناسـايي نيـست نيـز بايـد در مـتن تـواريخ هرودوتـوس                    
شود كه پارسـيان كـوروش را پـدر ناميـده و              ادآور مي يوجو كرد، آنجا كه مورخ يوناني         جست

امـش و آسـايش اتبـاع       كند كه بـراي آر      علت اين امر را نيز در شخصيت او و اهميتي عنوان مي           
  ). 89: 3هرودوت،(خود قائل بود 

گري درخشان قـرار    هاي سپاهي  بر اين كوروش در جايگاه سرداري برجسته با توانايي     افزون
نمود كـه     اي پررنگ و ديرپا مي      اش در جهان باستان به اندازه       داشت كه خاطرة فتوحات پرجلوه    

ششم مـيلادي، كـوروش را در كنـار اسـكندر           در سدة   ) (Procopiusحتي پروكوپيوس قيصري    
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در جايگاه دو كشورگشاي پيروزمند بزرگ تاريخ قرار ) (Alexander III of Macedonمقدوني 
هاي چشمگير خود مورد ستايش مردم واقع شده بودنـد         سبب جهانگيري و پيروزي    داد كه به    مي

  ). 2: 2پروكوپيوس،(
روش با فتوحات نظامي خود كه منجربه تشكيل        ادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد كه كو       ي

شـهر آتـن      ترين چالش دولـت     شاهنشاهي هخامنشي شد، در واقع معمار و سازندة اصلي بزرگ         
طلبانة خود عظمـت محـدودة     عنوان شهرياري كه با عملكرد جاه شد و خشيارشا به  محسوب مي 

دار همـان      بود، در حقيقت ميراث    كردهعملي و ميزان حقيقي اين چالش را براي يونانيان نمايان           
  . هاي كوروش پا به عرصة وجود نهاده بود  دستگاه نظامي بود كه در ساية تلاش

يـك از مورخـان      شد كه هيچ    آلكيبيادس نيز در وهلة نخست يك نظامي متبحر محسوب مي         
ن هاي مكرر خود از شخصيت و نحوة زندگي شخصي او، تـوا             گيري  عصر باستان در كنار خرده    

بـدين سـبب    . هاي رزمـي و توانـايي ادارة سـپاه توسـط وي را نداشـتند                بردن مهارت  الؤزير س 
عنـوان ديگـر عامـل برانگيزاننـدة احتـرام او در ضـمير               تواند بـه    مهارت نظامي كوروش نيز مي    

 .  آلكيبيادس مورد تأكيد قرار گيرد

ابي بـه   يهـدف دسـت   با وجود اين، در چنين پژوهشي ضرورت دارد كه در ايـن مرحلـه بـا                 
در نتيجـه بـراي پرهيـز از        . ينـد تفـسيري منفـرد اكتفـا نـشود         اتر، تنها بـه يـك فر        ارزيابي دقيق 

علت قرارگيري در مسند قدرت شاهنـشاهي هخامنـشي واجـد     ، ساير شاهاني كه به   يانگار  ساده
ويسندة عنوان الگو و سرمشقي افرادي نظير آلكيبيادس بودند و ن          شدن به  بخشي از شرايط مطرح   

نيز با توجه به زمان نگارش رساله امكان آشنايي با نام و شخـصيت آنـان را         » آلكيبيادس بزرگ «
  . اند  صورت جداگانه نيز مورد بررسي قرار گرفته داشت به

پسر و جانشين كوروش بـزرگ، بـا توجـه بـه موفقيـت در تـسخير سـرزمين                : كمبوجيه. 1
زمان پادشاهي او در مقايسه با كـوروش و    مدتباستاني مصر واجد ويژگي جنگاوري است، اما   

تـر محـسوب      تر و به همين اندازه در قياس با اين دو فرمـانروا ناشـناخته               خشيارشا بسيار كوتاه  
كـم    رسـد كمبوجيـه دسـت       هاي متون يوناني بـه نظـر نمـي          ويژه آنكه بر اساس داده     به. شود  مي

نـشين    اي را در قبـال منـاطق ايـوني          ستردهويژه خشيارشا سياست فعال گ     برخلاف كوروش و به   
توانـد بـه       بنابراين اشاره به نـام او نمـي        ؛آسياي صغير يا سرزمين اصلي يونان اعمال كرده باشد        

  . اندازة دو فرمانرواي مذكور تأثيرگذار باشد
در ميان ساير شاهان هخامنشي، داريوش يكم پس از كوروش و خشيارشا            : داريوش يكم . 2

طلـب و بلنـدپرواز محـسوب       ه    ن نامزد ممكن براي تبديل به نماد يك فرمانرواي جـا          تري  مناسب
 فعـال در طـول فرمـانروايي وي در قبـال يونـان و               يتوان وجود سياست    ويژه كه نمي   به. شود  مي
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نشين را انكار كرد كه موجبات شناخت گستردة يونانيان از داريوش يكم را               هاي يوناني   سرزمين
همچنين اعتبار وافر داريوش در ميان اتباع و اقتدار وي در مسند شاهنـشاهي              . بودفراهم آورده   

» آلكيبيادس بـزرگ «ال برد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نويسندة  ؤتوان زير س    را نيز نمي  
فرمانرواياني را مورد احترام آلكيبيادس جوان قلمداد كرده است كه ذكـر نـام آن دو بـا اهـداف      

  . خواني بيشتري دارد  در نگارش رساله همضمني وي
توضيح اينكه محتواي كلي رساله به هر روي در باب ماهيـت آدمـي، لـزوم خودشناسـي و                   
اهميت تربيت است، اما نويسنده اين مسئله را نيز در نظر دارد كه اقدامات آتي آلكيبيـادس وي                  

 درآورده بـود كـه بـه گـواه تـاريخ            اي نامناسب از شاگردان و هواداران سـقراط         مثابة نمونه  را به 
نويـسنده همچـون    . اي بدنامي در انتظار نداشـت       جز مرگي دور از وطن و تا اندازه        سرنوشتي به 

، بـا هـدف     )3/1157: 1393يگر،  (بسياري از سقراطيان و شاگردان بلافصل يا با واسطة سقراط           
رتبـاط بـا وي از عـواملي        تبرئة فيلسوف از مسئوليت اشتباهات و خطاهاي آتي آلكيبيادس كه ا          

: 1375 گمپـرتس، (هاي پس از مرگ فيلسوف بـر چهـرة او سـايه افكنـده بـود                   بود كه در دهه   
  : دكن  بيني را بر زبان سقراط جاري مي  ، در سطور پاياني رساله چنين پيش)2/646-647

م عـشق   ترس ـ  ولي با آنكه در نيكي نهاد تو ترديد ندارم مـي          . كنم به مقصود برسي     آرزو مي «
 )135e(».فرمانروايي بر تودة مردم آتن بر من و تو پيروز گردد و ما را تباه سازد

هاي آلكيبيادس نيز از فرمانرواياني نام رفته است كـه            بنابراين در اشاره به الگوها و سرمشق      
نـام نباشـند و حتـي       ها كاملاً خوش    ضمن برخورداري از قدرت و احترام، در قضاوت و داوري         

ناگفته روشن است كه داريوش يكم كه حتي تصويري         . ت آنان نيز چندان مساعد نباشد     سرنوش
خاصـه تـراژدي پارسـيان آيـسوخولوس و تـواريخ هرودوتـوس و              -كه از او در متون يونـاني        

 در مقايسه با تمامي فرمانروايـان       ،)Cyropaedia (استثناي اثري همچون كوروپدياي كسنوفون     به
طلـب و     ص لازم براي تبديل به يك الگوي جـاه        يرسد، خصا   به نظر مي  تر    هخامنشي خردمندانه 

  . را ندارددر عين حال بدنام 
جان وي توسـط      در حالي كه روايت مشهوري از مرگ كوروش و نحوة برخورد با كالبد بي             

ها در ميان يونانيان و نيز مرگ خشيارشا در يك توطئة درباري، پايان كار هـر دو                   ملكة ماساژت 
در حقيقـت   . دهد  اي تراژيك با مرگ آلكيبيادس تاريخي پيوند مي         گونه نرواي قدرتمند را به   فرما
بر سرانجامي نامساعد براي     هايي از يك هشدار مبني      توانست رگه   بردن از اين دو فرمانروا مي      نام

از داريـوش  بـردن   بنابراين حتي نام؛ طلبي مانند او را در خود نهان كند  آلكيبيادس يا هر فرد جاه   
توانـست از     عنوان يكي از مرداني كه نزد آلكيبيادس جوان ارجمند و مورد احتـرام بـود نمـي                 به

  . دنبال داشت برخوردار باشد تأثيري كه ذكر نام كوروش و خشيارشا به
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در ميان فرمانروايان هخامنشي پـس از خـشيارشا، ارزيـابي در            : شاه معاصر، اردشير يكم   . 3
توضيح اينكه هر چنـد در زمـان نگـارش          . ثناي اردشير يكم ضرورت ندارد    است باب هيچ يك به   

شاهاني همچون خشيارشاي دوم، سغديانوس، داريوش دوم و حتي اردشير          » آلكيبيادس بزرگ «
دوم نيز فرصت جلوس بر اريكة قدرت را يافته بودند، با توجه به فضاي روايي رساله و اشـارة                   

گوي خيالي سقراط و آلكيبيادس جـوان تـاج         و   زمان گفت  مستقيم در متن به اين موضوع كه در       
 وي آخـرين    )123c-d (فرمانروايي شاهنشاهي هخامنشي بر سـر اردشـير پـسر خـشيارشا بـود             

طلب را اشـغال    توانست يكي از دو جايگاه الگوهاي جاه   صورت منطقي مي   پادشاهي است كه به   
  . كند

اط و آلكيبيادس است و به مدت طولاني        گوي سقر و  اردشير يكم نه تنها پادشاه معاصر گفت      
رفت كه شاهنـشاهي هخامنـشي       بر مسند قدرت تكيه زده بود، بلكه از فرمانرواياني به شمار مي           

نـشين    هاي يونـاني    صورت گسترده و به طرق گوناگون با يونان و سرزمين          در طول دورة وي به    
اي محـسوب     شـده  شـناخته   يا كمتر    اخته بنابراين وي از ديد يونانيان پادشاه ناشن       ؛در ارتباط بود  

توانـست مـورد رشـك واقـع          هاي مهمي بود كه مي       حائز ويژگي  نياردشير يكم همچن  . شد  نمي
  . شود يا موجبات احترام افرادي چون آلكيبيادس را فراهم آورد

در يك تحليـل محققانـه، اثـري از انحطـاط يـا ضـعف سياسـي و نظـامي در شاهنـشاهي                       
كـه وي خاصـه در ابتـداي        نويژه آ  د نيست، به  ول فرمانروايي اردشير يكم مشه    هخامنشي در طو  

خوبي از پس آن      بود كه به   بانيگر  به  هاي مقطعي بزرگي دست     جلوس بر تخت سلطنت با بحران     
تنها بـا حـضوري فعـال بـر         آيد، اردشير نه    چنان كه از خلال متون و منابع يوناني برمي          آن: برآمد
كـي از بـرادران خـود در شـرق          يي چيره شد، بلكه حتي شـورش پرمخـاطرة          گران دربار   توطئه

  ). 224-225: 1390كتزياس، (قلمرو هخامنشيان را سركوب كرد 
هاي درون خانداني و نبردهاي داخلي، سرداران اردشير يكـم موفـق       گذشته از عرصة طغيان   

مند آتنـي مـورد حمايـت    وسيلة ناوگان مجهز و قدرت دار مصر را كه به   شدند آتش شورش دامنه   
اي از اهميت برخـوردار       اين واقعه به اندازه   ). 225-226: 1390كتزياس،  (بود نيز خاموش كنند     

   آن را تــضعيف كننــدة موقعيــت آتــن و بروســيوس    )Pierre Briant (بــود كــه بريــان  
Maria Brosius) (كننـد و    شهر آتـن تلقـي مـي   -  شكستي تحقيركننده براي دريانوردان و دولت

اي خردكننده بـه آتـن يـاد كـرده        از اين واقعه با عنوان لطمه)Albert Olmstead (حتي اومستد
 در  يحت ـ). 420-419: 1390، اومـستد،    48: 1398، بروسـيوس،    907،  1ج: 1393بريان،  (است  

نظـامي  -اي از ضعف دستگاه سياسي  مثابة نشانه  كه گاه به   (Kallias)باب معاهدة مشهور كالياس     
تـري وجـود دارد كـه ايـن           هـاي منـصفانه     شود نيز امروزه ديـدگاه       بدان نگريسته مي   شاهنشاهي
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  ). 909 /1: 1393بريان،(كنند   مصالحه را توافقي محدود برآورد مي
شـود كـه اشـاره بـه نـام او نيـز               با وجود اين شخصيت و سرانجامِ اردشير يكم سـبب مـي           

بـر ايـن اردشـير يكـم      افـزون .  باشـد هنداشـت  كوروش و خشيارشا    ه چون  هشداردهند يكاركرد
شد و با وجود چند اشاره به مهارت رزمي           برخلاف پيشينيان خود شاهي جنگجو محسوب نمي      

اي را بـه ايـن فرمـانروا      گاه شـهرت نظـامي ويـژه     هاي موجود در متون مختلف نيز هيچ      او، داده 
هي هخامنـشي، بـرخلاف     به عبارت ديگر در ميـان يونانيـان معاصـر شاهنـشا           . دهند  نسبت نمي 

ترين كردار او بـراي      ترين و به يادماندني     كوروش و خشيارشايي كه يك لشكركشي عظيم اصلي       
  . شد  شد، جنگاوري شهرت اصلي اردشير يكم قلمداد نمي  ساكنان سرزمين يونان محسوب مي

  

  گيري   نتيجه
روي    ترين چالش پيش    گكوروش در جايگاه معمار شاهنشاه هخامنشي، فرمانروايي بود كه بزر         

ها در ساية فتوحـات وي امكـان پديدآمـدن يافـت و خـشيارشا نيـز بـا                     ويژه آتني  يونانيان و به  
طلب، بلندپرواز و     عنوان شهرياري جاه   لشكركشي تاريخي خود به سرزمين يونان، نام خود را به         

ود عظمـت محـدودة     طلبانـة خ ـ    جنگاور در حافظة جمعي يونانيان ثبت كرده و با عملكرد جـاه           
درحقيقـت  . ه بـود كردشهر آتن نمايان  -ونان و دولت  يعملي و ميزان واقعي اين چالش را براي         

كنندة تلقي يونانيـان     اي است كه همچون پژواكي از يك آوا، منعكس          واژه  همان كليد » طلبي  جاه«
ا اسـت و بـا       از عملكرد و نحـوة فرمـانروايي خـشيارش         يش از ميلاد،  هاي پنجم و چهارم پ      سده

تواند يكـي از نمودهـاي تلقـي          ش، مي وگذاري شاهنشاهي هخامنشي توسط كور      توجه به بنيان  
بـه سـاير     اين خصيصه البته در پندارة عمومي يونانيان نسبت       .  شود دانستهآنان از اين پادشاه نيز      
چنـين  هـرروي    ، امـا بـه    شـود    ديده مي  ويژه كمبوجيه و داريوش يكم نيز      پادشاهان هخامنشي به  

طلبـي بـيش از آنكـه بـا نـام و آوازة ديگـر                 هايي نظير كشورگشايي و جـاه       نمايد كه ويژگي    مي
. ش و خشيارشا مبدل شده بـود وفرمانروايان اين سلسله گره خورده باشد، به صفت خاص كور  

 تنهـا  نشان از آن دارد كه نه» آلكيبيادس بزرگ«بر اين اساس تفسير انتقادي و تطبيقي متن رسالة      
شـدن بـه     هـاي متعـددي بـراي مبـدل         ص و ويژگي  ي يكم از خصا   يارشايكوروش بزرگ و خش   

الگوهايي مناسب در اين بخش از رساله برخوردارند، بلكه ساير شاهان هخامنشي نيز تا انـدازة                
  .رسند  زيادي فاقد چنين خصوصياتي به نظر مي
ريخي آلكيبيـادس در    و چهـرة تـا    » آلكيبيـادس بـزرگ   «از سوي ديگر با توجه به محتـواي         

ة رسـاله،   نويسند، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه           يلادميش از   هاي پنجم و چهارم پ      سده
دو فرمـانرواي هخامنـشي از سـوي چنـين          كـردن     با محترم و ارجمنـد تلقـي       هر كه بوده باشد،   
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رد شـتباهات آتـي شـاگ     اشخصيتي، بيش از هر چيز هدف خود در تبرئـة سـقراط از خطاهـا و                 
عبارت ديگر به صورتي منطقي تبعيت از دو فرمـانروايي كـه             به. گيري كرده است    جوانش را پي  

نظير، احترامي انكارنشدني و برخورداري از تـوان و امكانـات نظـامي         خود با وجود اقتداري بي    
عـدم  انـد يـا گـاه          شـده  گرفتار 1چندان افتخارآميز   العاده در نهايت يا به مرگي دردناك و نه          فوق

.  قرار گرفته اسـت    مدنظرمثابة عامل اضمحلال يك قدرت سياسي بزرگ         توفيقشان در كارزار به   
ش و خـشيارشا از سـوي   وكـردن كـور   بر همين اساس در مجموع صاحب ارج و اعتبـار تلقـي        

مثابة نقدي اساسي بر وجهـة عمـومي و عملكـرد سياسـي              تواند به   آلكيبيادس در اين رساله، مي    
بـه بيـان ديگـر، اعتبـار و         . شـود شهر آتن ارزيـابي     -ك شهروند نامطلوب دولت   عنوان ي  وي، به 

منزلـة برخـورداري ايـن دو     بهلزوماً طلب،   ش و خشيارشا از منظر آلكيبيادس جاهووجاهت كور 
. شاهنشاه هخامنشي از چنين اعتباري در نگاه مرسوم شهروندان آتنـي معاصـر او نخواهـد بـود              

طلب، نه تنها نمايـانگر    بودن هخامنشيان براي آلكيبيادسِ جاه   ارج بر اين، محترم و صاحب     افزون
ينـدهاي كـسب، حفـظ و اعمـال قـدرت در شاهنـشاهي       اوجود ديدگاه مثبت آتنيان در باب فر    

عبـارتي   يـا بـه   -كـردنِ    كم نامطلوب تلقـي     دهندة مستبدانه يا دست     هخامنشي نيست، بلكه نشان   
  2. سلسله در نظر دموكراسي آتني است عملكرد فرمانروايان اين-دادنِ جلوه
  

                                                 
هايي درج شده كه در برخـي از متـون يونـاني معاصـر شاهنـشاهي هخامنـشي                   چنين عباراتي با توجه به انگاره      .1

  .كند  ابقت نميهاي نويسندگان اين سطور مط  بازتاب يافته است و بر اين اساس الزاماً با نظرگاه
 مراد نگارندگان اين نيست كه فرمانرواياني همچون كوروش و خـشيارشا در نظـر يونانيـان صـرفاً در جايگـاه                      .2

ويـژه در بـاب       هـاي متعـدد و گـاه مثبتـي، بـه              بايد توجه داشت كـه انگـاره      . هايي نامطلوب قرار داشتند       شخصيت
اردشير دوم، در اذهان يونانيان در باب هر يك از شـاهان  فرمانرواياني همچون كوروش دوم، داريوش دوم و حتي         

شده در اين پژوهش، تنها و تنها يكي از ايـن تـصورات و    بر اين اساس، انگارة بررسي   . هخامنشي شكل گرفته بود   
  .گيرد  هاي رايج را دربرمي  پندارهاي عمومي و ديدگاه
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Abstract 
Some scholars doubt that the dialog "Alcibiades Major" was written by Plato, but 
this conversation has an important place among the works belonging to the Platonic 
school. "Alcibiades Major" contains a dialog between Socrates and the young 
Alcibiades, and in some parts of the conversation they also talk about the 
Achaemenid Empire. In this study, only one part of the conversation has been 
considered, namely that Socrates mentions Cyrus the Great and Xerxes I as the only 
people the young and ambitious Alcibiades respects. Thus, the aim of this study is to 
identify, through a critical and comparative reading of the conversation of 
"Alcibiades Major", the concepts and images that led the author to mention the 
names of Cyrus and Xerxes as the only honorable persons for Alcibiades". Finally, 
this study aims to analyze the hidden ideas that existed in the public opinion of the 
Greeks of the 5th and 4th centuries BC about these two Achaemenid great kings. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1402 پاييز، 149، پياپي 59، دورة جديد، شمارة وسه  يسسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  57- 85صفحات 
 

  الاسلام تبريزي  ه ثقة انديشدراصلاحات نهادي دولت 
  1) نهادگراييةبر نظري  با تكيه(

  
  2حسين شيرمحمدي باباشيخعلي

  3مصطفي پيرمراديان
  4حسين عزيزي

  
  18/10/1401: تاريخ دريافت

 21/02/1402: رشتاريخ پذي

 چكيده

 راهكارهـاي   دربـارة  گاهدلايل فتور ايران اشاره كرده و          قاجار، برخي علما به    عصردر  
ميرزا علـي آقـا     الاسلام   ثقه. هايي انجام دادند    تحقيقرفت از وضع ناگوار اقتصادي       برون

 در جنبش مشروطيت نظرات خود را در        او.  بود ان يكي از اين   /)ق1330-1277(تبريزي
 ـ   تحريـر درآورد و بـه      ةاقتصادي به رشـت    ها و رسالات و مقالات سياسي      لب نامه قا  ةنوب

 ةشـيو  اين مقاله به   . اقتصادي ايران ابراز داشت    ةخود راهكارهايي براي رفع موانع توسع     
  ةسنادي، درصـدد بررسـي انديـش   أاي و   منابع كتابخانهةپاي تبيين و تحليل تاريخي و بر  

با ايـن كـه     .  نهادگرايي است  ةصادي عصر قاجار براساس نظري    ل اقت ئباب مسا   در شاناي
 ة و اصـطلاحاتي چـون توسـعه وتوسـع      نـشده تئوري نهادگرايي تـدوين     ة،  دوراين  در  

الاسلام به نسبت ايـن نظريـه،         ثقه ةهاي ابرازشد   و انديشه  شده بود نيروي انساني طرح ن   
در  را   و ا ةن انديـش  تـوا  رسـد مـي     به نظـر مـي      اما دشو  يمحسوب م يشيني  هاي پ  انديشه

                                                 
  DOI :( 10.22051/hii.2023.42326.2738( شناسة ديجيتال .1
  : دانشجوي دكتري گروه تاريخ دانشكدة ادبيات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران. 2

hoseinshirmohamadi@gmail.com  
ــات   .3 ــشكدة ادبي ــاريخ دان ــروه ت ــشيار گ ــران     دان ــفهان، اي ــفهان، اص ــشگاه اص ــسئول (، دان ــسندة م  ): نوي

mpirmoradian@ltr.ui.ac.ir  
: ايـران  اصـفهان  اصـفهان،  دانـشگاه  بيـت،   اهـل  معـارف  و الهيـات  اسـلامي، دانـشكدة    معـارف  گـروه   استاديار .4

h.azizi@ltr.ui.as.ir 
دانشگاه »  جايگاه و نقش اقتصادي دولت قاجار در انديشه علماي شيعه ايران          «اله با عنوان     مقاله برگرفته از رس    نيا

  .است 1402اصفهان در سال 
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 ةكه نهادگرايان، اقتصاد را چيزي جـز معامل ـ        ازآنجايي. اين نظريه توضيح داد   چارچوب  
 ـ     بيننـد و نهادهـا را بـه        هاي مالكيت نمي   بسته  مالكيـت در نظـر    ةعنـوان تـسهيلگر مبادل
دست   به الاسلام براي نيل به آن تصويري      گيرند، ابتدا از دولت كارآمد و رويكرد ثقه        مي
يـك نظـام    و  تـرين نهـاد در امـر توليـد           عنوان بزرگ   سپس به نقش دولت به      شده داده

 گرديـده   گذاري و نظارت بر قانون بررسـي       حقوقي حامي مالكيت و نقش آن در قانون       
 قوانينِ متناظر بر بهبود كيفيت نيروي انساني از راه تحصيلات، بودجه،          ،در پايان  . است

كـات، طـرق و شـوارع، فلاحـت، تجـارت و      گمر ماليات، حجم نقدينگي، بانك ملـي،  
اولاً، الاسـلام    حاصل اين بررسي آن است كه ثقه       .استمورد مطالعه قرار گرفته     صنعت  

  مـشروطه،  چـارچوب دانست كه با اصـلاح آن در         ترين نهاد مي    بزرگ ةمثاب دولت را به  
  داشـت و    نظـارت  كـرد و بـر آن      را در قالـب قـوانين تـصويب          مؤثرتوان نهادهاي    مي
 ة متضمن يك قـو     را  مشروطه و قانون اساسي    ثانيا،. به بار نشاند  لاحات اقتصادي را    اص
گـذاري را تـسهيل      دانست كه اصل مالكيت را تضمين و امر سـرمايه           كارآمد مي  ةيئقضا
 . نمود مي

 الاسـلام  ، اصـلاحات نهـادي، سـلطنت مـشروطه، ثقـه          جـار  نهادگرايي، قا  :ها  كليدواژه
  .تبريزي

 
 مقدمه

ان در قرن نوزدهم مـيلادي از اقتـصادهاي مركـز فاصـله گرفـت و بـه يـك اقتـصاد              اقتصاد اير 
اي كه قاجاريه از ايران به ميراث بردند، با ناكارآمدي ايشان دست در     ويرانه. پيراموني تبديل شد  

در اين ميان، علماي شيعه     . دست هم داد و اوضاع اقتصادي ايران را به مرز ورشكستگي كشاند           
 تا مگر اوضاع    را مطرح كردند   نظرات اصلاحي    ياجتماع ياسي س ةاز نيروهاي عمد  عنوان يكي    به

نظرات اقتصادي خود كه ها بود   الاسلام يكي از اين شخصيت  ثقه.اقتصادي ايران را بهبود بخشند 
در ايـن پـژوهش،   . داشـت   هاي سياسي، ابراز مي  هاي روزانه، رسائل و نامه را در قالب يادداشت  

 ـ               اي اقتصادي وي  ه  ماهيت طرح   ـ ةكه بر اصـلاح نخبگـان محـور اسـتوار اسـت، بـر پاي  ة نظري
 .تأكيد داردها   كيد بر نهادأ كه به نقش اصلاحات دولتي با تشده استنهادگرايي، بررسي 

 مسائل كلان تـاريخ اقتـصادي       ةكه پيش از اين، دربار     توان نام برد    در اين ميان، آثاري را مي     
 و )1389( كاتوزيان ،)1390( جان فوران ،  )1373( ي مثال، احمد سيف   برا. اند ايران تأليف شده  

امـا  ،  اند   تحرير درآورده  ةآثار خود را به رشت     هاي اقتصادي،   با كاربست روش   )1387( آبراهاميان
است كـه معـضلات اقتـصادي ايـران عهـد            )1398( نژاد  جديدترين اثر از اين جنس، اثر دهقان      

هـاي روحانيـت شـيعه را      رده است؛ هرچند اين منابع، ديـدگاه      كقيق  در راه توسعه را تح     قاجار،
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جسته و گريخته به جايگاه روحانيـت در اقتـصاد ايـران و              )1369( البته الگار . اند  توضيح نداده 
كالبدشكافي درخور، درخصوص    و  ولي بررسي جامع و تحليل     ، است اشاره كرده نظرات ايشان   

الاسـلام،    درخصوص آرا سياسي و اجتمـاعي ثقـه       . ده است ن انجام ندا  امواضع اقتصادي روحاني  
  شـيرمحمدي و همكـارانش     را» الاسلام تبريزي   هاي ثقه   تفكيك قوا در انديشه    «اي با عنوان    مقاله

   . اين تحقيق به شمار آيدةعنوان پيشين تواند به  كه تاحدي مياند   نوشته)1391(
ايشان بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه           . اند  تهنگاش) 1401( ظهيري و همكارانش     را ديگر   ةمقال

و البتـه   دانـسته اسـت     يك اصل اسلامي براي مقابله بـا اسـتبداد مـي    ةمثاب الاسلام قانون را به     ثقه
 و نـه مطابقـت      استحاضر چگونگي استفاده از اين اصل براي اصلاحات نهادي          ة  رسالت مقال 

   .داشتن يا نداشتن با شريعت
الاسـلام بررسـي        مفهوم آزادي با شريعت را از ديدگاه ثقـه        ) 1399 (مقالة هوشيار و ظهيري   

الاسـلام      اند و به اين نتيجه رسيدند كه آزادي در انديشة او منافاتي با اسـلام نـدارد و ثقـه                     كرده
  . خواستار بسط اين مؤلفه با رويكردهاي آموزشي بوده است

اند به اين نتيجـه رسـيدند         اختهاي كه به مقولة آزادي پرد       در مقاله ) 1397 (سوري و شريعتي  
هـاي    اول آنكه وي مشروطه و مؤلفـه      : الاسلام دو رويكرد درخصوص آزادي داشته است          كه ثقه 

آن ازجمله آزادي را امري عرفي در نظر گرفته و در رويكرد دوم وي بـا موضـعي متنـاقض بـا                      
 . مثابة اصلي اسلامي در نظر گرفته است رويكرد اولي آزادي را به

تواند امنيـت     الاسلام، حكومت چگونه مي     اساسي اين پژوهش آن است كه از نظر ثقه        ال  ؤس
هاي مفيد چيـست و ايـن نهادهـا چگونـه              نقش حكومت در توليد نهاد     .ندكمالكيت را تضمين    

  . ندكن اقتصادي را حمايت ة حقوق مالكيت و در كل توسعةتوانند مبادل  مي
داشته است كه مناسـبات حكومـت و        توجه  ظام حقوقي   الاسلام به يك ن     رسد ثقه  به نظر مي  

عنـوان نهـادي     وي سلطنت مشروطه را بـه     . مردم را تعريف و امنيت مالي افراد را تضمين نمايد         
 ـ   گذاري و نظارت بر قانون، مي      دانست كه با قانون     مفيد مي  ديگـر    بـر  چـشمگيري ثير  أتوانست ت

 .دكر  پيشرفت اقتصادي فراهم ميترتيب زمينه را براي  نهادها داشته باشد و بدين
 

 چارچوب نظري

از .  است كه در تحقيقاتش بر نهادها تكيه كـرده اسـت           نيپردازا  نظريه جملهاز» داگلاس نورث «
دهنـد و سـبب       ها با يكديگر را شكل مـي       كه روابط متقابل انسان    نظر وي نهادها، قيودي هستند    

 ايــن نهادهــا، مركــب از. شــوند   مــيهــاي نهفتــه در مبــادلات بــشري  ساختارمندشــدن انگيــزه
هاي غيررسمي و قواعد رسمي هستند كه براي ايجاد نظم و كاهش عدم اطمينان در                 محدوديت
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  ).283: 1385نورث، (اند  مبادلات، انديشيده شده
 ةكه اولي متناظر كاهش هزين ـ     كردن و توزيع مجدد را بر عهده دارند         اقتصادي ةنهادها وظيف 

 ةاد قانون و دومي متناظر بر توجه بر عدالت و چرخش ثـروت ميـان هم ـ             مبادلات از طريق ايج   
ها از اين نظر است كـه منجربـه           اهميت نهاد ). 126-127: 1385 ابوجعفري،( افراد جامعه است  

 ).199: 1389،ديگرانرناني و ( شوند  هاي مبادله مي  ويژه هزينه ه توليد؛ بةتغيير در هزين

 نهادهـاي مفيـد، نهادهـايي       :دكـر تقـسيم   » غيرمفيد «و» مفيد«وه  توان به دو گر     نهادها را مي  
و ) 21: 1398نـژاد،  دهقـان (» كنـد   هـا كمـك مـي      ها، ظهور خلاقيـت    به بهبود مهارت  «هستند كه   
هـاي اقتـصادي را منجـر          و كاهش سـطح فعاليـت      دتشويق انحراف در تولي   » غيرمفيد «نهادهاي

آورنـد و     وجود مي ه  هاي متقابل انساني را ب      اي كنش نهادهاي مفيد ساختاري با ثبات بر     . دشو    مي
 ).198 -199 :1389،ديگرانرناني و (  اقتصادي دارندةثير منفي بر توسعأنهادهاي غيرمفيد ت

اسـتقرار نهادهـاي     نهادگرايان معتقدند بدون استقرار يك دولت كارآمـد، هرچنـد كوچـك،           
يافتـه، مـستلزم      بـازاري تكامـل    يابـه همـين دليـل اسـتقرار سـازوكاره         . كارآمد ناممكن است  

 اصـلي دولـت كارآمـد       ةسه وظيف ـ . )21-22،  1382 رناني،( يافتگي دولت و نهادها است     تكامل
كـاهش  .3 ، مبادله در تصميمات و مبـادلات      ةكاهش هزين . 2ارتقا نظام حقوقي،  . 1: اند از  عبارت
؛ 150: 1388فـر،  دانـايي ؛  25: همـان ( هـا   گيـري  جويي در فرايند تصميم     هاي ناشي از رانت     هزينه
 ). 101: 1393پور، قلي

 ةاي از مبادل    در واقع، اقتصاد مجموعه    .كند  سزايي در اقتصاد بازي مي     هحقوق مالكيت نقش ب   
هـاي حقـوق       دادوستد بسته  ةهايي از مالكيت است و علم اقتصاد، چيزي جز نحو           دادوستد بسته 

ــع  ــت و توس ــةمالكي  ــ ة مبادل ــت ب ــريع، ارزان و راح ــست    سته س ــت ني ــوق مالكي ــاي حق    ه
)waters,1987: 99-103( توانـد اصـلاحات اقتـصادي      گذاري از طريق دولت مـي   قانونةو ثمر

 .باشد
  

  حقوق مالكيت در ايران عصر قاجار
منصبان، رعيـت وي      مردم اعم از توده و صاحب      ةس امور قرار داشت و هم     أدر ايران، شاه در ر    

) 28: 1391آبراهاميـان، (» دانست  ر را ملك شخصي خود مي     تمام كشو «شاه  . شدند  محسوب مي 
بهتـر از هـر كـس از         «كـه  دانستند  مي»  اهالي ايران و اموال    ةالرقاب هم  مالك «و در منابع وي را    

گـاهي بيـدادگراني از     ن «بـر همـين مبنـا،      ).kennedy,1891:19( بـود » منافع رعاياي خود آگـاه    
 ـ         ).72: 1385كـسروي، (» دارايـي مـردم بـاز كردنـدي        هدرباريان و ديگران پيدا شدند و دست ب

» شمار اين نـاامني مـال و جـان          هاي بي   تاريخ ايران آكنده است از نمونه      «:كاتوزيان معتقد است  
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 اموالشان و   ة ثروتمندان براي مصادر   ةهاي بدون محاكم    در اين دوره قتل   ). 25: 1390كاتوزيان،(
هـاي مرغـوب      از ضـبط زمـين     ).236 :1351 آدميت،(داي عادي بو    پديده  ،     مال از مردم   گرفتن
ــه ــا مــصادر )193: 1974اورســل،( گرفت ــدانةت و  )100 -101 :1344هــدايت،(  امــوال ثروتمن

  ).307: 1351آدميت،( بازرگانان
خوذ أ هـزار تومـان از تـاجري م ـ   بيـست كامران ميـرزا   قرض به دولت سراسر مخاطره بود،    

السلطان شكم يكي از      و ظل  )117 :1361؛  آرا ملك( نداشتپ  يكن مي  لم  قرض خود را كان    ،داشته
. )238-241: 1363بنجـامين، ( پـاره كـرد    فـشرد،   كه بر وصول طلـبش پـاي مـي         طلبكارانش را 

هـايي در فقـدان نهادهـاي كارآمـد بـراي             بينيم كه دورة قاجـار مملـو از نمونـه             ترتيب مي   بدين
 .داشتن مالكيت بوده است محفوظ

 ثبات سياسي مردم را نبودديدند، چراكه     مي آشكارانتايج عدم امنيت مالكيت را      البته ايرانيان   
 ايـن عـدم امنيـت      ةنتيج ـ. )134: 1398نژاد،  دهقان( داشت  از مشاركت عمومي در اقتصاد باز مي      

 عـدم   بروگشن نيز . هاي خارجي بود    گذاري در بانك   صورت دفينه و سپرده     حبس پول به   ،جاني
 ذكـر كـرده     شدن اموالـشان   يج ترس مردم از مكشوف    اديگر نت را از   هامي  هاي س   تشكيل شركت 

 داري، تـشويق زمـين    «هـاي خـود     نژاد در پايـان بررسـي      دهقان ).2/585: 1367بروگشن،(است  
صورت دفينه و گنجينـه و       هاي جامعه به    خروج پول و در نهايت حبس سرمايه       كاهش مبادلات، 

 فقدان امنيت مـالي و جـاني تـوده معرفـي     ةرا نتيج» اتشدن جامعه از مواهب اين امكان    محروم
هـاي خـارجي بـراي رهاشـدن از مـضرت             شدن ثروت ايرانيان در بانك     كرده و در ادامه سپرده    
 ةانديـشمندان دور  ).157: 1398نـژاد،  دهقـان ( كنـد    عدم امنيت عنوان مي    ةتعرض دولت را نتيج   

عبـداللطيف   .ديدنـد   رار نظـام قـانوني مـي      اسـتق  بخشيدن به اصل مالكيـت را      حل قوام  قاجار راه 
خـان و طـالبوف در مزايـاي قـانون           سـالار، مستـشارالدوله، ملكـم       آخونـدزاده، سـپه    شوشتري،

 .نددكرفرسايي  قلم

رفـع مـسائل اقتـصادي كـشور         ن پيشرو به حمايت از مالكيت و نقش آن در         ا روحاني ةعمد
. ل ايشان در دفاع از مـشروطيت بـارز بـود          اي كه اين مهم در رسائ      گونه هب توجه مبذول داشتند،  

 نوراالله، ملا عبدالرسول كاشاني، عمادالعلما خلخالي، اخوي تقـوي و فخرالعلمـا از در           آقا يحاج
خـواه    حتـي عـالمي مـشروعه     . نبودن جان و مال مردم در برابر درباريان و شاه انتقاد داشتند            امان

هـا و     حـسابي  بـي  « آنكـه  ةواسـط  كـرد بـه     معتقد بود، اگر مشروطيت به امـور دينـي ورود نمـي           
؛ )222: 1377نجفي مرنـدي،  ( از حكومت استبدادي بهتر بود    » هاي استبداد را نداشت     اعتدالي بي

ن اكيـد روحاني ـ  أترتيب تضمين مالكيت توسط دولت قانوني يكـي از موضـوعات مـورد ت               بدين
الاسـلام تبريـزي، در       ثقـه . دش    مد اصلاحات در كشور محسوب مي     آدر خواه بود و پيش    مشروطه
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 .نظر و عمل يكي از پيشاهنگان اين حركت بود
  

 الاسلام تبريزي   ثقهشهياصلاحات نهادي در اند

رهيافـت  «و  » محـور  رهيافـت جامعـه   «:  اصلاحات اقتـصادي دو رهيافـت وجـود دارد         ةدر زمين 
حزبـي و   آحاد جامعـه در فـضاي بحـث آزاد بـا سيـستم              » محور رهيافت جامعه  «در. »نخبگاني

» محور رهيافت نخبگان  «در. بخشند  انتخاباتي دولت را انتخاب كرده و نظارت خود را تحقق مي          
وليت ئعلت فقدان تحزب، ناگزير نخبگان سياسي يا ابزاري با همكـاري نخبگـان فكـري مـس         به

 هـايي كـه از      از مجموعـه گـزاره     ).16: 1391 القلـم،  سـريع ( گيرند  يافتگي را بر عهده مي     توسعه
 اين مطلـب    .دانست   دوم را ارجح مي    ةآيد كه وي شيو     چنين برمي  الاسلام در دست داريم اين      ثقه

تـرين عامـل در       از آنجا مهم است كه وي اصلاح نهاد دولت به دست نخبگان سياسـي را مهـم                
  .دانست  حصول اصلاحات مي

اشباح چيـز ديگـر   و  جز صور «دارند و» چشم ظاهربين«به نظر او سپردن كار به عوامي كه       
از درك   «و» عالم معني پي نبرنـد؛ از كـشف حقـايق محـروم           ه   صورت ب  ةرا نه بينند و از مرحل     

اگر هم معـدودي     «رساند كه   كار را به جايي مي     )390: 1354 الاسلام،  ثقه(اند  » بواطن محجوب 
پاشـند و      مـي  ها كه بر چشم ايشان      خاك ]چه[ ...خواهند كاري بكنند    مي،  هم داده ه  عقلا دست ب  

  ). 404:همان( ريزند  مي» چه خارها كه بر سر راه ايشان
رؤساي عاقـل و   « دشمنةدانست كه براي فتح قلع   وي نقش عوام را تنها نقش سربازاني مي       
 لـذا ؛  )402-403: 1354،  الاسـلام   ثقـه ( نيازمندنـد » سركردگاني خبير و بصير و فرماندهان آگـاه       

معتقد بـود بايـد      به همين دليل،  . لس و كارگزاران معطوف بود    توجه وي بيشتر بر كارآمدي مج     
 و از صـفت    )439: 1352فتحـي، ( داشـته باشـند   » لياقـت شـور    «افرادي در مجلس بنشينند كـه     

وي مانند اكثر    ).402 -403 :1354الاسلام،  ثقه(دور باشند   ه  ب» علمي كفايتي و بي   لياقتي و بي   بي«
دانست و نه اصـلاح        را از بالا و در اصلاح دولت مي        شروع اصلاحات  روشنفكران عصر قاجار،  

  .ديده است  چراكه ظرفيت اصلاح از پايين را در ايران نمي، از پايين
 

 الاسلام تبريزي  ثقهةخواه در انديش ساختار دولت توسعه. 1

 سخن لازم است، نقش سـلطنت و چگـونگي تبـديل آن بـه نهـاد مفيـد، از ديـدگاه                      يدر ابتدا 
ديـد،    شدن سلطنت در فقدان امـام را نـاممكن مـي           الاسلام مشروعه   هثق. دشوم بررسي   الاسلا  ثقه

حـاوي  را   چراكه حكومـت پارلمـاني       ،)433: 1354الاسلام،  ثقه( دانست   را در مشروطه مي      چاره
 ).36 -37: 1387، آجوداني( دانست  به ديگر انواع حكومت مي  فسادي كمتري نسبت
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 » حـق  ةسـاي «وي پادشـاهان را      .لاسـلام جايگـاهي رفيـع داشـت       ا   ثقـه  ةسلطنت در انديـش   
تعـرض بـه مقـام       «و )433: 1352فتحـي، (» ها را از شرور نگهداري كرد       بايد آن  «دانست كه   مي

همـه وي      بـااين  ).440: همـان ( دانـست   مـي » االله كردن بيت  مانند خراب  ]را[ عشري سلطنت اثني 
تواند سلطنت را به نهـادي مفيـد و ضـامن               كه مي هايي است     معتقد بود مشروطيت داراي مؤلفه    

 4330: 1354،  الاسـلام   ثقه(» استبداد مطلقه  « سلطنت مشروطه را بر    مالكيت تبديل كند؛ لذا، وي    
 دانـست   ارجـح مـي   ،  كه اهالي مشورت منتخـب امنـاي ملـت نبودنـد          » استبداد قانوني  «و )423

ه مبنـاي مـشروطه نـه در تـضعيف          معتقد بـود ك ـ    بر همين اساس     ).368و  403: 1352،  فتحي(
نقصان در مشروطيت ماية زيان و  )46: 1354،  الاسلام  ثقه( كه براي دستگيري از اوست     سلطنت

  ). 56 -58: 1399، اميرخيزي(گردد   سلطنت مي
 و  اتواند سلطنت مشروطه يعنـي سـلطان را محـدود بـه شـور               پنداشت مي   واقع، وي مي   در

را طـرح   » اشاهانه و لزوم شـور    ة  منع اراد  «الاسلام  ثقه .وكت كند ش قانون را جايگزين سلطان ذي    
هر پادشـاه در هـر عـصر از          «و مقام سلطنت را مشروط بر اينكه       )431: 1354،  الاسلام  ثقه( كرد

 موارد ةاز هم). 21: 1354ثقةالاسلام،( دانست  مسجل مي» شور اهل مملكت تخلف نخواهد كرد
را نهـادي    و مـشروطه     ا شور محدود به گرفت كه وي اصل سلطنت      گونه نتيجه    توان اين   بالا مي 

البته اين قيد نه براي عناد با اين نهاد كه براي دستگيري          . دانست    مفيد براي نيل به اصلاحات مي     
 در ادامه بايد ديد وي چه ديدگاهي در خـصوص قـانون،             .آن و تبديل آن به نهادي مفيد بود        از

هاي برآمده از آن و در كل يك سيستم قانوني كه     )قانون( و نهاد    گذاري  قوه قضائيه و نهاد قانون    
 . انجامد، داشته است  از ديدگاه نهادگرايان موجب امنيت و به تبع آن اعتلاي اقتصاد مي

  

 قانون. 2

هـاي كالاهـا و        ويژگي ةگيري هزين   بدون قوانين و چارچوب حقوقي، اندازه      نورث معتقد است،  
 بر همين مبنا بـدون ارزيـابي،   .پذير نيست چنين عملكرد فعالان امكانخدمات مورد مبادله و هم 

 .)30: 1379،  نـورث ( دانـد    آن را ممتنـع مـي      ةحقوق مالكيت را غير قابل استقرار و امكان مبادل        
ترين  عنوان اصلي پس هدف تشكيل دولت تعريف قوانين اصلي رقابت و تدوين نظام حقوقي به

 مبادلـه را كـاهش     ةشـده هزين ـ   تـصويب  قوانين از پيش  ). 36: 1379نورث،( زيربناي تمدن است  
لـذا،  ؛  ندكدرضمن حكومت بايد ضمانت اجرايي قانون را تضمين          ).51 :1379نورث،  ( دهد  مي

 در ابتدا بايـد نگـرش       ).58 :نورث( است» ي براي حل اختلافات   ينظام قضا  «يكي از راهكارها،  
عني تأمين امنيت، از ديدگاه نهادگرايان است توجه شـود،   ي     حاصل قانوننيتر مهمالاسلام به    ثقه

گذاري را    سپس ابزارهاي رسيدن به اين امنيت، يعني نهاد قضايي مترقي و در نهايت نهاد قانون              
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  .از ديدگاه وي بررسي نمود
  

 تعريف حقوق مالكيت و تعيين مناسبات حكومت و مردم. 2,1

آن بـر بنـدگان     » رعايـت حـدود و حقـوق      « و   تا پيش از مشروطيت سلطنت نهايت حق را دارا        
 حقـوقي نـاچيز بـراي مـردم      كـه  ي، درصـورت  )67-68: 1392،   ميركيايي  و آباديان( مفروض بود 

تفـسير مجـدد    ،  خـواه   در اين ميان علمـاي مـشروطه       1.)234: 1398،  مارتين( بيني شده بود   پيش
عي داشـتند سـاختاري     و س ـ  )26:همـان ( دانـستند   مي حقوق متقابل حاكمان و مردم را ضروري      

زنـدگي تحـت     طـور خلاصـه،    به و   ويژه امنيت جان و مال     هب امنيت، حقوقي را سامان دهند كه    
 . )235:همان( براي مردم به همراه آورد را حاكميت قانون

امنيـت بـر جـان و مـال      « موجبكهقانوني نظر داشت   حكومت  الاسلام بر    در اين فضا، ثقه   
مندبودن حكومت را موجـب عـدم اطمينـان            وي فقدان قانون   ،)233: 1352ي،  فتح( شود» مردم

  عدمبر همين اساس. دانست  تبع آن مانعي براي ايجاد صنايع و تجمع سرمايه مي  ثروتمندان و به  
معتقد بـود    او). 213: 1354،  الاسلام  ثقه( دانست  را به عدم امنيت، مربوط مي     » تشكيل كومپاني «

الاسلام از قانون     آنچه ثقه  .)56: 1389،  حقدار( گردند  سيس نمي أ امنيت ت  ةها جز در ساي     كارخانه
 كليه  از قبيل تحديد حدود سلطنت و حكام و داخلـه و خارجـه و امثـال                   ةانتظار داشت، مطالب  

بودن آن  ءتا قانون بتواند سلطنت را تحديد كرده از فعال مايشا         ) 53: 1354،  الاسلام  ثقه( بود» آن
  . ندكجلوگيري 
د و مناسبات اين دو را سامان شوتواند رابط ميان حكومت و ملت   نداشت قانون ميپ  وي مي

ايـن   ]خواسـتند [ ...جمعـي بـه خيـال اصـلاح        «:آورد   مـي   لالان ةرسالپس در فرازي از      بخشد،
 غير محدود را محدود نمايند و براي دولت و ملت قانوني بگذارند كه هر كس حـدود                  2شقاقلو

 نكند و مظلوم زبوني نكشد مال ملـت         يبيشتر از اين ظلم و خودفروش     و حقوق خود را دانسته      
اي كه كسروي عين   الاسلام در نامه هثق). 401: 1354 الاسلام،  ثقه(» را مفت نبرند و مفت نخورند

الاسـلام   خواهد و وكلاي ملـت در تحـت نظـارت حجـج             آنچه ملت مي   «:آورد  آن را آورده مي   
                                                 

بـراي  ؛  اين حقوق حداقلي و بـسيار نـاچيز بـود   ،ده بودش هرچند در شرع و عرف حقوقي براي مردم مشخص         .1
مان درجات پـست، چنـان اهميتـي ندارنـد كـه            كرد كه مرد   گمان مي  «:آورد مثال بنجامين درخصوص عزالدوله مي    

الاسلام  و ناظم) 236: 1363، بنجامين(»  بزرگي مرعي باشدةها، در نظر يك شاهزاد حقوق داشته باشند و حقوق آن
گويـا   كرد، چنان تصور مي  . خواست تمام خدام را فداي خود مي     «: نويسد درخصوص شخصيت محمدعلي شاه مي    

 )1/288: 1390، الاسلام ناظم(» احت وجود او خلق كرده استخداوند اين مخلوق را براي ر

 درمان  درد بي.2
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از قبيل تعيين حقوق سلطنت و     . گذارند قانون سياسي و ملكي است     خواهند براي آن قانوني       مي
 ةتشخيص حدود احكام قرار دولت با دول خارجه و منع تقلبات و تعديات و حفظ حقوق تبع                

گـردد      اين بدان معني است كه قانون باعث مـي        ). 325: 1385،  كسروي(» ايران و ماليات و غيره    
» مفت خورده شـدن   «ترتيب از     گذاري گرديده، بدين    متدر يك فرايند قانوني قي    » مال مردم «كه  

 .شود  آن توسط زورمندان جلوگيري مي

ننـدة  مند ك   محدود و نظام راقانونسلام كاركرد الا  گردد كه ثقه  مستفاد ميچنين ها   قول از نقل 
ق به حقـو  حكام   تعدي   ، مانع از  تنظيم مناسبات دولت و ملت    دانسته؛ درواقع قانون با         دولت مي 

 .آورد  گذاري و كاهش فساد را فراهم مي موجبات گسترش سرمايهاين  و شد  ميملت 
  

 نظام حقوقي مترقي. 2,2

: 1374،  اعتمادالسلطنه( شاه بالاترين شخصيت قضايي كشور بود      در مقام نظر،   در دوران قاجار،  
: 1388،  نـاني فلور و ب  ( استوار» قانون شرع «ة   اما در عمل مرجع كلي قضاوت بر پاي        ،)175-174
 را در حد» شاهي  ناصرالدينةعدلي «ن در محاكم شرعي نقشاي روحانييو جايگاه قضا) 32-30

  . )357: 1343، مستوفي( محاكم شرعي فروكاهيده بود» ميرقليچ«
شـد كـه       و گاه مي  ي نداشت   »ثبت و ضبط  «و محاكم    امر قضا در ايران فاقد يك سيستم بود       

، )75: 1387، آبـادي   دولت(شد   احكامي متضاد صادر مياز يك روحاني، درخصوص يك حكم   
دليل شـيوع ناسـخ و    بر اينكه، محاكم شرعي به پس تجار و صاحبان سرمايه در اعتقاد خود مبني   

پس بديهي اسـت    ،  )57: 1398،  مارتين( محق بودند  كند،  نمي» امنيت چنداني را فراهم    «منسوخ،
 دوره ايجاد يك سيستم حقوقي براي حفـظ امنيـت           هاي هر متفكري در اين      مشغولي يكي از دل  

 . باشد

خواه ناسخ و منـسوخ علمـا را يكـي از            ن مشروطه االاسلام تبريزي هم مانند ديگر متفكر      هثق
 و  يدار  دكان «دانست كه   دانست و مقصود مشروطه را آن مي        ي ايران مي  يعوامل ناكارآمدي قضا  

: 1354الاسـلام،    ثقـه (» ل اسـت موقـوف دارد   فروشي را كه در غالب كوچه و بـازار معمـو           شرع
نشين بـه    يك قنسول روس دو ورقه متناقض از يك ملاي محكمه          :آورد  وي در ادامه مي    ،)431

جات متناقضه را    شريعتي كه ملاي آن اين قسم نوشته      ه  رعيت روس ب   «:گويد  دست آورده و مي   
 و اگـر ايـن      )432:همـان ( كنـد   مـي  الاسلام از چنين علمايي گلايـه      هثق» .كند دهد رجوع نمي   مي

تـوان بـه حـساسيت وي بـه             خواهـان بگـذاريم مـي       انتقادات را در كنار نظرات ديگر مـشروطه       
هـاي او پيداسـت       ي يكي از نامه   فحوا به همين دليل از      .ناكارآمدي سيستم قضايي ايران پي برد     

نها متذكر شده بـود     كه با تصويب قانون جزا و سپردن امور قضايي به عدليه موافقت داشت و ت              
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گردد مقصران بايد با توجه به قانون شرع مجـازات گردنـد                در مدتي كه قانون جزا تصويب مي      
  ). 262: 1352، فتحي(

دفاع از ساختار جديد عدليه وي را بر آن داشته بود كه بـه علمـاي نجـف اطمينـان بدهـد                      
 وي  .باشـد     في شرع نمي  خواهان تنها معطوف به اصلاحات ساختاري است و منا          منظور مشروطه 

حكـم آن    « شرعيه كـه   ةنخست، قضائي :  قوه قضائيه بر دو قسم است     : نويسد   مي  لالان ةرسالدر  
افزايد   و مي » ست كه در شريعت مطهره معين شده و در قانون مشروطه تغييرپذير نيست             ا همان

 جملـه مشروطه فقط بـه فكـر اصـلاح سـاختاري و اداري آن اسـت و دوم، محـاكم عرفيـه از                       
 ديگر است باز ربطي به      ةريه و ماليه و محاكمات جرايد و مأمورين كه تابع قو          كمحاكمات عس «

گردد آنكه      آنچه از اين عبارت مستفاد مي     ). 431 -432: 1354،  الاسلام  ثقه(» احكام شرعيه ندارد  
 شـرع    خـلاف دانـسته، ولـي اصـلاحات قـضايي را امـري                 اسلام مي  ريتغيلاوي قانون را حكم     

 كه ايـشان    سادگي انفكاك قوه قضائيه را از فقها        به به همين دليل است كه وي     . دانسته است     نمي
مندشـدن امـور     كه بيشتر معلـول نظـام      شناخته است  ديد،    هاي قضايي مي    ريختگي  را عامل درهم  

، شيرمحمدي و ديگـران  (قضايي براي ايجاد نهادي كارآمد براي رفع نيازهاي قضايي كشور بود            
1391: 42-41(. 

  
 هاي مفيد  گذاري و نظارت بر قانون در ايجاد نهاد نقش قانون. 2,3

 ،عهـا و منـاف      ها و هزينه    فرصت اطلاعات، سازي حقوق مالكيت،   تواند به شفاف    گذاري مي   قانون
 و رشد نيـروي انـساني و     شدهكارهاي نابرابر منجر    وها و ساز    ها يا تضعيف رويه     برابري فرصت 
 حقـوق   ةتواند مبادل   مي در صورت داشتن حد بهينه،     در واقع قوانين،   همراه بياورد،  آموزش را به  

ن اولي اين امر، از ديدگاه برخـي روحاني ـ       ،  )14 :1382 رناني،( مالكيت را در اقتصاد سامان دهد     
؛ 204: 1377،   نـوري    شـيخ ؛  241: 1377،  نجفي مرندي ( دكر    از جهات مختلف توليد اشكال مي     

 .)190: 1377،  نوري؛ 870-871: 1383، زاده  ملك

 و شوراي ملي مكاني براي شور بر    دانست  الاسلام قانون را مختص موضوعات عرفي مي        ثقه
 ازجملـه   شـورا را وضـع قـوانين،       ةوي وظيف ـ ). 438: 1352،  فتحـي  (سر اين قوانين عرفي بود    

اليات و سـرباز و     تعيين حدود شاه و رعيت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن م                «
  ديگر مجلـس شـوراي ملـي موظـف بـر           از طرف  ،)413:همان( كند  ذكر مي  ...و» صلح و جنگ  

به همين دليل معتقد بود مجلس بايـد بـر ماليـه نظـارت              . نظارت بر اجراي صحيح قوانين  بود      
لااقل صرف اباطيل نشود و در       دهد،  به حكم الجا ضرورت مجبره مي     «  ملت  تا آنچه  داشته باشد 

 .)433: 1354، الاسلام  ثقه(» تعمير ملك و آبادي مملكت سعي و صرف شود
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دانـست و     بيني نقـش نظـارتي را كـارگر نمـي           البته وي قانون بدون ضمانت اجرايي و پيش       
به نظر وي يكي از مشكلات كشور پيش از مشروطيت آن بـود              .مجلس موظف به اين مهم بود     

 :نويـسد   مي ،مي با ستايش از اقدامات علما عليه رژي       و .كه هيچ قدرتي بر دولت نظارت نداشت      
و » شـديم   منع عاقلانه و تدبير عالمانه كردندي مـا امـروز خاكسترنـشين عـالم ادبـار نمـي                  «اگر

 ).424: همـان ( دولت را پي بگيـرد    » ةمنع عاقلان  « اين حركت دانست تا اين     ةمشروطيت را ادام  
 ـ   اجـب شـاهزادگان،   وي مجلس شوراي ملي را موظف به نظارت بـر مو            نظـام و    ةحقـوق بلدي

كردن گمركـات    براي قرض  «:نويسد  و در جايي ديگر مي    ) 16: 1378،  افشار(داند    يقراسواران م 
وقتـي در   »  ولـي مـشخص نـشد ايـن پـول كجـا رفـت؟              ،شمال را به گرو نزد روسيه سـپردند       

شـود بايـد     مـي » ...جـات و  تسطيح طرق و آوردن كارخانه     «گويند اين مبلغ صرف     ها مي   روزنامه
اسـتقراض بايـد بـا       «آزمايي آن دفـاع كننـد و       شرايطي فراهم شود كه مردم در خصوص راستي       

  . )399-400: 1354، الاسلام  ثقه(» تصوريب مردم و علما باشد
تبـع آن فـساد       فاقـد قـانون و ابزارهـاي نظـارتي را مـستعد رانـت و بـه                 ةالاسلام جامع ـ   ثقه

و آنچه از اين مسئله معلوم شـد ايـن           «:آورد   آذربايجان مي  ةمين غل أوي در جريان ت    .دانست  مي
السلطنه در اين ميان      و غرض نظام   ...السلطنه با جمعي از تجار و مجتهد ساخته بوده          بود كه نظام  

 ثلث غله را از مردم گرفته مبالغي گزاف از اين ممر منتفع شد،            1317اين بود كه چنانچه در سال     
 از ديـدگاه او،    بـدين ترتيـب،   ؛  )84 -85: 1389،  حقدار(»  تومان از ميان ببرد    باز لااقل صدهزار  

اكنـون بـه نقـش      . گـذار بـر اقتـصاد كـشور بـود           شفافيت اقتصادي محصول نظارت نهاد قانون     
 .دشو  هاي مفيد براي پيشرفت اقتصادي توجه مبذول مي  گذاري در توليد نهاد قانون

  

 نيروي انساني. الف

، هايي ازجمله   لفهؤم .است اقتصادي   ةثر بر توسع  ؤيكي از فاكتورهاي مهم م     اني،عامل نيروي انس  
 ،)17: 1391،  القلـم  سـريع ( يافتگي داشته باشـد    هويت جمعي كه دلبستگي قابل توجه به توسعه       

محـيط زيـست و      ،)96: همـان ( سويي منافع هيئت حاكمه با مصالح و منافع عمـومي مـردم            هم
 فيزيكـي و    ة انـساني كـه مكمـل سـرماي        ةسـرماي  ،)870و  871و  881: 1397،  گيـدنز ( مهاجرت

كـه   و آمـوزش  ) 15: 1385،  محمـدي  و   تقـوي ( دشو    هاي فيزيكي مي    وري سرمايه   موجب بهره 
 بايد مورد توجه محقـق      )94: 1391،  القلم سريع(  يك جامعه است   ةترين عنصر در توسع    كليدي
از  .نمايـد   ظر با يكديگر ارزيـابي مـي      خصوص كه نورث بحث جمعيت و دانش را متنا         هب .باشد

همراه باشد و رشـد جمعيـت       » افزايش نرخ بازدهي دانش   «وري بايد با    اديدگاه وي پيشرفت فن   
، نـورث، ( گـردد    منجـر مـي    » ثابت ةبا هزين   بيشتر منابع،  ةناتواني در توسع   « علم به  ةبدون توسع 



 ... و شيرمحمدي باباشيخعلي/   ...الاسلام تبريزي ه ثقة انديشدراصلاحات نهادي دولت /  68

 .سلام شناسايي كردالا توان در انديشة ثقه  را مي اين مطالب ة همو) 84: 1379

 توانست موجـد اتحـاد ايرانيـان و نهـاد ديـن،             نهاد سلطنت مشروطه مي    الاسلام،  از نظر ثقه  
 ةرسـال وي در    .ن گرديده و هويتي جمعـي متـشكلي را حاصـل آورد           انا مسلم ةموجد اتحاد هم  

دم در بخـش معنـوي مـر       .كند  هاي مردم را به دو بخش مادي و معنوي تقسيم مي             خواسته لالان
خواهند چراكه اكثريت مردم مـسلمان و شـيعه هـستند و در بخـش مـادي هـم                   اسلاميت را مي  

 لـذا ؛  )434 -435: 1354،  الاسـلام   ثقـه ( كنـد    مردم معرفـي مـي     ةسلطنت و شكوه آن را خواست     
وي شكاف ماهوي    .دانست  كردن ايرانيان با هر زبان و مذهب مي        سلطنت را محوري براي جمع    

  ايجاد همگرايي   دولت مطلقه را سدي در برابر        دم را  معلول دولت مطلقه و        بين حكومت و مر   
  . دانست   ميبين دولت و ملت
 و هـم  ) 412: 1352،  فتحـي ( كرد  شدن را عامل اتحاد دولت و ملت معرفي مي         وي مشروطه 
 كـرده بـود   » و ائتلاف و اتفـاق و اتحـاد        ... دولت و ملت   ةحفظ حقوق حقيقي   «خود را مصروف  

مـشترك   «و) 433: 1352فتحـي، (» روح و تـن    « را در حكم   »دولت و ملت   «وي ).354: نهما(
براي آبـادي ملـك هـيچ        كرد و باور داشت،     عنوان مي ) 253-355: 1339،  اميرخيزي(» المنفعت

پـس وي اسـلام و       .)136: 2535،  صـفايي ( راهي بهتر از اتحاد و اتفاق ايـن دو وجـود نـدارد            
موجد هيئت   مردم صاحب اصلي حكومت و نه جداي آن هستند،در آن را كه سلطنت مشروطه

 .نمود  المنافع قلمداد مي  سياسي منسجم مشترك

 ـنديت نيروي انساني تمهيـداتي ب     ي مدير ةالاسلام دولت بايد در حوز      ثقه  از نظر    وي در   .ديشي
سـالي  « با ذكر اين مطلب كه رشد نـرخ جمعيـت در ديگـر ممالـك               اي به والي آذربايجان،     نامه

 كنـد،   عنـوان مـي  » صـدي ده لااقـل صـدي پـنج        «است نرخ رشد جمعيت ايـران را      » صدي سه 
چراكه ايـران كـشوري صـنعتي    ؛ سيستم كشاورزي ايران طاقت چنين رشدي را ندارد       :افزايد  مي

» كثـرت ظلـم   علمـي و  آفـت بـي   «نيست كه به كارگر نياز داشته باشد و كشاورزي ايران در اثر       
 ـ   كـه  ي درحـال  ،داخل همان مداخل سي سـال گذشـته اسـت         م .ويران گرديده  طـور   ه جمعيـت ب

 ـنديبخواهد تا در ايـن خـصوص تـدبيري              ؛ به همين دليل از والي مي      ناهمگوني رشد دارد    شدي
   .گرديد  چراكه اين رشد جمعيت باعث تخريب طبيعت منطقه مي

هـايي كـه در       اند و جنگـل      درختان پرداخته  ةروي  افزايد مردم به قطع بي       مي  در ادامة نامه   وي
كنون براي رسيدن به همـان جنگـل         رسيد،  اطراف تبريز بوده و سالك در مدتي كوتاه به آن مي          

شـدن جمعيـت هـم       وي به پناهنده   .)212-213: 1354،  الاسلام  ثقه( بايد مدتي مديد راه بپيمايد    
ه دول روس و انگلستان     به نظر وي بسياري از ايرانيان براي رهايي از ظلم دولت، ب            .نظر داشت 
ش نظـارتي بـر     قبا ايفاي ن   حال معتقد بود مشروطه،    بااين .)1389: 14،  حقدار( شوند  پناهنده مي 
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خصوص روسيه جلوگيري    هشدن ايرانيان به دول خارجي ب      از پناهنده  تواند،  كارگزاران دولت مي  
و  وارد را بـه والـي آذربايجـان   الاسـلام ايـن م ـ     هكه ثق ـ  ازآنجايي .)420: 1354الاسلام،  ثقه( نمايد

بايـست    توان استنباط كرد كه از ديدگاه وي دولت مـي           مي عنوان طرح اصلاحي، نوشته است،     به
ريـزي    برنامـه  هاي مهـاجرتي،     و نيز سياست   ستيز  طي مح ةلئمس هاي جمعيتي،    سياست ةدر زمين 

 .داشته باشد

  نظر داشت نيزك فرايند مهم در اقتصادعنوان ي الاسلام به بحث آموزش نيروي انساني به   ثقه
توان فهميد كه وي از علمي كه موجـب تزيـد ثـروت باشـد                   هايي كه خواهد آمد مي      و از گزاره  

تر وي خواستار بدل شدن مدارس ابتدايي و در امتداد آن،             به بيان دقيق  . نموده است     پشتيباني مي 
وي  .ي توليـد ثـروت بـود      اي چون مدرسـة فلاحـت و تجـارت بـه نهـادي بـرا                مدارس حرفه 

دستي آنان بـر همـديگر    ترقيات متحيرالعقول ملل خارجه از نتايج علم است و چيره  «:نويسد  مي
 .)59: 1389، حقدار(» و تسلط و كثرت نفوذشان از نتايج ثروت

شـد و    اي كه از مكاتب ابتدايي شـروع مـي    پروسه .ديد  الاسلام آموزش را يك پروسه مي      ثقه
 ايـران آن روز را در   يو .شـد     هـي مـي   تن و مدارس تخصصي زراعـت و فلاحـت من         لفنوابه دار 
وي بـه    .گـشت    دولـت بايـد مـصروف مكاتـب ابتداييـه مـي            مدانست كه بيشتر ه     اي مي   مرحله
اي از دولت خواسته به اين مـدارس          و در نامه  ) 46: 1352،  فتحي( ها اميد وافري داشت     دبستان

 تبريز چـاپ شـد      انجمن ةاي كه در روزنام     وي طي مقاله   ).554-555: همان( كمك مالي نمايد  
» يـه و اعداديـه و رشـديه       يمكاتـب ابتدا  «ة  جاي دارالفنـون بـه توسـع       هب. 1: نكاتي را متذكر شد   

اي منـسجم     بايست داراي يـك هيئـت علمـي و برنامـه            هر واحد آموزشي مي   . 2؛  پرداخته شود 
ن را از   ادانست حتي اگر مجبور باشد معلم        ضرور مي  را» ن مسلم با تدين   امعلم «جذب. 3؛  باشد

فيزيـك، شـيمي و طـب در         جغرافيـا،  علوم جديـده ازجملـه حـساب،      . 4؛  جا آورد  تهران بدان 
ديد كه مدارس تخصصي داير گردد و در          دانست و در آخر لازم مي       سرفصل دروس را لازم مي    

هاي خارجي نيز بايـد در      بانتدريس ز . 5؛  دشوطور مخصوص تدريس     هآن فلاحت و تجارت ب    
كـه همگـي    ) 751: 1374،   انجمـن  ةروزنام؛  230 -231: همان( سرفصل دروس گنجانيده شود   

گرايـي علـم در انديـشة وي و           اين امور متناظر بر تأكيد وي بر انسجام امور آموزشـي و فايـده             
 .تبديل علم به ثروت است

مملكـت مـا مملكـت       «:افزايـد   نانه مـي  بي  واقع وي با اشاره به مزيت نسبي ايران در زراعت،        
خارجه هستيم  ه  اي جزئيات ديگر در باقي حوائج محتاج ب         زراعت است و ما جز خوراك و پاره       

ها   ها و تحصيل  ها و بذل مال   ها و سعي    و تا مملكت ما جزو ممالك تجاري محسوب شود مدت         
 بـراي مـا     آنچه فعلاً  اس داريم، پ  از آن اقدامات با حالت حاليه كه هست        و ما فعلاً   ...لازم است 
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 آن اسـت    ةلازم است سعي در تزيد قواي زراعت و جهد در تحصيل معاش و تكثير مواد معنوي               
اي    نامـه  ؛ بنابر همين ضرورت در    )209: 1354،  الاسلام  ثقه(» كه خاك وطن براي ما حاضر كرده      

 سخن بـه ميـان آورد  » ت فلاحت و زراعةمدرس «سخن از لزوم برپايي يك به حاكم آذربايجان،  
: 1374،  انجمـن   ة  روزنام ـ(» ي ما را تزيد نمايد    دتا نواقص زراعت را تكميل كرده ثروت خدادا       «

 . استيد نگرش وي به استفاده از علم براي توليد ثروت ؤ كه م)571

بودن اخذ آن از كشورهاي استعمارگر را از آفات صـنعت            الاسلام فقدان فناوري و ممتنع      ثقه
اميـد   « رارشد صـنعت در كـشور  وي آوردن كارخانه از خارج به اميد        .كند  ارزيابي مي ن  در ايرا 
آن را  » علم و فـن    «هايي را هم به ايران بياورند       ها كارخانه   چراكه اگر خارجي  ؛  دانست  مي» باطل

 د كه چـون   رآو  سازي تبريز را گواهي بر ادعاي خود مي         چيني ةبه ايرانيان نخواهند داد و كارخان     
   .)231: 1352، فتحي( دشكلي متروك  كارخانه به ها نقصان يافت،  دستگاه

جات عمـده كـه مـانع        دول خارجه محال است بگذارند كارخانه      «:نويسد  در جايي ديگر مي   
البته اسباب كارخانه و ماشـين و سـاير          ...سيس شود أپيشرفت تجاري ايشان است در وطن ما ت       

» ما نخواهند فروخت  ه   ب  ولي علم آن را ابداً     ،فروشند ما مي ه   ب التجاره است  عدوات آن را كه مال    
الوجـود   قليل «فقدان ماشين در توليد مصنوعات باعث      لاجرم، .)209 -210: 1354،  الاسلام  ثقه(

ايـن امـر در خـصوص معـادن نيـز صـدق              ).212: همان( گشت  شدن اين امتعه مي   » و پرقيمت 
نگ و ساير معادن كه در خـاك مـا هـست و بعـضي از                س غالذاستخراج معادن   «وي از    .كرد  مي
يكي از عوامل ايـن      سخن به ميان آورده و    » و هنوز در زير خاك مدفون است       ...ها مكشوف  آن

 ).213:همان( دارد  مورد را فقدان فناوري عنوان مي

اخـذ علـم از طريـق مـدارس     اي از عقايد ايـدئولوژيك بـراي         الاسلام در پاره       ثقه همه، بااين
 موجبات تسلط فرهنگي اجانـب بـر        الاسلام مدارس خارجي       از نظر ثقه   .رغبتي نداشت رجي  خا

در حين تحـصيل  » مدارس ملل خارجه «به نظر وي برخي از محصلان. آورد كشور را فراهم مي   
 نماينـد  آشنا شده و آن را به توده منتقل مـي       » ديانت اسلاميه مانع از ترقي است      «با عباراتي نظير  

خاك ايران  ه  كه ب  ...ونرهايسيآيا اين م   «:نويسد  مي  لالان ةرسالوي در    .)398: 1354،  مالاسلا ثقه(
انـداختن   ريخته و در اقطار آن بناي مدارس گذاشته و مشغول نشر مذهب خود هستند در رخنه               

، حقـدار ( باشد نمي»  تسلط و استيلاي ملل اجنبيه     ةمقدم ]آيا اين [ مذهب اسلام كافي نيست؟   ه  ب
را امـري   » تحصيل علوم نـافع و علـم سياسـت         ب،تسيس مكا أت «وي ترتيب، بدين؛  )15: 1389

 ـ             حياتي توصيف مي    ،دنمايد تا افراد متخصص در آينده بتوانند چرخ اقتصاد را به چرخه درآورن
 .دست ايرانيان و مسلمين صورت گيرد و نه مدارس فرنگيه اين كار بايد ب
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 و ماليات) نهاد(قانون. ب

به نظر . الاسلام بدان نظر داشت  ثقهكه  از ديگر مواردي بود )نهاد (اساس قانون رترتيب بودجه ب
و نظـارت بـر آن از عـواملي اسـت كـه             ) تنظيم بودجـة سـالانه    (گذاري در ماليه      او نقش قانون  

وخرج دولت توسـط مجلـس         و معتقد بود اگر دخل     توانست در مهار كسر بودجه مؤثر باشد          مي
خرج ايـران    «:نويسد   مي باره  وي دراين  .تر داشت  مراتب وخيم  ن اوضاعي به   ايرا ، بود انجام نشده 

 ناصري يك كرور و نيم      ة دور ةكسري بودج  افزايد،  سپس مي ،  »شش كرور فاضل از دخل است     
وي در دفاع از  . به دخل و خرج بوده استيتوجه بي زيان رژي بوده است كه دليل آن   ةعلاو به

 اگـر سـد بـاب و عـلاج آن مفاسـد نـشدي،              «:افزايـد  اهان مي خو تنظيم بودجه توسط مشروطه   
، حقـدار (»  اوليـا رفتـه بـود      ة قصوي و قرض بر خارجه بر مرتب       ةروز كسر بودجه به درج     روزبه
1389 : 18 .(  

 دادن ماليـات  كه قدري در انديشة او مهم بود       و بودجه به  ) نهاد(اخذ ماليات بر اساس قانون      
چـرا كـه    دانست؛      ميدن ماليات به دولت مطلقه داراي اشكال        مشروع و دا  را  به دولت مشروطه    

حكم الجا ضرورت   ه  ب «گردد و آنچه رعايا     در حكومت مشروطه ماليات براساس قانون اخذ مي       
در ثاني دولت مشروطه در هنگـام        ).433:همان( شود  نمي» لااقل صرف اباطيل   ...دهند مجبره مي 

عنوان روش فراروي چـشم      را به » فاينانس «مسير راه و علم    ةمثاب قانون بودجه را به    اخذ ماليات، 
 گيري  وي معتقد بود طبق مصوبات مجلس در راستاي تنظيم بودجه و ماليات            ثالثاً 1.دهد  قرار مي 

   .)118: 1358 عباسي،( هاي سنتي تعديل گردد  بايد روش
ود را  كـه بـر دخـل و خـرجش نظـارتي نيـست و خ ـ                را »دولت مطلقه  «دادن به  وي ماليات 

پس در بلواي تبريز هنگامي كـه فتـواي     دانست،  مجاز نمي  داند،  گوي ماليات پرداختي نمي    پاسخ
آن را  موران محمدعلي شـاه صـادر شـد،   أدادن به م بودن ماليات  مراجع نجف در خصوص حرام    

 دادن ترتيـب ماليـات     بدين؛  )134-135 :1354 الاسلام،  ثقه( مهر كرده نزد محمدعلي شاه فرستاد     
تنها به دولتي جايز است كه قانون بودجه داشته باشد و در آن قانون مداخل و مخارج مشخص                  

 .اخذ گرديده باشده دهند بوده و ماليات بر اساس اصول علمي و توان مالي ماليات

 )216: همان( بگيرد   با توان اقتصادي آن خطه    را  دولت بايد ماليات هر منطقه      از ديدگاه وي    
 اشخاصـي بايـد ماليـات دهنـد كـه         ،   مبناي درآمد و دارايي افراد وصول شـود        و ماليات بايد بر   

سـازند   هاي دويـست هـزار تومـاني مـي          برند و پارك   بيست الي هشتاد هزار تومان مواجب مي      «
                                                 

 »فاينانس«قدر مهم بود كه وي به پسرش كه در فرانسه مشغول تحصيل بود توصيه كرده بود در                   ين موضوع آن  ا .1
 .)104: 1354، الاسلام  ثقه( تحصيلاتي انجام دهد
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بنـابراين  ؛  )15-16: 1378افشار،(» اند  دولت را صد كرود مقروض كرده براي خودشان اندوخته        
جمعي از علمـا و      «بحث به جانبي رفت كه موجب معافيت       جان، ماليات آذرباي  رةوقتي در مذاك  

 حقـدار، (» بايـد در ايـن عمـل اسـتثنا نباشـد           «كه» كشف راز كرده   «بود، وي » ساير ارباب نفوذ  
بهبـود توزيـع درآمـد و        «ويـژه  كار انگار مانند اقتصاددانان امروز از قانون ماليات،       ).84: 1389

 سـرزعيم،  و   هداونـد ( را انتظـار داشـته اسـت      » اجتماعيهايي براي بسط عدالت       اتخاذ سياست 
1387: 40.( 

  

 نظارت بر حجم پول. پ

 نـرخ پـول   دولت را موظف به نظارت بر نقدينگي كشور و ثبـات             فرما،  اي به فرمان    وي در نامه  
دانست و تجارت خارجي و انتشار   وي چندين عامل را موجب كاهش ارزش تومان مي .دانست

وقتـي   «:كند  صورت مشخص ياد مي     با عيار پايين و اثر تورمي آن را به         ت توسط دول  مسكوكات
ها را هم ترقي     همان ميزان نرخ  ه   طلاي عثماني يك دو تومان بود حالا كه پنج تومان شده ب            ةلير

 اگرچه علل ديگر نيز دارد و ضـرب هفتـاد           ، مرجعش به تجارت خارجه است     و اين علت غالباً   
پـس وي از دولـت      » .يكـي از آن علـل اسـت        علوم است چه شد،   كه آخرش م   !كرور پول سياه  

شد و نيـز        خواست تا با نظارت بر تجارت خارجي كه باعث خروج مسكوكات از كشور مي                 مي
طي يك الگوي ثابت بر ضرب سكه و نظارت بر اين امر، از كاهش عيار مسكوكات جلـوگيري       

 .و ارزش پول را حفظ كند
  
 بانك. ت

پـيش   اي كه   گونه هب،   مسائلي بود كه فقدان آن در اقتصاد ايران پررنگ بود          سيس بانك از ديگر   أت
 بـه  اضـطراراً  حتي با وجود تحريم ربـا در اسـلام،     از مشروطيت، برخي از علما چون آقانجفي،      

الاسلام نيز بعد از امضا فرمـان         ثقه ).40: 1369الگار،(سيس مراكز مالي مبادرت ورزيده بودند       أت
كه   موافقت كرده بود   يبه شرط  سيس بانك ملي،  أاي كه با تجار داشت با ت        همشروطيت در جلس  

  انجمــنةروزنامــ ).197: 1385 كــسروي،(از منــابع بانــك بــه دولــت وامــي پرداخــت نــشود 
سيس بانـك ملـي بـه    أدهد كه طبق آن آقايان با ت  دست ميه اي از اين نشست را ب   جلسه صورت
ترتيـب كـه قـانون اساسـي تـصويب شـود و بودجـه                 ينبد راضي بودند؛ » ميناتأدادن ت  «شرط

بايست توسط استقراض از      تا آن زمان كسري پنج كروري بودجه مي       شود  صورت دقيق تنظيم     هب
: 1374  انجمن، ةروزنام( جبران شود » ترين اهالي ايران هستند     متمول «اشراف و امناي دولت كه    

26.(   
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دهــد ايــن   اش آورده كــه نــشان مــي  وميــهالاســلام نطــق خــود را در ايــن جلــسه در ي  ثقــه
 در توضـيح ايـن مـوارد        ).93: 1389حقـدار، ( جلسه يكسره طرح مدنظر وي بوده است       صورت

بايد متذكر شد، امنيت سرمايه تنها با استقرار نهادهاي قـوي در يـك سيـستم اقتـصادي تـأمين                    
ن مشروطيت، باعث چنين    گردد و فقدان نهادهايي كه اين امر را قطعيت بخشد و نيز نوپابود                مي
پيش از تأسيس بانك بايـد        معتقد بود دولت   ويالاسلام شده بود؛ لذا         هايي براي ثقه    مشغولي  دل

كسر بودجة خود را جبران و امنيت اموال مردم را تضمين كند و اين تنها با تـصويب بودجـه و              
سيس بانـك امـري     أت دست بالا را دارد،    ،اگر نه در شرايطي كه دولت     . نظارت بر آن ممكن بود    

 بنـدگان   ةالرقـاب هم ـ    كه خـود را مالـك       بالا ةچراكه از دولتي با كسري بودج     بود؛  آميز   مخاطره
 فةد يـا امـوال مكـشو   كن ـقرض خود را پرداخت ن لوف،أهيچ بعيد نيست كه طبق روال م       بداند،

 .ملت را ضبط كند
  

 گمركات. ث

هر كـس    «:نويسد  كند و مي    وان دولت ذكر مي   بردن اع  الاسلام يكي از دلايل استقراض را نفع        ثقه
الـسكوتي   داد و حق توانست سبوي خود را پر باده كرد هر كس را سبو خالي ماند واشريعتا سر          

هـا   بر اين دولت ناصري و مظفري از محـل صـرف ايـن وام              علاوه ).52 :1389حقدار،(» گرفت
مين سرمايه از طريق استقراض     أت ت  از سوي ديگر سياس    ،ها نبود  خبر نداده و هيچ نظارتي بر آن      

   .دش و به گروگذاشتن گمركات باعث تفوق نيروهاي استعمارگر بر منابع ملي مي
هـا بـر      از اسـتقراض روسـيه و حاكميـت بلژيكـي          »رود الن ملت به كجا مي    ب«ة  مقال وي در 

  دولـت  ةشدن كيس  را صعود قيمت و خالي    » گرو كاري «و اثرات    )52:همان(كرده  گمركات گله   
 :بر همين اساس وي به علماي نجف يادآور شـد          ).17:همان( كند و تسلط كفار بر ملت ذكر مي      

مقروض خارجه شده و گمركات به درك رفتـه و صـاحب طلـب بـر سـر گمركـات                     ...دولت«
وي معتقـد بـود مـضرات        .دنبال داشته  ه مملكت را ب   ة اين شرايط تسلط اجنبي بر كلي      و» نشسته

 و گمركـات    شد  يم» هاي لاابالانه  خرج «شتر بود چراكه اين پول صرف     از رژي نيز بي    استقراض،
  ). 16-17:همان( شود مي» مستلزم تسلط كفار بر مسلمين«گذاشت و اين  را به گرو وام مي

 و در تـوبيخ     رسـالة لالان  الاسـلام ايـن مـوارد را در               ها بايد گفت ثقـه      در توضيح اين گزاره   
وي در اين رساله در ابتدا از نهادهـاي         . وطيت نگاشته است  سيستم استبدادي و در دفاع از مشر      

هـا بـه كاركردهـاي نهادهـاي          مستقر در مشروطيت دفاع نموده؛ پس بديهي است در اين توبيخ          
ها به نقش مثبت نظارت مجلـس         وي در اين گزاره   . مستقر در سيستم مشروطه نظر داشته است      

بخواهانه نظـر داشـته        عدم تصميمات دل   شوراي ملي بر امور مربوط به استقراض و گمركات و         
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هاي شخصي شده و آن را باعث تسلط خارجي بر ايران دانسته              است كه موجب فساد و استفاده     
 .است

  

 فلاحت و فلاحان. ج

نـشينان نـام مـشروطه شـنيده و معنـي آن را              ديـه  «.هاي رعايا را گشود     انقلاب مشروطيت زخم  
 ـ    ...پنداشـتند   آشوب و خودسري مـي     ايـم بـه شـورش و آشـوب           ام اينكـه مـا مـشروطه      و بـه ن

 آفـاري، (ير نبودنـد    أثت   بي  زمينه ها هم در اين     سوسياليست ).261: 1385 كسروي،(» پرداختند  مي
الاسلام با سوسياليـسم مخـالف بـود و چـاره را نـه                ثقه ).168-170: 1378سيف،؛  406 :1372

شـدن  » مكـين ت  بـي  «گرا باعـث    ظ چپ به نظر وي وعا    .دانست  كه اصلاح دولت مي    سوسياليسم
حرفـي كـه لايـق او نيـست          «)رعيت( و از دهان ايشان    )217: 1354الاسلام،  ثقه( رعيت گشتند 

در  هـا،   گروهـي بـه تحريـك سوسياليـست        مـري ق1324در شوال  ).201 :همان(» آيد  بيرون مي 
والـي بـا    ). 83-84: 1392سيدرضـا، (» دادنـد   مالك را نمي   ةغل «قراچمن بر ارباب خود شوريده    

: 1374انجمـن،   ة  روزنام ـ(  حكم حاجي ميرزا حسن اهالي را سـركوب نمـود          قراردادندستاويز  
1/227.(   

عمده اسباب فساد در بدو امر به اسم طـلاب      «: نويسد  الاسلام در خصوص اين واقعه مي       ثقه
ه نفـر طلبـه     اند و محرك ايشان هم دو س ـ        شد و ايشان اجماع كرده به انجمن رفته بوده         گفته مي 

اي و     قزلچـه  يهـا و اجـزا      اند و نوكرها و عملـه       كرده چمن صحبت مي    بود كه در بدو امر از قره      
 ـ         »سوسياليس«ة  جمعي از ديگران و طايف      ايمـان خـراب     ةهم مخلوط بوده نزديك بـود كـه خان

  حقـش  كردن ارباب از   بود و منع  » فسق «بنابر آرا فقهي او سوسياليسم    ؛  )40: 1378افشار،(» شود
نـشدن ماليـات و ضـعف        شود و وصـول     ها مي  آن» تسلط رعيت و هرزگي    «و باعث » نامشروع«

  . ديد  اقتصادي دولت را ماحصل اين هرزگي مي
يك اربابي را كه ملاك از       الهوس چهل ونفر ب  يك «:نويسد  وي درخصوص تقسيم اراضي مي    

ك خود نسبت به چهل و يك دهن عوام انداخت و مالك را از تصرف در مله گيرند ب رعيت مي
عـوام   كنند ولي چون باب مذاق عوام است،        ملاك اين شخص را تفسيق مي      ةهم ممنوع داشت، 

 فسق است و تسلط است بر مال عاقـل          كهدانيد كه اين مطلب كفر كه نيست بل        پسندند و مي   مي
 وي اصـلاح فلاحـت را نـه در    ترتيـب،   بـدين ؛ )203-202 :همـان (» تابع مـسلم بـه غيـر حـق    

 .كرد  وجو مي  اصلاحات ارضي كه در اصلاحات نهادي جست

 بـود  ي مردان ةي به هم  أ اعطاي حق ر   و عدم  انتخابات   ةنام اولين اقدام عدم تغيير نظام     به نظر 
هـاي   مـرتجعين كـه ملاكـين و فئـودال         «گرديد   باعث مي   و شد  ها پيگيري مي    كه توسط راديكال  
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 ...يجمع ـ  ها سر در بياورند و رعاياي خـود را دسـته            ها هستند از سوراخ    عمده هم در رديف آن    
ترتيـب    بـدين ؛  )557 -558: 1352فتحـي، (» و در مجلس جاي بگيرنـد      ...پاي صندوق بفرستند  

باز مـصدر امـور      اي ديگر،   گونه به همان كساني كه اوضاع اسفناك روستاييان را رقم زده بودند،         
 .واقع شوند

چراكـه دوازده سـال پـيش از        ،   مبارزه با احتكـار بـود       براي )نهاد (قدم بعدي وضع قوانيني   
 وضع ).257: 1361الاسلام،  ناظم(كردند    ميداران گندم احتكار       بسياري از ديه   سو  نيمشروطه به ا  

 وكـوب مـردم جـان داد       حتـي يكـي از خبـازان زيـر لـت          . بـود » نان خيلي كمياب و مغشوش    «
را » احتكـار و بنكـداري     « اين مشكلات منع   الاسلام براي رفع    ثقه ).106-146 :1392 سيدرضا،(

و  ...شرط آزادي در محل فروش مجبـور بـه فـروش شـود            ه  وقتي فروشنده ب   «:نمود  توصيه مي 
اصطلاح عوام نيم كزي موقوف گرديد و مشتري و خريدار هـر دو آزاد شـدند و                   بنكداري و به  

 ـ           مـان صـنف نباشـد    خريـدن از به  ه  صاحب متاع به فروش از فلان جماعت و خريدار مضطر ب
 ).214: 1354الاسلام،  ثقه(» توان در موقع وقت خريد احتكار نيز موقوف شده هر متاعي را مي

از ديـدگاه وي     . قـوانين حمـايتي بـود      ،ورزيد  اقدام ديگري كه دولت بايد بدان مبادرت مي       
 ينـد  ايشان را تيمـار نما     ةهستند و بايد اشخاص ديگر كمر همت بست       » صغير «رنجبران در حكم  

حسن مـشروطه را     «كردن ايشان در حكومت بايد     جاي دخيل  هخواهان ب   و مشروطه  )416:همان(
ايـن   ).444:همـان (» حكمـت عملـي لازم اسـت       «چراكـه ايـشان را    » براي ايشان حسي نمايند   

جلوگيري از  از قرار .توانستند مشاهده نمايند  حكمت عملي را مردم در اصلاحات ساختاري مي 
 جلوگيري از تعدي حكام و حفـظ امنيـت ايـشان در پنـاه قـانون                ان به رعيت،  اجحاف كارگزار 

 ). 420 -421:همان(
  

 صنعت. چ

شـدن و    توانـد ميـان صـنعتي       مند به توسعه نمـي      يك كشور علاقه   « علماي علم اقتصاد   يأبنابر ر 
 ةشـيو  كيفيـت،  مراحـل،  توانـد در نـوع،       مـي  كـه  ي درحـال  ،نشدن انتخـابي داشـته باشـد       صنعتي

و نگـاه    )16: 1391القلـم،   سـريع (» ريـزي كنـد    هـاي آن برنامـه      بنـدي  گذاري و اولويـت    مايهسر
وي معتقد بود دولت بايد در اين زمينه         .الاسلام به صنعت با همين تحليل قابل توضيح است         ثقه

هـستند ابـراز    » تماندن معادن كه ثروت مملك ـ     در زير خاك   «اقداماتي انجام دهد به همين دليل     
   ).18: 1389حقدار،( كرد  گله مي

در  ...كار بزننـد و   ه  دست ب  ...جويان اين بود كه     خيال اصلاح  «:نويسد  وي در جاي ديگر مي    
، )56: همـان (» كم خود را از ذل احتياج بيگانـه وارهاننـد            امنيت كارخانجات بياورند و كم     ةساي
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مـدت اميدواركننـده     هاوضاع تجـاري و صـنعتي ايـران را در كوتـا            ولي وي با توجه به شرايط،     
 كــشورهاي تجــاري و صــنعتي بــه ةدانــست و معتقــد بــود بــراي اينكــه ايــران در زمــر   نمــي

 اخـري همـان اقـدامات       تعباره  ب «هاي جديد نيازمند است     هاي وسيع و فناوري     گذاري سرمايه
: 1354الاسلام،  ثقه(» لازم است كه در مملكت ژاپون كردند و همان سعي لازم است كه پطر كرد      

209.(   
بـا توجـه بـه آنچـه از          .دانـست  طور كه آمد وي مزيت نسبي ايران را در فلاحت مـي            همان

پنداشته دولت ابتدا بايـد قـوانيني در جهـت            رسد وي مي    آيد به نظر مي      فكري وي برمي   ةمنظوم
نـد تـا زمينـه بـراي        كحمايت از رعايا و امنيـت اجتمـاعي و جلـوگيري از اجحافـات تـدوين                 

آموزش همگاني و نيز ايجـاد فرهنـگ مـشاركت           ثبات مالي و پولي،    يري منظم قانوني،  گ ماليات
كـم   در اين زمينه نقش استعمار را دست       و عمومي در اقتصاد فراهم شده و كشور صنعتي گردد        

  .رو به نفع آنان نبود هيچ شدن ايران به چراكه صنعتي، گرفت  نمي
 

 تجارت. ح

ت تجاري براي پيـشرفت اقتـصادي كـشور بـسيار مهـم اسـت و       الاسلام طراز مثب   از ديدگاه ثقه  
 ـ  ثروت وطن زودتر ترقي نمايـد      «به نظر او   ..له ترتيباتي بدهد  ئدولت بايد براي اين مس      ةو مبادل

» تجارتي اگر اخراجات بيشتر از ادخالات نباشد لااقـل تـساوي نمايـد و لااقـل تخفيـف يابـد                   
  خارجي و عـدم پيـروي از       ة آن را عدم خريد امتع     وي تنها راه  . )1/572 :1374 انجمن، ةروزنام(
»ةنمايد و تنها نتيج     مي» محتاج آب و نان    «زدن بدان ايرانيان را    امري كه دامن   .كرد  عنوان مي » دم 

هرچنـد وي احتيـاج      .)209-210: 1354الاسـلام،   ثقـه ( آن خروج طلاي كشور به خارجه است      
 ولي نيـت ايرانيـان از       ،كند  عنوان مي » را غير ممكن  بديهي و رفع اين احتياج       «ايران به خارج را   

نمايد كـه     عنوان مي » هوس تفاخر بر همديگر    «كه در   خارجي را نه از جنس احتياج      ةخريد امتع 
 راه انـداختن    ةخـود قـو    «پـس ايرانيـان مـادامي كـه        ).210:همان( توان جلوي آن را گرفت      مي

را » اسـراف و تبـذير     «  اينكـه   دوم ،تفاده نماينـد   داخلي اس  ةبايد از امتع   ندارند،» كارخانجات را 
سـفالت   « خارجي به بازارهاي ايران جز    ة چراكه سرازيرشدن امتع   ،ترك نموده قناعت پيشه كنند    

 ).212:همان( اي حاصل ايرانيان نخواهد كرد  هيچ نتيجه» و مذلت و فقر و پريشاني

  
  گيري نتيجه

در عـصر قاجـار مالكيـت و حقـوق          . شدو استفاده   عنوان الگ  مكتب نهادگرايي، به   در اين مقاله،  
 حاكم بر فرهنگ سياسي باعث قوام اين  ةناشي از آن به شاه و دستگاه وي تعلق داشت و انديش           
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فـروش    يك سر برد به نفع حاكميت عـدم صـرفه،  ةمعامل  مستقيم اين پديده،  ةنتيج .انديشه بود 
 هـاي خـارجي،     نگي رعايـا در بانـك     گـذاري نقـدي     مالكيت از سوي عوام بود و به صور سرمايه        

ي شـيعه   علما .هاي زود بازده، كاهش حجم نقدينگي خود را در اقتصاد نشان داد            گذاري  سرمايه
بتواننـد بـه     قـوانيني كـه   ,  بودنـد  دنبال قوانين   مشروطيت به  ةهايي بودند كه در دور      ازگروه ايران

 .علمايي بـود  اين  الاسلام يكي از      ثقه و   نندكتضمين  را  امنيت جان و مال عموم مردم       كمك آن،   
 كـار  .دانـست   عنوان حكومت مطلـوب در عـصر غيبـت مـي           سلطنت مشروطه را به    الاسلام،  ثقه

 كارآمد كه بتواند سيستم توليدي را حمايـت و          ةيئ قضا ةهاي نظام پارلماني از جمله يك قو        ويژه
بـراين مجلـس      عـلاوه  . بـود  الاسـلام    ثقـه  ةهاي انديش  لفهؤحقوق مالكيت را تضمين نمايد از م      

گذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون به توليد انبوهي از نهادهـا منجـر                شوراي ملي با قانون   
اوضاع اقتـصادي ايـران را سروسـامان         اي از قوانين،    توانست با ايجاد حد بهينه      گشت كه مي    مي
 موجـب ايجـاد     ،مفيـد ) انينقـو ( نهادهـاي    ةبا تعبي ـ مي تواند    دولت    بر اين باور بود كه     او. دهد

 ايرانيان با هر    ة هم همگرايي و اتحاد  تواند موجب     مينيز  . نيروي انساني منسجم و كارآمد گردد     
توانـد    اسـلام مـي   ، چنانكـه    . و قبيله شده دوگانگي ملت و دولت را به همدلي تبـديل كنـد              نژاد

 جمعيـت دخـل و      وي معتقد بود دولت بايد در تركيب      . بشود انناشدن مسلم  دست موجب يك 
رشدي كه به تخريـب محـيط       ؛  تصرف نموده از رشد نامتناسب با اقتصاد ايران جلوگيري نمايد         

بايست بـا نظـارت بـر         دولت مي اصرار داشت كه     البته او . شد  زيست ايران و مهاجرت منتج مي     
لت و در آخر اينكه دو     ندك و حمايت قانوني از رعايا از مهاجرت ايشان جلوگيري           شارگزارانك

 پيشرفت اقتصادي را    ة زمين ،خصوص كمك مالي به مدارس     هب هاي آموزش،   كردن زمينه  با فراهم 
بـه همـين    وآگاه بود د شوعلمي كه به ثروت تبديل جايگاه و نقش درواقع وي به  .فراهم آورد 

وري مورد اسـتفاده در صـنايع و اسـتخراج معـادن را             ادليل به مدارس فلاحت نظر داشت و فن       
و داد دفـاع      خرج دولـت را سـامان مـي        و  قانون بودجه كه دخل   از  وي   .دانست  جه مي شايان تو 

توانست درآمـدي مـشروع داشـته         ماليات مي امور   نهادهايي در    ةدولت با تعبي  تاكيد مي كرد كه     
 اي باشد كه براساس درآمد و توان اقتـصادي هـر منطقـه              گونه قانون ماليات بايد به    چنانكه   باشد
در غيـر ايـن     جـرا گـردد؛     هاي حسابداري جديـد ا      استثنايي را شامل نشود و روش       شود، گرفته

دادن به دولتي مستبد كه بودجه ندارد و بر عملكـرد مـالي آن نظـارتي نيـست،                   ماليات صورت،
 كـسر   ةتـسوي  سيس بانك نيز به وجود قانون بودجـه،       أوي براي ت   .خواهد داشت اشكال شرعي   

 گمركات  بارةو در مي كرد   كيد  أود عموم از جانب دولت ت     بودجه و ضرورت تضمين مالكيت نق     
 .هاي گمركي نظارت كند  مجلس بايد بر درآمدكه معتقد بود 

 ةنام ـ  نظـام  تثبيـت ن را نه در اصلاحات سوسياليستي كه در         االاسلام بهبود وضعيت فلاح     ثقه
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 هـدف جلـوگيري     بهكارگزاران  رفتار   پايشقوانين حمايتي از جمله قوانين مالياتي و         انتخابات،
پررنـگ  و كارخانـه هـا      افتادن صـنايع     راهدر  نقش دولت را    او  . از ستم آنان بر مردم مي دانست      

ز ي ـتجـارت ن  را تضمين مي كند چنانكـه         امنيت سرمايه  ها  هرواج كارخان  و معتقد بود كه      ديد  مي
ني جلوي بايست با قانو     و دولت مي   استگذاري دولت براي طراز مثبت تجاري        محتاج سياست 

ر ق ـ و موجـب خـواري و ف  خـارج نـرود  طلاي ايـران از كـشور   تا گرايي ملت را بگيرد    مصرف
 .نشودعمومي 
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Abstract 
During the Qajar era, some scholars pointed out the reasons for poverty in Iran, and 
some research was also done on approaches to solve economic problems. Thaqa-ul-
Islam Tabrizi was one of the clerics who spoke out during the Constitutional 
Movement in the form of letters, treatises and political-economic articles, proposing 
solutions to overcome the obstacles to Iran's economic development. In this essay, 
the reflections of this cleric on the economic issues of the Qajar era will be 
examined on the basis of institutionalism, using a historical approach of analysis and 
interpretation. Although the theory of institutionalism had not yet emerged and 
reforms such as the development and expansion of human resources were not 
planned in the period under discussion and the ideas expressed by Thaqa-ul-Islam 
are considered as a retrospective of this theory, it seems that the thoughts of this 
cleric can be explained with the components of this theory. Since the institutionalists 
view the economy as nothing more than the transaction of property parcels and see 
institutions as facilitators of this exchange, a picture of efficient government and 
Thaqa-ul-Islam's approach to achieving this goal was first drawn. It then examined 
the role of the government as the largest institution in creating a legal system that 
supports property and its role in legislating and monitoring the law. Finally, the 
relevant laws to improve the quality of human resources through education, budget, 
taxation, liquidity volume, the National Bank, customs, roads, agriculture, trade and 
industry were reviewed. The result of this study is that Thaqa-ul-Islam considers the 
government as the greatest institution and useful institutions can be authorised and 
supervised through an amendment in the form of the constitution in the form of 
laws. Economic reforms would have been accessible through these institutions. 
Secondly, in his opinion, an efficient judiciary belonged in the constitution to 
guarantee the principle of property and facilitate investment. 
 
Keywords: Institutionalism, Qajar, Institutional reforms, Constitutional monarchy, 
Thaqah-ul-Islam. 
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 و ها دربارة اصالت الروم و بروز نخستين بحث و جدل نهمذاكرات ارز
 1)قمري1263-1259(  عهدنامة زهاباعتبار

  
  2نصراالله صالحي

  
  10/04/1402: تاريخ دريافت
  06/07/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
دو دولـت بـراي     . وخيـز بـود     روابط ايران و عثماني در طول شش سده بـسيار پرافـت           

در بـين   . هـاي مختلـف منعقـد كردنـد         دادن به جنگ و برقـراري صـلح عهدنامـه           پايان
اهميــت ) 1263/1847(الــروم  و ارزنــه) 1049/1639(معاهــدات، دو معاهــدة زهــاب 

تـا  . هاي بعدي بوده اسـت      ها و عقد پيمان     وفصل اختلاف   بسياري دارد؛ زيرا مبناي حل    
، دربارة اصالت و اعتبار معاهدة زهـاب        )ق1263-1259(الروم    برگزاري كنفرانس ارزنه  
ر مجلس پـنجم    نمايندگان ايران و عثماني براي نخستين بار، د       . ترديدي ابراز نشده بود   

 عهدنامـه،   3»سـنديت «الـروم، ضـمن قبـول         و بعد در چند مجلس ديگر مذاكرات ارزنه       
در جـستار   . وجـدل جـدي كردنـد        سوادهاي موجود، بحـث    4»اصالت و اعتبار  «دربارة  

هاي نماينـدگان     بر اسناد منتشرنشده، استدلال     تحليلي و با تكيه       حاضر با روش توصيفي   
هاي پژوهش نشان     يافته. تبار عهدنامة زهاب تبيين شده است     طرفين دربارة اصالت و اع    

عهدنامـه از سـوي نماينـدة       » اصـل «خان با اصرار بر ضرورت ارائـة          دهد ميرزا تقي    مي
همـين دليـل مـانع از اثبـات           شده از سوي او را نپذيرفت و به         هاي ارائه »سواد«عثماني،  

  .الروم شده است  ادعاهاي ارضي او در مذاكرات ارزنه
خان، انوري افنـدي، ايـران،        الروم، ميرزا تقي    معاهدة زهاب، كنفرانس ارزنه    :ها  ليدواژهك

  . عثماني

                                                 
  DOI :( 10.22051/hii.2023.44240.2818( شناسة ديجيتال .1
  n.salehi@cfu.ac.ir: راني تهران، اان،ي دانشگاه فرهنگخ،ي تاريگروه آموزش دانشيار .2

3. Authenticity 
4. Originality and Validity 
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  مقدمه
از دورة صـفويه تـا      . وصلح بـود    ايران و عثماني در طول چند سده، همواره توأم با جنگ           روابط

دة در بـين همـة معاهـدات، دو معاه ـ        . قاجاريه، معاهدات متعددي بين دو طرف به امضا رسيد        
هـاي بعـدي     كه مبناي معاهدات و پيمان    ) 1263/1847(الروم دوم    هو ارزن ) 1049/1639(زهاب  

الـروم، نماينـدگان دو دولـت، در         هكننده بوده است تا عهدنامة دوم ارزن       شد، بسيار مهم و تعيين    
 .انـد  ل فيمـابين قـرار داده     ئوفصل مسا  مذاكرات به معاهدة زهاب استناد كرده و آن را مبناي حل          

با تأكيد بر فقدان    ) خان ميرزا تقي (الروم بود كه نمايندة ايران       هبار در كنفرانس ارزن    براي نخستين 
 اين موضـوع  ،را به چالش كشيد  ) انوري افندي ( معاهدة زهاب، ادعاهاي نمايندة عثماني       »اصل«

 بـالا گرفـت، در چنـد مجلـس ديگـر            هدر مجلس پنجم مـذاكرات طـرح شـد و چـون مناقـش             
 و منجربه ارائة سوادهاي مختلـف از        هاي فراوان ميان نمايندگان دو طرف درگرفت       وجدل بحث

عهدنامـه،  » سـنديت «نمايندگان دو دولت ضمن ضمن قبول       . عهدنامه شد، اما راه به جايي نبرد      
  . هاي موجود وارد مناقشة جدي شدند  متن» اصالت و اعتبار«دربارة 
 موضوع، تلاش بر اين است تا نشان داده شود          جستار حاضر با بررسي ابعاد مختلف اين       در

. الروم به كجا انجاميده اسـت      ه زهاب در كنفرانس ارزن    ة عهدنام اعتباركشمكش بر سر اصالت و      
انـد و در نهايـت        اي استناد كرده    نمايندگان دو طرف براي اثبات نظرات خود به چه اسناد و ادله           

در پـژوهش حاضـر، از اسـناد و منـابع           . اسـت ها به چه نتايجي انجاميده        آن يها  بحث و جدل  
مجـالس منتشرنـشدة     اسناد و صورت. منتشرشده و نشدة ايران و عثماني بهره گرفته شده است

  .  بار در اين پژوهش استفاده شده است الروم براي نخستين هكنفرانس ارزن
  

  پيشينة پژوهش 
از عنـوان مقالـة     . ام شـده اسـت    هـايي انج ـ    ، پـژوهش  الروم  ة زهاب و ارزنه   دربارة هر دو معاهد   

هاي مختلف معاهده را شناسايي كرده و بعد از   آيد كه نويسنده متن   چنين برمي ) 1384(عابديني  
هاي   كه وي نسخه    درحالي ؛ه كرده است  ئارا» پيراسته«هاي مختلف، متني      بررسي و مقايسة نسخه   

 نويـسنده   حـاكي اسـت   جة مقاله   نتي. درستي تبيين نكرده است    مختلف را نديده و موضوع را به      
  .  از موضوع خود دور شده استيكل به

ضمن بررسي رويارويي ايران و عثماني بر سر بغداد، بـه چگـونگي آغـاز               ) 1386(صالحي  
نامـة زهـاب شـد،       مذاكرات بين نمايندگان دو كشور بعد از فتح بغداد كه منجربه امضاي صـلح             

  . استكرده ه اشار
. را بدون ارجاع نقل كرده است     ) 1386(زيادي از مقالة صالحي     هاي    قسمت) 1390(علامه  
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  . را عيناً از مقالة فوق گرفته است» فرضية اصلي پژوهش«حتي 
هـا و پيامـدهاي آن را        انـد، زمينـه      نپرداختـه  ة زهاب به خود معاهد  ) 1395(واقب و زكيئي    ث

پرداختـه و آن را  » هـاب پيمـان پايـدار ز  «گودرزي در فصلي از كتاب خود، به  .اند بررسي كرده
شده بين طرفين، با استناد      هاي مبادله   او با توجه به فقدان اصل نامه      . دانسته است » احياي آماسيه «

د كنبه منابع دست اول تلاش كرده تا چگونگي توافق بر سر مصالحه و امضاي پيمان را روشن                  
ئلة اصالت عهدنامة زهاب    هاي داخلي مس      يك از پژوهش    ؛ بنابراين، هيچ  )230: 1400گودرزي،  (

  اند الروم را بررسي نكرده در مذاكرات ارزنه
 . اشـاره كـرد    لرورو گونگـور   آتـش كليچ،   توان به آثار آيكون،       ميهاي خارجي،     از پژوهش 

وگوي نمايندگان ايـران و       الروم است، گفت    آيكون در تز دكتراي خود كه دربارة كنفرانس ارزنه        
ــرف   ــتم را ص ــس هف ــاني در مجل ــت      عثم ــرده اس ــل ك ــاني نق ــناد عثم ــه اس ــتناد ب ــا اس   اً ب

)Aykun, 1995: 118-119 .( نامـة انـوري افنـدي     خـان و سـفارت    او ظاهراً به اسناد ميرزا تقـي
هاي ايران و عثماني تا عهدنامة زهـاب           عهدنامه مربوط به اثر كليچ صرفاً     .دسترسي نداشته است  

وگـوي صـلح و انعقـاد عهدنامـة           گفـت در فصل پاياني اين كتـاب، بـه تـصرف بغـداد،             . است
آتـش بـه مقايـسة    صـبري  ). Kılıç, 2001: 175-196(پرداخته شده اسـت  ) زهاب(قصرشيرين 

ها دربـارة     گامي مهم در تكامل ايده    «پرداخته و آن را     ) 1648(معاهدة زهاب با معاهدة وستفالي      
    Ateş, 2019: 420.(1(ميان دو كشور دانسته است » مرزها و حاكميت ارضي

نامة زهاب، وقايع چهار سال بعد از آن را          لر بعد از بررسي چگونگي انعقاد صلح      رگونگورو
، در »عهدنامـه «شـدة   صلح زهاب برخلاف عنوان شـناخته   «وي مدعي است    . بررسي كرده است  

صـفويان بـه   ) pledge-deed(ـ بود كه بعـداً بـا تعهدنامـة    »سنورنامه«ابتدا يك پروتكل مرزي ـ  
). Güngörürler, 2020: 36(» .نامة طـرف عثمـاني در پاسـخ بـه آن بـود       و صلحتصويب رسيد 

تنهـا صـبري   . انـد  هاي فوق، همگي معاهدة زهاب را در همان دورة انعقاد بررسي كرده          پژوهش
دليـل    امـا بـه    ،آتش ضمن بررسي خود، گريزي به مـسئلة سـنديت معاهـدة زهـاب زده اسـت                

نامة نمايندگان ايران و عثمـاني و نيـز           ويژه سفارت  رات، به  به اسناد اصلي مذاك    نداشتن  دسترسي
  . موضوع برنيامده است تبيين از عهدة) ويليامز(اسناد نمايندة انگليس 

نامة   نامة ايران، اثر انوري افندي و تصحيح سفارت         نگارنده هنگام تصحيح و ترجمة سفارت     
يـز ميـان نماينـدگان دو طـرف، مـسئلة           برانگ   دريافت يكي از موضوعات مناقشه     2خان  ميرزا تقي 

                                                 
  .منابع: نك.  مقالة آتش از سوي نگارنده به فارسي ترجمه شده است.1
  . اثر از سوي بنياد موقوفات افشار در دست انتشار است اين.2
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لذا با دسترسي به اسناد فوق و نيز اسناد          ،)1399صالحي،  (معاهدة زهاب است    و اعتبار    اصالت 
 مقالة حاضر نخستين پژوهش دربـارة مـسئلة         .، به پژوهش دربارة اين موضوع پرداخت      1ويليامز

  .الروم است اصالت و اعتبار معاهدة زهاب در مذاكرات ارزنه
  
  نامه يا عهدنامة زهاب  لحص

از در صـلح و     ) 1048 شعبان   25(اعظم او كمي بعد از تصرف بغداد        وزيرسلطان مراد چهارم و     
سازش برآمده و بـا فرسـتادن ايلچيـان متعـدد تـلاش كردنـد تـا پيـروزي نظـامي خـود را بـا                          

ز تصرف  د شكستي كه بعد ا    ن سياسي، تكميل كنند و نگذار     ةگرفتن ابتكار عمل در عرص     دست به
 ،رو يـن ااز. ، بار ديگـر بعـد از تـسخير بغـداد رخ دهـد             )95: 1388صالحي،   (ايروان رقم خورد  

طور جـدي بـه طـرح         دو اندكي بعد از پيروزي در عرصة نظامي، به         ر ه ،سلطان و وزيراعظم او   
سلطان مراد اندكي بعـد از تـصرف بغـداد          : نويسد  واله قزويني مي  . پيشنهاد مصالحه اقدام كردند   

درمان شده پهلو بر بستر ناكامي نهاد و از بيم آنكـه مبـادا بـه                  مرضي مهلك و دردي بي    «فتار  گر
دستور قلعة ايروان غيرت خسروانة خديو كشورستان درصدد استرداد قلعة بغداد درآمده ابواب             

گشاي بگشايد، طالب صلح و صلاح و راغب فوز و فلاح گرديده  آن قلعه را به مفتاح تيغ جهان
 نايـب منـاب و قـايم مقـام خـود            ةپاشاي وزيراعظم را در تأسيس مباني مصالح       و مصطفي  [...]

  ). 293: 1383وحيد قزويني،  ؛272: 1382،  اصفهانيواله قزويني(» .انگاشت
. مقام سلطان در بغداد مأمور پيگيري پيشنهاد صلح شد         عنوان قائم  مصطفي پاشا وزيراعظم به   

ابوالمفـاخر تفرشـي،   (» آمد  ه طلب صلح از جانب وزيراعظم مي  درپي ب  پي«كه ايلچيان روم     چنان
به گري    به عزم ايلچي   1048 رمضان   21وي نخستين ايلچي به نام محمدآقا را در         ). 174: 1388

صـلاح  «به گفتـة تفرشـي چـون     ).264: 1368اصفهاني، خواجگي (ه كرد درگاه شاه صفي روان
ثر اسبان لشكري را نـابود سـاخته بودنـد، بدانچـه            دولت پايدار اين بود و وفور برف و باران اك         

موافق مزاج دولت استوار بود، ايالت و شوكت پناه، ساروخان طالش را به جهت استحكام بنيان                
اعظم فرستادند تا آنكه صلح بر آنچه قرارداد طرفين بود به ظهـور پيوسـت                جانب وزير   صلح به 

  . )293: 1383؛ وحيد قزويني، 174: 1388ابوالمفاخر تفرشي، (
 كـه   1049 محـرم    14 آغـاز و تـا       1048 رمضان   21وآمد ايلچيان دو طرف از       بنابراين، رفت 
اي خطـاب بـه سـلطان مـراد       صفي طـي نامـه    شاه. ادامه يافت نامة زهاب شد،     منجربه عقد صلح  

                                                 
 دو سند پيوست كه متن قسمتي از معاهدة زهاب اسـت و از سـوي نماينـدگان ايـران و عثمـاني در كنفـرانس                          .1

  .شود  منتشر مي) F.O(بار در مقالة حاضر به نقل از اسناد انگليس  الروم ارائه شده است، براي نخستين ارزنه
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بيـگ جغتـاي را روانـة        نامه اعـلام داشـت و ايلچـي خـود، محمـدقلي             موافقت خود را با صلح    
در روز پذيرايي از ايلچي شاه، ديوان بزرگـي ترتيـب داده   ). 1049ي نالثا جمادي(رد  اسلامبول ك 

صفي، ضمن اظهار مسرّت از      سلطان بعد از ملاحظة نامة شاه     ). 3/2039: 1367 پورگشتال،(شد  
شده ميان نمايندگان طرفين در زهاب صحه گذاشـت           بر متن توافق   ،توافق صلح، در پاسخ خود    

 رعاياي شاه از سـب خلفـا و همـسر رسـول خـدا خـودداري كننـد                    كرد تخواسدرو با تأكيد    
  ). 302-304 /2 :1274 فريدون بيگ،(

بيـگ جغتـاي كـه       محمـدقلي «: نويسد   مي 1049حجة  ال   در ذكر وقايع اواخر ذي     قزوينيواله  
فرماي  گري و سفارت به ديار روم پيموده بود، به مرافقت محمدآقاي، ايلچي فرمان             طريق ايلچي 

 ختامـة   مرزوبوم، معاودت نموده زبان صدق بيان به تبليغ رسالت گـشودند و نامـة صـداقت        آن
خواندگار منظور انظار اشراق آثار گرديده محمـدآقا را بـه افـسر توجهـات گونـاگون سـربلند                   

  ). 299: 1382، قزويني اصفهانيواله (گردانيد 
نامه، نزديـك بـه دو سـال         حشدن صل  كه پيداست از هنگام طرح پيشنهاد صلح تا نهايي         چنان

هايي بـود كـه     آنچه بين شاه و سلطان مبادله شد، نامه. وآمد ايلچيان ادامه يافت مذاكرات و رفت 
و » سـنورنامه  «،هـا   در برخـي نـسخه    .  تعبيـر شـده اسـت      »عهدنامـه « و بعدها بـه      »نامه  صلح«به  

: 1382،  اصـفهاني ينـي واله قزو ؛271: 1368اصفهاني، خواجگي (گفته شده است » سنورنامچه«
273 .(  

ايـن  . آيـد   عنوان نقطة عطف در تاريخ روابط ايران و عثماني به شمار مـي             مصالحة زهاب به  
پيمان كه تا زمان برافتادن صفويان دوام آورد، به مدت هشتادوچهار سال، پايه و اسـاس روابـط      

 دورة نادرشـاه تـا      عنـوان مبنـاي انعقـاد معاهـدات        از طرفـي، بـه    . آميز دو كـشور بـود       مسالمت
 ايـن   »اصـالت « و   »سـنديت «الروم   هبار در اثناي مذاكرات ارزن       اما براي نخستين   ،شاه بود   فتحعلي

  .  جدي شدةپيمان محل بحث و مناقش
  

  الروم  هكنفرانس ارزن
دو دولت متعهد شدند بعـد از ايـن،         .  منعقد شد  1238قعده  ال   ذي 19الروم در     هعهدنامة اول ارزن  

د يا برخلاف دوستي    شومت غلاف كنند و از هرگونه اقدامي كه منجر به كدورت            شمشير خصو 
مـواد و مفـاد عهدنامـه تـا پايـان سـلطنت             ) 196.: ق1326پيرنيـا،    (و يگانگي باشد، بپرهيزنـد    

 قمـري،   1258از آغاز سلطنت محمدشـاه تـا سـال          . كمابيش رعايت شد  ) ق1250(شاه      فتحعلي
: 1377سـپهر،   (زمينـة تيرگـي روابـط دو دولـت را فـراهم كـرد               تدريج وقايعي روي داد كه       به
  ). 2-3 :؛ مشيرالدوله2/156-155
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شـدن شـمار     كه منجربه كـشته   پاشا  از سوي نجيب   1258عام كربلا در      محمدشاه بعد از قتل   
 امـا چـون دولـت عثمـاني و          ،زيادي از اتباع ايران شد، مصمم بـه تجهيـز و بـسيج سـپاه شـد                

گليس تمايلي به وقوع جنگ نداشتند، نمايندگان دو دولت مزبور در تهران هاي روس و ان  دولت
منظـور جلـوگيري از وقـوع جنـگ، بـه تكـاپو        آميز، به  حلي مسالمت و اسلامبول براي يافتن راه 

ر شد نمايندگان ايـران و عثمـاني و دو دولـت واسـطه              ها مقرّ  سرانجام به پيشنهاد آن   . برخاستند
  . روم حضور يابندضگو در شهر ارو براي برگزاري مجلس گفت

ناخوشـي و   «دليـل    عنوان نمايندة ايران انتخـاب شـد، امـا بـه           ميرزا جعفرخان مشيرالدوله به   
 خـان  ي تق ـ رزاي ـجـاي او، م    هب). 6 :مشيرالدوله(ناخواسته از اين مأموريت بازماند      » انكسار مزاج 

 كـشوري و لـشكري داشـت،        وزيرنظام كه منصب سرتيپي و مقام وزارت آذربايجان را در امور          
عنـوان   از طرف عثمـاني، نـوري افنـدي بـه    . )37 :1385 ،اقبال؛ 70: 2535، آدميت( انتخاب شد

 1259 محـرم    29 يك مـاه بعـد از ورود بـه آنجـا، در              اماوم شد،   رنماينده انتخاب و راهي ارض    
شـد كـه   سعداالله انوري افندي انتخاب  محمد جاي او سيد هو ب) Aykun, 1995: 72(درگذشت 

از طـرف  ). Ibid, 76(بـود  » اعظام رجال دولت عليه و اعضاي مجلس والاي احكام عدليـه «از 
دو ت نماينـدگي    ئ ـعنوان رئيس هي   دولت انگليس، كلنل ويليامز و از طرف روسيه، كلنل دينز به          

  ). 73: 2535آدميت، (انتخاب شدند كشور 
الثـاني    ربيـع 15در روز دوشنبه    نخستين جلسة رسمي مذاكرات با حضور نمايندگان واسطه         

) 1847  ژوئـن  1(1263الثـاني     جمـادي 16در آخـرين جلـسه،      . برگزار شـد  ) 1843مه15(1259
 ضـربه   20 بعدازظهر، با شـليك      4الروم به امضا رسيد و كنفرانس در ساعت           عهدنامة دوم ارزنه  

وز بـه طـول     كنفرانس به حساب سنوات قمري، چهار سال و دو ماه و يك ر            . توپ پايان يافت  
  ). 155: 1368؛ ناطق، 76: 2535آدميت، (انجاميد 

دورة نخست، شامل هجـده مجلـس       : شود  الروم به دو دورة متمايز تقسيم مي        كنفرانس ارزنه 
 با افتتاح كنفرانس آغاز     1843مه  1259/15الثاني   ربيع15مجلس اول در روز دوشنبه      . مذاكره بود 

جلـسة   در.  برگـزار شـد    1844 مـارس    1260/3رصـف 12د و مجلس هجدهم در روز يكشنبه        ش
نمايندة ايـران تنهـا در آغـاز و         . پاياني كه بسيار به درازا كشيد، بيشتر انوري افندي سخن گفت          

  . انجام اين مجلس مطالبي ايراد كرد
صـورت    به احتمال قوي از پيش، درصدد بود تا بعد از ايراد مطالب خود، بـه               1افنديانوري  

 پايان دهد و بدون موافقت نمايندگان سه دولت ديگر، از ادامة مـذاكرات        يك طرفه به مذاكرات   
                                                 

  .»افندي«، به اختصار »انوري افندي«جاي  ه بپس ينا از.1
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نويس معاهدة پيشنهادي خود را       تش، متن پيش  ااو در اين جلسه، بعد از پايان اظهار       . كنار بكشد 
 رزاي ـم«ما از پذيرش آن معـذوريم، و        : نمايندگان واسطه گفتند  . تقديم نمايندگان سه دولت كرد    

افنـدي، مجلـس    امير، مجلـس هجـدهم؛      (» ز پذيرفتن آن معذور خواهد بود      هم حتماً ا   خان يتق
گـوي رسـمي چهارجانبـه بـدون        و  با قطع مذاكرات از سوي افندي، هجده دور گفت        ). هجدهم

 تـا اواسـط   1261دور دوم كنفـرانس، از اواسـط   . نتيجه پايان يافت و كنفرانس دچار فترت شد      
  . كه معاهده امضا شد، ادامه يافتقمري  1263

 ـ   هريك از نمايندگان چهار دولت حاضـر در        الـروم، در طـول چهـار سـال،      هكنفـرانس ارزن
مكاتبـات  . انـد   فرسـتاده   هاي خود     مجالس براي دولت   با صورت  گزارشِ روند مذاكرات را همراه    

نمايندگان روس و انگليس، دينز و ويليامز، با وزاري مختار كشورشان در تهـران و اسـتانبول و                 
 كشورشان، همچنين مكاتبات ميان لندن و پترزبورگ، در زمرة منـابع            ةوزارت امور خارج  نيز با   

  . كشد  ها به تصوير مي هاي واسطه است كه روند مذاكرات را به روايت آن  مهم دولت
هايي كه بـه اسـتانبول ارسـال كـرده، كتـاب              بر گزارش  نمايندة عثماني، انوري افندي، علاوه    

، اين اثر، حاوي صورت مجـالس . جا گذاشته است ه از خود بنامة ايران   تسفارمستقلي با عنوان    
، نيز بـا ارسـال      خان ي تق رزاينمايندة ايران، م  .  و مكاتبات وي در طول مذاكرات است       ها    گزارش

طـور پيوسـته در جريـان       اعظم را به   ها و صورت مجالس مذاكرات، شاه و صدر         ها، گزارش   نامه
اي از هجـده       بـاقي مانـده مجموعـه      خان ي تق رزايهاي م   ش  آنچه از گزار  . گذاشته است   مذاكرات  
هـاي    هـا در ميـان مجموعـه       ها نامه و گزارشي است كه بيـشتر آن          مجلس مذاكرات و ده    صورت

اسناد وزارت امـور خارجـه، سـواد مكاتبـات،          (اسناد آرشيو وزارت امور خارجه موجود است        
  ). 1377؛ صالحي، 18 ،10، 7، 2مارهاي ش

هاي نمايندگان ايران و عثماني تصوير دقيقي از روند مذاكرات چهارجانبـه              اسناد و گزارش  
همچنين، از خلال   . گذارد   دو طرف در اختيار مي     شنهادهايها و پ    ويژه مواضع، ادعاها، اختلاف    به

  . ردتوان به مواضع نمايندگان روس و انگليس در اثناي مذاكرات پي ب  ها مي  اسناد و گزارش
هاي خود از جريان جزئيات مـذاكرات و          سازي دولت   نمايندگان ايران و عثماني با نيت آگاه      

صورت دقيق ثبت و    اند تا متن مذاكرات را به       گوها، نهايت تلاش را كرده    و  موضوعات مهم گفت  
ت مـتن   توان با اندكي مسامحه گف      درواقع، مي . اي كه نكتة مهمي از قلم نيفتد        گونه ضبط كنند، به  

. مجلـسِ طـرف ديگـر اسـت        كننـدة مـتنِ صـورت      مجلسِ نمايندة هر طـرف، مـنعكس       صورت
مجلـس   مجلس هريك از طرفين، عينِ صورت      توان گفت متن و محتواي صورت       حال، نمي   بااين

شود تنها خلاصة مطالب و مواضع اصـلي طـرف مقابـل ثبـت و       گاه ديده مي. طرف ديگر است 
فاع نمايندگان دو دولت از مواضع و ادعاهاي خود، نكتـة مهـم             نوع و روش د   . ضبط شده است  
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  ).19-21 :1399صالحي،  (كرد توجه به آنديگري است كه در تحليل روند مذاكرات بايد 
  

  مجلس يكم تا سوم : موالر همذاكرات ارزن
هـا، افنـدي وارد       گـو دربـارة اختيارنامـه     و   بعـد از گفـت     ،)1259الثاني     ربيع 15 (در مجلس يكم  

قشون ايـران سـال قبـل بـه سـليمانيه           : گفت. كشيد  وضوع ديگر شد و مسئلة سليمانيه را پيش       م
برآيـد  ) جلب رضايت (» ترضيه«و  ) جبران خسارت (» تضمين«تجاوز كرده است، بايد از عهدة       

 ، به بعـد   )ق1238( رومضاز معاهدة ار  :  پاسخ داد  2خان  تقي ميرزا). 1مجلس اول  افندي، صورت (
ران دولت روم بارها به حدود و سنور ايران تجـاوز و قتـل نفـوس و نهـب و         اد سرحد سوياز  

غارت شده و خسارات و خرابي زيادي به بلاد و امر عباد دولت علية ايران وارد شده و اولياي                   
اميـر  . اند  الوقت گذرانيده    اما به دفع   ؛اند  ل حسنه، ترضيه خواسته   ئلِ رسا ئاين دولت مكرر به وسا    

 ـ1253عام عثماني كـه    ترين تجاوز و قتل  تجاوزات فوق اكتفا نكرد، مهم    ةبه بيان رشت   ره در محم
 خـسارات وارده    :عا كرد افندي در پاسخ اد   ). 3مجلس اول  امير، صورت (كشيد    اتفاق افتاد را پيش   

كـشيد و    بعـد موضـوع ديگـري را پـيش         .ه است به عثماني بيش از خسارات وارده به ايران بود        
ره شدمدعي محم.   

وكيف  پرده بگو ببينم در باب خاك، حرفي داري يا در باب رعيت؟ يا در كم                بي«: امير گفت 
افنـدي در   » .ومنال؟ در هركدام حرفي داري بگو تا من از براي جناب شما رفع ابهـام بكـنم                  مال

 جعفرخـان مـشيرالدوله مطـالبي گفـت و          رزايپاسخ دربارة مأموريت صارم افندي و مذاكره با م        
ره ملـك             چه«: امير گفت . كشيد   يمانيه را پيش  مسئلة سل  طور شد و از روي كدام عهدنامـه محمـ

. »موافق عهدنامة سلطان مرادخان رابع    «: افندي پاسخ داد  . »دولت علية روم شده و هم سليمانيه؟      
مجلـس    امير، صورت (» .شود  ص شود پيدا مي   اگر تفح «: افندي گفت » .يديابراز بفرما «: امير گفت 

  ).مجلس اول ندي، صورتاول؛ اف
     در مجلس نخست، افندي مدعي محم       عاي خـود، بـراي     ره و سليمانيه شد، و براي اثبات اد

 .كـشيد    را پيش» عهدنامة سلطان مرادخان رابع«بار پاي عهدنامة زهاب و يا به تعبير او   نخستين
         نمايندگان   و حدود مأموريت و اختيارات     در مجلس دوم و سوم، بيشتر وقت گفتگو صرف حد 

                                                 
شـدن ارجاعـات، تنهـا شـمارة         بـراي كوتـاه   . نامة ايـران اسـت      مجالس انوري افندي به نقل از سفارت         صورت .1

  .شود  مجلس ذكر مي صورت
  »امير«، به اختصار »خان  اتقي ميرز«جاي  هپس ب ينا از.2
. اسـت ) 18 .ش( سـواد مكاتبـات      ةسناد وزارت امور خارجه، كتابچ    خان، به نقل از ا      تقي مجالس ميرزا    صورت .3

  .شود  مجلس ذكر مي شدن ارجاعات، تنها شمارة صورت براي كوتاه
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مثابة فرصتي براي طرح صـريح دعـاوي         خان مجلس مذاكره را به      ميرزا تقي . ايران و عثماني شد   
دانـست در ميـدان     مـي . او درك درستي از مأموريت خـود داشـت        . دانست  حقّة دولت ايران مي   

مطالـب  «در مقابل، افندي با اصرار بر       . تواند حقانيت دعاوي دولت خود را ثابت كند         مذاكره مي 
 ـ  اميـر فقـرات سـه     . كرد دستور كار موردنظر خود را غالب كنـد          ، تلاش مي  1»ثلاثه  نماينـدة   ةگان

شـمرد،     كـه مـسائل اساسـي مـي        2»مطالـب تـسعه   «دانست و بر      عثماني را در زمرة فرعيات مي     
سرانجام، طرفين در مجلس سوم نتوانستند به دستور كار مشتركي براي ادامـة             . كرد  پافشاري مي 

احكـام مجـدد   « تصميم گرفتند مجلس ديگري برگزار نشود تـا اينكـه     ،پس. ذاكره دست يابند  م
  .  برسد» اسلامبول و تهران] از[

در اين مدت ديدارهاي غيررسمي . تا برگزاري مجلس چهارم، پنج ماه و ده روز طول كشيد  
نامة ايران، در حد      در سفارت . هايشان انجام گرفت    و مكاتبات متعددي بين نمايندگان و پايتخت      

نامة اميـر، هـشت نامـه و سـند آمـده              فاصل مجلس سوم و چهارم، ده نامه و سند و در سفارت           
 وقفة پنج ماه و ده روز بين دو مجلس          ةنامه، ما را در جريان تحولات دور        ت    هر دو سفار  . است

  . گذارد  كنفرانس مي
ز دورة وقفـة مـذاكرات ميـان دو         تك اين اسناد بـراي آگـاهي ا        در فاصلة زماني مزبور، تك    

اين اسناد تكاپوي اميـر و نيـز اقـدامات دولـت ايـران و نماينـدگان             . ز اهميت است  ئمجلس حا 
ميـرزا آقاسـي دربـارة يكـي از      اي به حاجي  محض نمونه، امير در نامه. دهند  واسطه را نشان مي 

: هـا گفتنـد     آن: نويـسد    ديدارهايش با نمايندگان واسطه در فاصلة بين مجلس سوم و چهارم مي           
نقشه و  «: من گفتم . انوري افندي اسناد و مداركي براي ارائه در مجلس چهارم آماده كرده است            

» .باز طفره زده جواب ندادند اند، معتبر است يا نه؟  كتابي كه در دولت عثمانيه جمع و طبع كرده
ه كمتـرين هـم بـروز مطلـب     چون طفره زد. منظور همان كتاب جغرافيا بود«: كند    بعد اضافه مي  

  ).19.ش، 55.جاسناد مكمل، ، 1259 رجب 16امير به حاجي،  (3»...ندادم تا موقع اقتضا كند
                                                 

» مطاب ثلاثـه  «ي افندي در نخستين جلسة مذاكرات تلاش كرد تا مسائل قابل طرح در مذاكرات را تنها به                   انور .1
افنـدي،  (ده بـه سـليمانيه، حـدود طـرفين و حقـوق گمركـي               خـسارت وار  : محدود كند و تقليل دهـد     ) سه فقره (

  ).مجلس اول صورت
تعيين سرحد دولتين، مسئلة فراريان، خاصه شـاهزادگان فـراري،          : ش آمده بود  ل تسعة امير در دستورالعم     مطالب .2

 ديگـر   حاكميت ايران بر محمره، مطالبة خسارت وارده از سوي ميرِ رواندوز، خـسارات وارده بـه اورامـان و                   حق
انـد،    ه به محمره و كربلا، رد ايل و عشاير دولت ايران كه به خاك عثماني كوچانـده         دمحال كردستان، خسارات وار   

  .تعيين رسوم گمرك تجار ايران، رفع ايذا و اضرار به حجاج و زوار ايراني
 بـه وزيـراعظم   1257 محـرم  25الروم، ميرزا آقاسـي در نامـة      اولين بار، دو سال قبل از برگزاري كنفرانس ارزنه     .3
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   زهابةعهدنام ةآغاز بحث و جدل دربار: مجلس چهارم و پنجم
كه با موضوع سليمانيه شروع شد، بـه عرصـة روايـت تـاريخ              ) 1259 شوال   15(مجلس چهارم   

توانند حرف خـود      رف دوباره همديگر را محك زدند تا ببينند چقدر مي         در واقع، دو ط   . انجاميد
در پايان، باز امير از افندي خواسـت بـه          . هر كدام حرف خودشان را زدند     . را به كرسي بنشانند   

بايـد اول اسـاس و مـواد مـرا          «: افندي هـم گفـت    . جواب دهد » حقوق ثابتة دولت علية ايران    «
  ).فندي، مجلس چهارمارم؛ امير، مجلس چها(» .جواب بدهيد

افندي كه در بحث تاريخ حريف اميـر نـشده          .  برگزار شد  1259 شوال   20مجلس پنجم در    
. بود، در اين مجلس خواست با استناد به يكي از اسناد طرف مقابل، حرف خـود را ثابـت كنـد                    

خـوبي   ير بـه ام.  نوشته شده بود  1257اعظم روم را رو كرد كه در        وزيرآقاسي به    اي از ميرزا   نامه
مقصد و مطلـب طـرفين را از        ««: بعد از پاسخ امير، مأمورين واسطه گفتند      .  پاسخ برآمد  ةاز عهد 

فهميدند، به همين دليل خواستار كفايت مـذاكرات دربـارة سـليمانيه و طـرح               » مكالمة سليمانيه 
واهش پس، خ ). امير، مجلس پنجم  (امير پذيرفت، اما افندي زير بار نرفت        . موضوع ديگر شدند  

امير كه با دست پـر      .  سليمانيه ادامه يافت   ةگو باز حول مسئل   و  مجلس گفت . ن عملي نشد  امأمور
. در مجلس پنجم حضور يافته بود، فرصت را مناسب ديد تا ادعاهاي افندي را به چالش بكشد                

، اند  موافق دستورالعملي كه به من داده     : براي اينكه مطابق رسم و مستند اظهار مطلب كند، گفت         
 در اين معاهده، حـدود دو       1. بين دو دولت معاهده بسته شده است       1238قعده  ال  ذي] نوزده[در  

اين عهدنامه نيز به معاهـدة شـاه        . دولت به عهدنامة نادرشاه با سلطان محمود ارجاع شده است         
 دو دولـت بـه ايـن معاهـده           بنـابراين، سـرحد    ؛صفي و سلطان مراد رابـع ارجـاع شـده اسـت           

  . گردد  برمي
 ةدر واقـع نقط ـ   .  زهاب را به ميان كـشيد      ةاين بار امير براي اثبات ادعاهاي خود پاي معاهد        

جـايي كـه    .  زهاب از مجلس پنجم بـود      ة عهدنام  جدي پيرامون اصالت   يها  آغاز بحث و جدل   
   ايـن سـند   . كردند  بايست به سندي اساسي استناد مي  عاهاي ارضي خود ميطرفين براي اثبات اد

 عهدنامـة مزبـور     »تسـندي «كه نمايندگان دو دولت در       درحالي.  زهاب نبود  ةنامچيزي جز عهد  
 فراوانـي  يهـا   متني كه بايد به آن استناد كنند، بحـث و جـدل         »اصالت«ا در   نظر داشتند، ام   اتفاق

  . رگرفتد

                                                                                                                   
استناد كـرده  » نما جهان«يعني ) چلبي(/به كتاب جغرافياي كاتبي افندي » حدود و سنور دولتين «عثماني در موضوع    

  ).1/268گزيدة اسناد ايران و عثماني، . نك(بود 
  .الروم است  منظور عهدنامة اول ارزنه.1
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  ت معاهده را پذيرفت و گفـت      امير ابتدا سندي :» زهـاب  [ةمعاهـد «بـه   »  دو دولـت   سـرحد [
دليل انقلابات ايران از بين رفته و در دسـت           اصل اين معاهده به   «: سپس اضافه كرد   .»گردد  برمي
. اي بـسيار اساسـي اشـاره كـرد        زهاب به نكته   ة آغاز بحث پيرامون معاهد    انامير در هم  » .نيست
اي كه تـا    گونه  به، زهاب را براي هميشه بازگذاشت     ةوجدل پيرامون معاهد   اي كه باب بحث     نكته
هاي تحديد حدود دو كشور نمايندگان طرف عثماني           از او هم وقتي در كميسيون       بعد  سال صد

 معاهـده در    »اصل«آوردند، نمايندگان ايران با تأكيد بر اينكه           زهاب به ميان مي    ةسخن از معاهد  
  . عاهاي طرف مقابل را به چالش بكشندتوانستند اد  دست نيست، مي

 سوادي از آن را بـه نقـل         ». معاهده از بين رفته است     اصل« :بگذريم، امير بعد از اينكه گفت     
 ينما جهانيا همان   » جغرافياي كاتب افندي  «كتابِ  : ه كرد ئاز دو متن جغرافيايي مهم عثماني ارا      

   1. اطلسةترجميا همان » كتاب جغرافياي مختصر«كاتب چلبي و ديگر 
در آن نيز   ] و[نطبع شده   اسلامبول در وقت سلطان سليم م     «هر دو كتاب در     : امير اضافه كرد  

امير چون موقع را مناسب ديـد، بخـشي از          . است» بعضي از ممالك ايران كه غصب شده معلوم       
دولت عثمـاني در ايـام انقلابـات ايـران          : متن عهدنامه را به نمايندگان حاضر نشان داد و گفت         

از جملـه   . هايي از خاك ممالك ايران را تصاحب كـرده اسـت            فرصت را مغتنم شمرده و بخش     
گـل، اباقـاي كـه مـشهور بـه            آخسقه و وان و قارص و بايزد و توابع بلدة خوي از قبيل غازلي             «

حرير و شهرزور كه عبارت از سـليمانيه اسـت و            خانه است و چهريق و الباق و كوي و          يزيدي
جاهـا كـه در سـواحل       ] اي[هـا تـا پـل خـانقين و از خوزسـتان، پـاره              قلعة چوالان و توابع آن    

  ).مجلس پنجم امير، صورت(» .عجم استبحرال
چـون جنـاب وزيـر،      «: گفت» بعد از تفكر و تأمل بسيار     «افندي در واكنش به اظهارات امير       

 ،امير بـدون تأمـل    » .خواهم  خواهد، من هم تبريز را مي       خسقه و وان و غيرذلك را مي      آقارص و   
ل همـين كتـاب هـست،       اگر شما را عهدنامة معتبري و كتاب محكمـي مث ـ         «: پاسخ محكمي داد  
مـأموران واسـطه كـه      ).  همان :امير( ».شود  كه خود گفتيد با حرف نمي      ا چنان الّ بيرون بياوريد، و  

صورت همين عهدنامه را كـه در ايـن كتـاب           «:  گفتند ،تأثير استدلال امير قرار گرفته بودند      تحت
  » .جغرافيا خوانده شد، به ما هم التفات نماييد

 س سـپ  2».فرسـتم      نسخه نويسانده از براي دوستان خـودم مـي         ،ر خوب بسيا«: امير پاسخ داد  
                                                 

و گـاه بـا عنـوان كتـاب         » ترجمـة اطلـس   «، گـاه بـه عنـوانِ        خان در صورت مجالس خود، از اين اثر            ميرزا تقي  .1
  . ياد كرده است» جغرافياي مختصر«
بـه  ) 1259 شـوال    24 (1843 نـوامبر    17 را در    نما    جهانخان فقرة مورد اشاره در        تقي  به نوشتة ردهاوس، ميرزا    .2

  اسـكوفيلد، .نـك (پ شده است ن واسطه تقديم كرده و توسط او به انگليسي ترجمه و در اسناد انگليس چا      امأمور
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صـفي و مرحـوم      شما صورت عهدنامة مرحوم شـاه     «: مأمورين واسطه از انوري افندي پرسيدند     
). مجلـس پـنجم    افندي، صورت  (بلي، دارم : جناب افندي گفت  » سلطان مرادخان رابع را داريد؟    

صـفي و مرحـوم سـلطان مرادخـان رابـع را             هصورت عهدنامـة مرحـوم شـا      «ن از افندي    امأمور
  ).مجلس پنجم امير، صورت(» . زياده جوابي نداد1هست،«: او گفت» .خواستند

اي ميـرزا آقاسـي را در جريـان جزئيـات             امير دو روز بعد از پايان مجلس پنجم، طـي نامـه           
ارش اين گز» .قريب به پنج ساعت طول كشيد[...] مجلس خامس «: مذاكرات گذاشت و نوشت

 طوري كـه هـر دو       ،تأثير قرار داد  تحت حاجي و شاه را سخت       ،مجلس پنجم  و نيز متن صورت   
   ).b61، برگ 2 .ش :سواد مكاتبات (زبان به تحسين امير گشودند

واصل شد و همـه     [...] مجلس پنجم    تحريرات آن فرزند با كتابچة صورت     ««: حاجي نوشت 
 بعـد بـه لحـاظ اقـدس همـايون           ،العـه كـرده   را به نظر دقت از مطلع تـا مقطـع ملاحظـه و مط             

 رسانيد و خدمات آن فرزند مقبول خاطر مهرمĤثر ملوكانه افتاد           -العالمين فداه   روح -شاهنشاهي
الحـق آن فرزنـد در   . و باعث ازدياد مراحم و اشفاق مهر اشراق خديوانه دربارة آن فرزنـد شـد           

زيـاد از حـد از آن فرزنـد    . تگـو برآمـده اس ـ  و مجلس پنجم، بسيار بسيار خوب از عهدة گفت 
نمـك شاهنـشاه   ! روي آن فرزنـد سـفيد   ! مرحبا، مرحبا، صدهزار آفـرين    . راضي و خشنود شدم   

خواه، آن جناب در مجلس پنجم حقوق و حـدود   طور دل پناه به آن فرزند حلال باشد كه به     دين
  ).b61، برگ 2 .سواد مكاتبات، ش(» .دولت علية ايران را ثابت كردي

  

   عهدنامه»اصل« و »سواد«مناقشه بر سر : شم و هفتممجلس ش
تـلاش خـود را صـرف       ) 1259  شوال 28( يك هفته تا برگزاري مجلس ششم        ةافندي در فاصل  

نظـام در مجلـس قبـل بـه كتـاب            وزيـر «: در آغـاز مجلـس گفـت      .  كـرد  نما جهانيافتن كتاب   
بعد اضـافه   » .روم يافتم ض ار اي از اين كتاب را در       ي كاتب چلبي استناد كرد، من نسخه      نما جهان

                                                                                                                   
-F.O. 78/2711: بـا ايـن مشخـصات   . هست) Vol. 1843-44(سواد اين سند در اسناد انگليس . )1/152 :1989

P1790041 پيوست.نك( براي تصوير سند (.  
 ـانوري افندي وعده داد در پاسخ بـه ارا        : نويسد  مجلس پنجم مي    ويليامز در صورت   .1  ة عهدنامـه از سـوي ميـرزا       ئ

) 1259 شـوال    24 (1843 نـوامبر    17و لـذا در     ) 1/143 :1989  اسـكوفيلد،  .نك(خان، او هم اقدام متقابل كند         تقي
اين قـسمت از سـوي ردهـاوس، بـه          . ن واسطه تقديم كرد   اقسمتي از عهدنامة مضبوط در تاريخ نعيما را به مأمور         

صورت عقد مصالحه و    «آن با عنوان    سواد  . چاپ شده است  ) 1/153: 1989 (انگليسي ترجمه شده و در اسكوفيلد     
با ايـن  . هست) Vol. 1, 1843-44(در اسناد انگليس »  جلد اول686شروط صلح ايلچي در تاريخ نعيما، صحيفة 

 همچنين، متن كامـل عهدنامـة   ؛) اسناد پيوست.نك(براي تصوير سند . .F.O. 78/2711-P1790043: مشخصات
 .چاپ شده است) 62-1/160(گليسي ترجمه شده و در اسكوفيلد تقديمي انوري افندي از سوي ردهاوس به ان
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براي اثبات سـخنش بـه موضـوع و         » .اي كه در آن آمده، غلط و ناقص است          متن عهدنامه «: كرد
كتـابي در موضـوع جغرافياسـت،       نمـا     جهان«از آنجا كه    : روش كار نويسنده اشاره كرد و گفت      

 در جلـسه قرائـت      اگر بخواهيـد،  . جانبه و دقيق نوشته است     وقايع تاريخي را بدون تحقيقِ همه     
امير، مجلس (» .كنم تا سهو و لغزش نويسنده در سبك و عبارت و ربط محقق و آشكار شود        مي

اصـل كتـابِ    «معلوم است كه افندي     : گفت. پاسخ امير روشن بود   ). ششم؛ افندي، مجلس ششم   
 و براي مصلحت خود عبارت... دانند  مزبور را كه صورت عهدنامه در آن درج است، صحيح مي         

   .كنند  مي» را تأويل] آن[
ي كاتب چلبـي دقيـق      نما  جهانظاهراً اين بار افندي حواسش جمع بود، متن عهدنامه را در            

از «: گفـت . مقابـل او كـم نيـاورد      . وبيش آشـنا بـود     خوانده و با تأويل و تفسيرهاي امير هم كم        
در محاربه و سپس مـصالحه      ها    آيد كه دولت    كنيد، چنين برمي    تأويلي كه شما از لفظ طرفين مي      

اند و بين دو خطة عراق و آذربايجان رخ داده و تصميم بـه تخريـب                  بين دولتين دخالتي نداشته   
مجلـس شـشم؛ افنـدي،     اميـر، صـورت  (» .ها بـين دو شـهر و خطـه مـشروط شـده اسـت               قلعه

بـار جـواب اميـر را     افندي با اين جمله خواسـت بگويـد بـالاخره يـك     ). مجلس ششم  صورت
  ! ت و حسابي دادمدرس

ه بـا او كـه بـه عهدنامـة          هانوري افندي در اصل به اين نكته توجه نداشت كه امير در مواج            
. كـرد    عهدنامه را از او مطالبه مي      »لاص«كرد،    استناد مي ) معاهدة زهاب (سلطان مراد و شاه صفي    

توان بـه     ، پس نمي  است» خطا] و[ سهو« داراي   نما  جهاناگر به تعبير افندي، عهدنامة مندرج در        
هررو، افندي بعد از پايان سـخنش، رو بـه           به. ت عهدنامة مندرج در كتاب مزبور اعتماد كرد       كلي

حـضرات متوسـطين    «: امير هم با اطمينان از موضعش گفت      . »تصديق خواست «ن كرد و    امأمور
واسـطه  ن  امـأمور ).  همـان  :امير( ». در آخر خواهند گفت كه حق با كيست        ،ين باب  ا منصفين در 

عهدنامـه را   : رفـت از آن، گفتنـد       كند، براي برون    ديدند مذاكرات سليمانيه همچنان ادامه پيدا مي      
نه و حقيقت ايـن موضـع و        هايمان به كُ    تا زماني كه دولت   «كنيم، زيرا     براي سفرايمان ارسال مي   

  )ن هما:امير(» .وفصل كنيم توانيم اين موضوع را حل  ماده وقوف پيدا نكنند، نمي
بـه   اي كه نـسبت   هاي واسطه شد، امير بنا به دغدغه    چون تصميم بر ارسال عهدنامه به دولت      

در سه مجلس، مطابق دسـتورالعملم      : مفاد و محتواي عهدنامه داشت، دوباره تأكيد كرد و گفت         
» صورت«را درخواست كردم، اكنون مرخص افندي       ] زهاب[ عهدنامة   »لاص«ي  از مرخص افند  

را درخواسـت كـنم يـا نـه         مه   عهدنا »لصا«ه  آيا دوبار . نامه را به من و شما دادند      عهد) سواد= (
» صـورت «مـا بايـد     : ن واسـطه گفتنـد    امأمور» عهدنامه را قبول كنم؟   ) سواد= (» صورت«همين  

هايمان ارسـال كنـيم، شـما نيـز بـراي             هاي دولت   خانه  عهدنامه را قبول كنيم و آن را به سفارت        
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امير، مجلس شـشم؛ افنـدي،      (» .آن را بپذيريد  » صورت«ان  تعهدنامه به دولت  عرض و ارائة اين     
  ).مجلس ششم

بنابه تصميم پايـاني مجلـس شـشم،        . قعده برگزار شد  ال  ذي14شنبه     پنج   مجلس هفتم در روز   
 ،گـو شـود   و  ر شده بود در اين مجلس يكي ديگر از موضوعات مورد اختلاف طرح و گفت              مقرّ

 دوبـاره سـروقت مـسئلة       ،»عنـدالملاقات « به تعبيـر خـودش       ،تداي جلسه اما افندي در همان اب    
در اين جلسه براي اثبات وثاقت عهدنامة سلطان مـراد         : ار گفت سليمانيه رفت و خطاب به حضّ     

تـاب عبـداالله افنـدي،      الكّ  ، اثـر رئـيس    دستورالانشا: كنم  ه مي ئ سه متن و منبع مهم ارا      ،صفي و شاه 
افنـدي، مجلـس    (زاده     اثـر فرائـضي    گلـشنِ معـارف   ] تاريخ[ و   يماتاريخ نع  قمري؛   1053تأليف
  ). هفتم

. ن موافقـت كردنـد    امـأمور . افندي درخواست كرد عهدنامة مضبوط در اين آثار مقابله شود         
اگر تطبيق و مقابله موجب طول مجلس باشد كـه بهانـه شـود بـه عـدم              «: صراحت گفت  امير به 

اميـر،  (» .يران و مجلس به هم بخورد تطبيق لازم نيست        اقدام به جواب حقوق ثابتة دولت علية ا       
.  قرار مجلس را يادآور شـد   ،با اين كار  . موقع ورود كرد   به. پاسخ امير درست بود   ). مجلس هفتم 

، اما بيش از نيمي از      طول نكشد » زياده از ده دقيقه   «قرار شد كار مقابله     . ن وساطت كردند  امأمور
هـا    افندي بعد از مقابلـه، بـر اصـالت كتـاب           .ها صرف شد     وقت جلسه به مقابله و تطبيق نسخه      

 چهـار   گلشن معـارف  ] تاريخ[ و   تاريخ نعيما ويژه بر اين نكته انگشت گذاشت كه          به. تأكيد كرد 
  . اند  سال بعد از معاهدة زهاب تأليف شده

ز هـاي ابـراز شـده، ا        نخست اينكه كتاب  : هاي افندي از سوي امير نقد شد، از دو جنبه           گفته
ي و صـرفة دولـت    يجـو   عثمانيه براي خيرخواهي و مـصلحت      نوكر و رعيت دولت علية    «سوي  

» هـا متقاعـد و سـاكت        امناي دولت علية ايران به اين     «به اين دليل،    . اند  شده» خود نوشته و طبع   
نـه در ايـران      «، زيـرا  ؛»كتابي كه من ابراز كردم، آن معتبرتر است       «: بعد اضافه كرد  . نخواهند شد 

 بلكه در پايتخت دولت علية عثمانيه به استحـضار          ؛صنيف و تنسيخ شده و نه طبع گشته است        ت
كساني كه در ديباچه قيد شده و موافق اسامي كه دارند بايـد از كبـار و رجـال دولـت عثمـاني                       

  . اند  طبع شده» باشند
اميـر  ).  همان :امير(. دارد» مثل عهدنامة معتبر، اعتبار     امناي دولت ايران به     «كتاب مزبور براي    

ي كاتب چلبي كه قبلاً استناد كرده بـود،         نما  جهانهاي افندي را زد و به         با اين سخن، پنبة كتاب    
  .  خودشان جوابشان را دادواقع، با كتابِ  به1دوباره استناد كرد؛

                                                 
ي كاتـب  نما جهانعهدنامه مضبوط در » صحت و اعتبار« امير به احتمال قوي به تأسي از حاجي ميرزا آقاسي بر            .1
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.  بـود     افنـدي  شـدة هاي استناد    سواد عهدنامه  »اصالت«جنبة ديگر پاسخ امير معطوف به نفي        
هاي مضبوط در سه كتاب ياد شـده، تـصريح شـده كـه                در سواد عهدنامه  : دة حرفش اين بود   زب
فرسـتاده  ] بيگ[شاه صفي كه همراه محمدقلي      » است در جواب عهدنامة مرسولة    ] اي[اين نامه «

به . صفي، اقدام به ارسال عهدنامه كرده است       از مضمون اين عبارت پيداست كه شاه      . شده است 
خزينة دولت علية ايران    « اگر   1.دولت عثماني باشد  » خزينة« عهدنامه در    »اصل« همين دليل، بايد  

پيش از مبادلـة عهدنامـه، وكـلاي دو         : مسئلة ديگر اينكه  . كرد   حتماً ابراز مي   2نرفته بود، » به يغما 
اي ميـان خـود ممهـور و بـه            نامـه   طوپاشا، بنا به وكالت، شر       و مصطفي   طالش دولت، ساروخان 

صـفي بايـد     نامة ممهورة ساروخان اضافه بر عهدنامة مرسولة شاه         طوشر«همان  . اند  ادهيكديگر د 
   3).امير، مجلس هفتم(باشد » در نزد امناي دولت عليه عثمانيه موجود

گرفت، دقيقاً با روشـي كـه امـروزه از آن بـه                 هاي خود در پيش       اي كه امير در استدلال        شيوه
روايات مندرج در اسناد مكتوب بايـد  «چه در سنجش . خواني دارد   شود، هم     تعبير مي » نقد متن «

تا انتساب سند به مؤلـف آن       [...] صحت متن و صحت انتساب      : دو مسئلة عمده را بررسي كرد     
وقتي صحت انتـساب  «؛ بنابراين، »عنوان يك شهادت استفاده كرد توان به  محقق نباشد از آن نمي    

-152: 1362كـوب،       زريـن (ستناد به آن ماية گمراهـي اسـت         اثري به مؤلف آن روشن نباشد، ا      
خواست به انوري افندي بفهماند تا اصل           امير با تأكيد بر لزوم ارائة اصل متن عهدنامه مي         ). 151

صـحت  «و  » صـحت مـتن   «تـوان       صفي به سلطان مراد در دسـت نباشـد، نمـي            متن ارسالي شاه  
ر، اصالت و اعتبار عهدنامة استنادشدة افنـدي، تنهـا          از ديد امي  . سوادهاي او را پذيرفت   » انتساب

  .آن، مستند بود؛ در غير اين صورت فاقد وثاقت و اعتبار بود» اصل«در صورت ارائة 
و بـه   شـده   گوي نمايندگان ايران و عثماني بر سر موضوعي كه قبلاً چند بـار طـرح                و  گفت

                                                                                                                   
در تعيين سرحد دولتـين، بايـد       : گويد    چه، حاجي در فرماني خطاب به سمينو به او مي         . چلبي پافشاري كرده است   

مطـابق عهدنامـه   ... موافق عهدنامه مقرّره سلطان خلد مرابع، سلطان مراد رابع، و كتاب جغرافيايي كه كاتب افندي    «
سلطان مرادخان رابع تأليف و انطباع داشته و به مهر و امضاي آن دولت عليه رسيده كه اولياي دولت عليـه روم را               

، 6اسناد وزارت خارجه، سواد مكاتبـات، شـمارة         (» .نددر صحت و اعتبار آن سخني نيست، مشخص و معين نماي          
  ). 005سند

 3وزير خارجه ايـران در نامـة        . بايد در استانبول باشد       عهدنامه مي » اصل« دولتمردان ايران بر اين باور بودند كه         .1
صـفي مغفـور   اصل عهدنامة پادشاه عليين آرامگاه شاه  «:  به كمال افندي، ايلچي عثماني، نوشته است       1254رمضان  

را كه البته در دفترخانـة آن دولـت ضـبط اسـت بـه سـفير مخـصوص مـا، ميـرزا                       ] شاه عباس : در اصل به اشتباه   [
  ). 1/257گزيدة اسناد ايران و عثماني، . نك(» .نماييد كه او صورتي از آن برداشته، ارسال دارد] خان[جعفر

  .هاي خزائن صفويان است  فتن اسناد و كتاب اشارة امير به اشغال اصفهان به دست افغان و به يغما ر.2
  .هاي امير را در مجلس هفتم بسيار دقيق ضبط كرده است   افندي گفته.3
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در مجلسِ گذشته قرار اين بـود كـه         «: گفتند. جايي نرسيده بود، نمايندگان واسطه را كلافه كرد       
افندي تذكر نمايندگان واسـطه را  » .ديگر از سليمانيه حرف زده نشود، به مطلب ديگر ابتدا شود        

كـشيد و      استناد را پيش  مورد  هاي    اي ديگر اصالت سواد عهدنامه      ناديده گرفت و دوباره از جنبه     
هاي مزبور فاقد اعتبار است، پـس چـرا           تابهاي مضبوط در ك     اگر سواد عهدنامه  : از امير پرسيد  

شــاه  دورة فتحعلــي] الــروم در ارزنــه[عهدنامــة منعقــده در زمــان نادرشــاه و نيــز عهدنامــة اول 
 چرا در آن زمان نگفتند ،صفي تنظيم است  ، براساس همين عهدنامة سلطان مراد با شاه       )ق1238(

اميـر،  (زننـد؟     چنـين حرفـي مـي     عهدنامة مزبور اصـالت نـدارد و حـالا در ايـن پـانزده سـال                 
  ).مجلس هفتم مجلس هفتم؛ افندي، صورت صورت

جواب اين مكالمات بسيار هست، اما اگـر بگـويم مجلـس بـه طـول                «: امير در پاسخ گفت   
رود، حالا كه مـن موافـق قـرارداد مجلـس سـابق منتظـر                انجامد و مقصد اصلي از دست مي        مي

اي   از طرفي به نكته   .  بود برانگيز  تأمل هاي افندي   پرسش. يدينما» جواب حقوق ثابته هستم، اقدام    
، آشكار اسـت    »از جانب اجنبي گزندي وارد نشده     «اگرچه به پايتخت عثماني     : گفت. اشاره كرد 

» .مهم سوخته اسـت   ) اسناد= (، برخي اوراق    يعالبه سبب بروز احتراق در باب     «كه چندين بار    
اي شـك و      هاي كه بـه شـما دادم، بـدون ذر           عهدنامهسواد  «: بعد حرفش را خلاصه كرد و گفت      

» .صفي امضا و تصديق شده است         مراد رابع و شاه      اي است كه ميان سلطان      شبهه، همان عهدنامه  
نـدي، مجلـس    فامير، مجلـس هفـتم؛ ا     (» .كشد  اگر بخواهم جواب بدهم به درازا مي      «: امير گفت 

  ). هفتم
پافـشاري افنـدي بـر      . يش از اين به درازا نكشد، ادامه نداد        سليمانيه ب  ةامير براي اينكه مسئل   
 ـ است تـا برابر »اصل« سند منوط به مقابله با »سواد«زيرا اصالت . اصالت عهدنامه بيراه بود    ودن ب

اميـر از افنـدي     . حرف اصـلي اميـر در دو مجلـس اخيـر همـين بـود              . دشوسواد با اصل ثابت     
موضـع اميـر    . را ابراز كند، نه سواد آن را        عهدنامه »لاص«عاهاي خود   خواست براي اثبات اد     مي

اگـر  «: در بحث پيرامون محمره نوشـت . ه گذاشتوزير امور خارجه نيز بر آن صح     . اصولي بود 
 ممـضي   ، انـاراالله  ،صـفي صـفوي     عهدنامه را كه شاه    »اصل« آنجا معلوم شود،     خواهند سرحد   مي

  ).132 :2 .شسواد مكاتبات، (» .داشته، ابراز نمايند
  

   زهاب ة معاهدةوجدل دربار  بحثةادام: مجلس دهم
 ة عهدنام ـ ةامير در آغاز مجلس بار ديگر مـسئل       . برگزار شد  1259حجه  ال   ذي 4 در   1مجلس دهم 

                                                 
1.ه استره اختصاص يافت مجلس هشتم و نهم و بيشتر وقت مجلس دهم به موضوع محم.  
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اران و پاشـايان  دسـرحد : كشيد و با استناد به آن، از قول امناي دولت خود گفـت            زهاب را پيش  
ركان و شروط عهدنامه را ناديده گرفته و با حملـه           ا» روزهاي فترت و انقلاب ايران    «عثماني در   

  : از جمله. اند  به قلمرو ايران، مناطق زيادي را به تصرف درآورده
گل و محمـودي و اباقـاي         خسقه و قارص و بايزيد و وان و توابع بلده خوي مانند غازلي            آ«

ه سليمانيه اسـت    خانه است و چهريق و الباق و كوي و حرير و شهرزور ك              كه مشهور به يزيدي   
العـرب و    ها تا پل خانقين عرب و عجم و از خوزستان اين طرف شط             و قلعة چولان و توابع آن     

ها كرات و مرات لساناً و مكاتبة به اولياي دولـت عليـة              كه تفصيل آن   سواحل بحرالعجم و سايرين   
لاً و شـرعاً    عثماني اظهار و مرقوم شده است؛ بدون جهت و سبب كه مخالفت عهود و مواثيـق عق ـ                

  » .اند تدريج اين ولايات را ضبط كرده و متصرف شده مطبوع نيست، عهد و ميثاق را سهل انگاشته به
امير براي اثبات ادعاي خود بار ديگر به دو متن مهم جغرافيايي كـه در اسـلامبول بـه طبـع                

در »  اسـلام  حدود و سنور دولتـين    «: استناد كرد و گفت   ،  1جغرافياي مختصر  و   نما  جهان ،رسيده
امضاي دولتي هم رسيده است و همان مطـابق اسـت بـا عهدنامـة سـلطان      «اين دو كتاب كه به  

مفصلاً و مشروحاً نوشته شـده و مـن همـين مقالـة حـدود آن كتـاب را در                    [...] مرادخان رابع   
مجلس خامس ابراز و اظهار نموده سه طغرا سواد آن را به جنـاب مـأمور مـرخص عثمـاني و                      

  » .ام و همگي را معلوم شده است توسطين هر سه دادهمأمورين م
ن واسـطه   امأمور.  را نشان داد   ،»جغرافياي مختصر  كتابِ   ةخريط «،اي  امير در ادامه، سند تازه    

= (نزد من مهندس نيست كه صورت       «: امير پاسخ گفت  » .اين صفحه را به ما هم بدهيد      «: گفتند
در نزد كلنل دينز، مأمور متوسط دولـت        «: ين گفتند ن متوسط امأمور» .آن را تواند بكشد   ) تصوير

دهيد او بياييـد در منـزل شـما سـه نـسخه          اگر اذن و اجازت مي    . فخيمه روسيه، مهندس هست   
   3).مجلس دهم  صورت،امير (2».بردارد، اين بنده درگاه قبول كرد

ة مـتن   ئرايكي اينكه در مجلس خامس هنگام ا      : افندي در پاسخ امير به دو مطلب اشاره كرد        
منـاطقي  «: ه گذاشتم، ديگر آنكه   آن كتاب صح  » سهو و سقطات  «، بر   نما  جهانعهدنامة زهاب از    

                                                 
  .نيز ياد شده است» ترجمة اطلس« از اين اثر به نام .1
صـورت   بـه ) 1/187 :اسـكوفيلد (دسِ مأمور واسطه ترسيم شده و در اسناد انگلـيس            توسط مهن  هشد   نقشة اشاره  .2
  :با اين توضيح.  چاپ شده استديوسف اهيس

Copy of part of a Map (not reproduced) in an Atlas printed at Constantinople, communicated 
by the Persian Plenipotentiary at the Tenth Conference of Erzeroum. 

ــه  ــشه ب ــل نق ــيس    اص ــناد انگل ــي در اس ــورت رنگ ــست) Vol. 1, 1843-44(ص ــصات . ه ــن مشخ ــا اي   :ب
F.O. 78/2711-P1790161 .  

  .مجلس دهم به اين عبارت اشاره نكرده است  افندي در صورت.3
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  ه                عا مي كه شما اد ] عثمـاني [كنيد، بدون شك و ترديد مطابق عهدنامه، ملك حقيقي دولـت عليـ
،  در نزد شما معتبر است، در همـين كتـاب          نما  جهاناگر  «: گفتوي براي اثبات سخنش     » .است

  ».آنكه در تصرف ايران است اورامان را جزو ممالك دولت عليه نوشته، حال
هرگونه كتاب كه   «: ويژه عبارت پاياني او، استدلال درستي كرد       امير در رد اظهارت افندي به     

در دولت عثماني تصنيف و طبع شده باشد، بديهي است كه سند دولت مشاراليها نخواهد بـود؛                 
 امـا هرچـه     ،كننـد   روره مي  نفع دولت متبوع خود را بالضّ      ة ملاحظ ،ر دو اع ه ف و طب  چراكه مصنّ 

گونه كتب ممضاي دولت مشاراليها، سند براي مدعاي خود پيـدا             دولتي كه مدعي است، در اين     
 چـون   شـود؛  ي چنانكه معلوم م   ،و به دست آورد، لامحاله بسيار مناط و معتبر خواهد بود          ] كند[

ناچار از غايت وضوح ثبـت و      را جاي انكار نبوده است، به     ) نامهعهد= (همان سند يعني عهديه     
 را كه در اسـلامبول طبـع شـده    نما  جهان كتاب ةهذا، همان صورت عهدي  علي. ضبط كرده است  

ملك صـريح و صـحيح      « اما آن نواحي كه      ،) همان : همان؛ افندي  :امير(» دانم  است را صحيح مي   
طور نوشـته و     مزبور محض ملاحظة نفع دولت خود آن  ف كتابِ دولت علية ايران است، و مصنّ     

  1). همان:امير( مناط اعتبار نيست» جناب افندي براي خود دليل اتخاذ فرمودند
در مجلـس   . پايـان يافـت   » اوراق و خريطـه   « برخـي    ئـة مجلس دهم با قول افندي براي ارا      

در دوسـه  : ز او پرسـيد  امير رفـت و ا  شدةافندي سراغ دو كتاب استناد    ) حجهال   ذي 13(سيزدهم  
] عثمـاني [  به امـضا و تأييـد پادشـاه وقـت          نما جهان ةمقدم«كنيد كه     مجلس اخير، شما بيان مي    

:  كتاب ديگر پرسيد   ةو دربار »  شما در كجاي كتابِ مزبور مسطور است؟       ةرسيده است، اين گفت   
  »ئه نشد؟ مناط و معتبر است، چرا در مكالمه محمره ابراز و ارا2 اطلسةترجماگر اين «

اميـر بـا تـسلط      . ها خواست نقطة قوت استدلال امير را زير سؤال ببرد           افندي با اين پرسش   
، مهـر  ترجمـة اطلـس  ام و در بـاب   ، لفظ امضاي دولتـي گفتـه  نما  جهاندرباب  «: پاسخ او را داد   

 :در جـواب جنـاب شـما كـه گفتيـد     :  سپس افزود». باشداام كه عبارت از طغر     دولتي افاده كرده  
هـر مـأمور، اطاعـت امـر        : ، اين است كـه    » را چرا در مكالمه محمره ابراز نكردم        اطلس ةترجم«

شمارد و امناي دولت علية ايران، دستورالعملي كه به من            دولت متبوع خود را لازم و واجب مي       
  ). مجلس يازدهم امير، صورت(ام   كرده» من هم محض امتثال امر اطاعت اند، مرقوم داشته

 حـدود   ة مـسئل  ةمجلس دوازدهم نمايندگان واسطه درخواست كردند مذاكره دربار        ةمادر اد 
با موافقت نمايندگان طرفين از مجلس سـيزدهم        . پايان يابد و به موضوعات ديگر پرداخته شود       

                                                 
 ).مجلس دهم افندي، صورت (وبيش ضبط كرده است  افندي مطالب امير را كم.1

  . استرافياي مختصرجغ منظور همان كتاب .2
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تنهـا  . گذاشته شـد  گو  و  بحث و گفت  به  موضوعات مختلف ديگر    ) آخرين مجلس (تا هيجدهم   
 محمره، سـليمانيه    ةعاهاي ارضي دربار  ك بار ديگر براي اد     عثماني ي  ةدر مجلس هجدهم نمايند   

هاي قبلـي را تكـرار        كشيد و حرف     صفي را پيش    سلطان مراد رابع با شاه     ةو زهاب پاي عهدنام   
صورت يك  رغم مخالفت نمايندگان سه دولت، به   هايش را گفت، علي     اينكه حرف  كرد و بعد از   

  ).مجلس هجده رتافندي، صو(طرفه به مذاكرات پايان داد 
  

  گيري نتيجه
ميـان دو دولـت،     .  بـود  وصـلح   جنـگ هاي متمادي همراه با       روابط ايران و عثماني در طول سده      

آميز     بعد از معاهدة زهاب، هشتاد و چهار سال روابط مسالمت         . هاي متعددي منعقد شد       عهدنامه
.  ادامـه يافـت    وصـلح   جنـگ از برافتادن صفويان تا برآمدن قاجاران، روابط بر مـدار           . برقرار شد 

شاه، بعـد از پايـان عمليـات            در دورة فتحعلي  . معاهدة كرُدان بر مبناي معاهدة زهاب منعقد شد       
 وارد مذاكره شـدند و در پايـان مـذاكرات،        ومرارضنظامي تنبيهي ايران، نمايندگان دو طرف در        

سـبب تجـاور      اه، به در دورة محمدش  . به امضا رسيد  ) 1238القعدة     ذي 19 (ومضرارمعاهدة اول   
ق، روابـط دو    1258عام كربلا در        ويژه قتل   و تعديات ديگر، به   ) ق1253(سپاه عثماني به محمره     

اما با وساطت   . كشور رو به وخامت گذاشت تا جايي كه دو كشور در آستانة جنگ قرار گرفتند              
الروم حـضور    نمايندگان روس و انگليس مقرّر شد، نمايندگان چهار دولت در مجلسي در ارزنه            

الـروم در     نخستين مجلس كنفرانس ارزنه   . وگو و مذاكره به اختلافات پايان دهند        يابند و با گفت   
در هجده  . مذاكرات چهار سال و دو ماه و يك روز ادامه يافت          .  برگزار شد  1259الثاني     ربيع 15

ارة مسائل بيشترين اختلاف درب. وگو شد دور مذاكرات بيشتر مسائل مورد اختلاف طرح و گفت 
نماينـدگان  . چند مجلس به مذاكره دربارة ادعاهاي ارضي اختصاص يافت   . مربوط به حدود بود   

ازجمله استناد  . هاي مختلف درصدد اثبات ادعاهاي خود بودند          ايران و عثماني هر يك به روش      
 ـ          نخستين بار در مجلس پنجم ميرزا تقي      . به منابع تاريخي و جغرافيايي     ه مـتن   خـان بـا اسـتناد ب

ي كاتب چلبي به دفاع از دعـاوي خـود پرداخـت و نماينـدة               نما    جهانعهدنامة زهاب در كتاب     
انوري افندي بعد از مجلس پنجم بـه تكـاپو پرداخـت تـا         . عثماني را در موضع ضعف قرار داد      

تـاريخ  ،  دستورالانـشا او در مجلس هفتم سه كتاب       . خان بيابد     منابعي براي رد دعاوي ميرزا تقي     
متن عهدنامة مندرج در اين آثار معتبر است و :  و گفترا ارائه كرد تاريخ گلشنِ معارف و انعيم

ارائة دو تحريـر مختلـف از       . است» سهو سقطاط «ي كاتب چلبي داراي     نما    جهانمتن مندرج در    
هاي فراوان دربـارة اصـالت     متن عهدنامه از سوي نمايندگان طرفين منجر به بروز بحث و جدل  

اصرار هريك از طرفين بر اصالت متني كه ارائه كرده بودند، بـه نـوعي تـا                 . زهاب شد عهدنامة  
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انـوري افنـدي كوشـيد اصـالت سـواد معاهـدة منـدرج در               . مجلس دهم كنفرانس ادامه يافـت     
خان ضمن تأكيد بر اصالت مـتن منـدرج در           هاي مذكور را اثبات كند؛ در مقابل ميرزا تقي            كتاب
بايـد در خزانـة         معاهـده را كـه مـي      » اصل« از نمايندة عثماني خواست      ي كاتب چلبي،  نما    جهان

وي بـا اشـاره بـه اينكـه پايتخـت عثمـاني بـرخلاف پايتخـت                 . عثماني موجود باشد، ارائه كند    
صفي به سلطان مـراد بايـد در          صفويان، اشغال نشده است، معتقد بود اصل عهدنامة ارسالي شاه         

عهدنامه تنهـا زمـاني معتبـر       » سواد«از ديد او    . موجود باشد خزانة سلاطين عثماني در استانبول      
مقابله و برابر شده باشد و تا زماني كه اصل عهدنامه ارائه نـشود، سـوادهاي                » اصل«است كه با    

ترتيـب در مجلـس شـشم و هفـتم            بـدين . شده از سوي نمايندة عثماني فاقد اعتبـار اسـت           ارائه
يان نمايندگان طرفين درگرفت كه تا يك سده بعـد بـه            اي بر سر اصل و سواد عهدنامه م           مناقشه

  1.ها تحديد حدود تبديل شد برانگيز ميان نمايندگان ايران و عثماني در كميسيون موضوع مناقشه
  

  
  

                                                 
استاد كاوه بيات، اسناد منتشرنشدة انگلـيس را در اختيـارم           .  از لطف و همكاري دو فرهيختة گرامي سپاسگزارم        .1

  .گذاشتند و دكتر جمشيد نوروزي جستار حاضر را پيش از انتشار، مطالعه كردند و نكاتي را يادآور شدند
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  منابع
  ها و مقالات  كتاب

  ترجمـة نـصراالله صـالحي،      ،»اي بنيادين يا سـندي اساسـي          افسانه:  زهاب ةعهدنام«) 1402(آتش، صبري   
  .5-39، )1-26(، ورجاوندايران 

  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران) 2535(آدميت، فريدون 
كوشـش    ، به )صفي صفوي   تاريخ روزگار شاه  (خلاصه السير   ) 1368(خواجگي    بن  اصفهاني، محمدمعصوم 
  .علمي: ايرج افشار، تهران

  .توس: راناهتمام ايرج افشار، ته ، بهخان اميركبير  ميرزا تقي) 1385(اقبال، عباس 
-مجالس مذاكرات ارزنه  اسناد، مكاتبات و صورت   : نامة ايران سفارت) 1402(انوري افندي، سيد سعداللهّ     

- هجري قمري، تصحيح، ترجمه از تركي عثماني، مقدمه، توضيحات و پيوست           1263-1259الروم  

 .بنياد موقوفات افشار: نصراللهّ صالحي، صفيه خديو، تهران: ها

تـصحيح جمـشيد    آبـادي، بـه     ، ترجمة ميرزا زكي علـي     تاريخ امپراتوري عثماني  ) 1367(پورگشتال، هامر   
  .زرين: فر، تهران كيان

: ، تهـران مجموعه معاهدات دولت عليـه ايـران بـا دول خارجـه         )ق1326) (الملك    مؤتمن(پيرنيا، حسين   
 .مطبعة فاروس

، )ق1052-1038هـاي    ر سـال  تـاريخ تحـولات ايـران د      (صـفي    تاريخ شـاه  ) 1388(تفرشي، ابوالمفاخر   
  .ميراث مكتوب: نژاد، تهران محسن بهرام: تصحيح به

نامـة    منـزل تصحيح يـونس زيـرك،        ، به )1044ـ  1045(روزنامة سفر سلطان مراد چهارم به ايران و تبريز          
تصحيح خليل ساحللي اوغلو، ترجمه از تركي عثمـاني، مقدمـه،    به) 1390(، )1048 ـ  1049(بغداد 

  .طهوري: نصراالله صالحي، تهران: ها يوستتوضيحات و پ
  .اميركبير: ، تهران)نگاري نگري و تاريخ دربارة تاريخ(تاريخ در ترازو ) 1362(كوب، عبدالحسين   زرين

علـل و  ): 1639-1049/1638-1048(رويارويي ايران و عثماني بر سر بغـداد         «) 1386(صالحي، نصراالله   
  . 99-123، )15(، مطالعات و تحقيقات تاريخي، »نتايج

-1045(علـل و نتـايج    : لشكركشي سلطان مراد چهـارم بـه ايـروان و تبريـز           «) 1388 (__________
  .77-106، )1(19، تاريخ اسلام و ايران، ».)ق1044

 ـ             بررسي تطبيقي گزارش  «) 1399 (__________ الـروم    ههاي نمايندگان ايران و عثمـاني در مـذاكرات ارزن
  .9- 26، )10(، ياي صغيرمطالعات آس، »)1259- 1263(
  .دارالطباعت العامره: ، استانبولبيك  منشĤت السلاطين يا مجموعه منشĤت فريدون) ق1274(بيگ  فريدون

دفتـر مطالعـات سياسـي و    : ، تهـران 1واحد نشر اسناد، جلد) 1369 (گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني 
  .المللي وزارت امور خارجه  بين

 .نگارستان انديشه: ، تهرانمرزهاي غربيِ ايرانِ صفوي) 1400(گودرزي، بهروز 
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  .خاوران: ، پاريس1834-1848ايران در راهيابي فرهنگي ) 1368(ناطق، هما 
، )1038ــ  1071(عبـاس دوم   صفي و شاه ايران در زمان شاه) 1382(واله قزويني اصفهاني، محمديوسف   

انجمن آثار و : حمدرضا نصيري، تهرانتصحيحِ م ، بهخلد برين حديقة ششم و هفتم از روضة هشتم        
  .مفاخر فرهنگي

ــدطاهر   ــرزا محم ــي، مي ــد قزوين ــان) 1383(وحي ــاريخ جه ــي ت ــهآراي عباس ــعيد   ، ب ــيد س ــصحيح س ت
  .انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم: ميرمحمدصادق، تهران

  
  هاي خطيّاسناد و نسخه

  .19، شمارة 55اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مكمل، جلد 
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  پيوست
رت عقد مصالحه و شروط صـلح ايلچـي در          صو

 1 في جلد اول686 ة، صحيفتاريخ نعيما

 ة لكاتب چلبي در صـفح     نما  جهانسواد كتاب   
4572  

بعض اراضي و قلاعك شاه طرفندن ضبط اولنمـسنه         
التماس ايدوب سردار اعظم اصلاً قـلاق طوتميـوب         
مساعدت كوسترميوب مابينده عظـيم قيـل و قالـدن          

بغداد ايالتندن جـسان   : ه بو وجهله قرار ويرديلر    صكر
و بدره و مندليجين و درنه و درتنك تا سـرميل نـام             

 دك مابينده اولان صحرالر و جـاف عـشيرتنك     ةمحل
لـري و زنجيرقلعـه سـنك         ضياالدين و هاروني قبيله   

سـنده اولان كـويلر و شـهرزول قربنـده           طرف غربي 
 مزبوره  ة قلع  سنك بالاسنده اولان طاغلرك    ةظالم قلع 

يه ناظر اولان اطرافي شهر زوله چيقان كدوكه دك و          
قزلجه قلعـه و تـوابعي طـرف شـهريار يدلـه ضـبط              
اولنوب بـونلردن ماعـدا اخـسقه و قـارص و وان و             
شهرزول و بغداد و بـصره نـك سـائرلري داخلنـده            
اولان قلاع و بقاع و نواحي و اراضي و جبال و تلال            

ــاً  ــدن قطع ــاه جانبن ــل و تش ــه و  دخ ــرض اولنمي ع
مندليجينــدن درتنكــه وارنجــه اولان قــلاع و بيــره و 
زردوي كه زمرد مأوا دخي ديرلر و زنجيرقلعه سنك         

لر و اورمان و      لر و قلعه    سنده اولان قريه   جانب شرقي 
لر و مهربان و توابعي شاه جانبندن         توابعي اولان قريه  

مضبوط اولوب انلرك سنورلري داخلنده اولان يرلره       
سـي كـه      قلعه ف سلطنتدن مداخله النميه و زنجير     طر

طاغك قله سـنده واقـع اولمـشدر و وان سـرحدنده            
اولان قوتور و ماكو و قارص جانبنـدن مغـازبرد نـام            

 .لر طرفيندن هدم اولنه، والسلام  قلعه

سنه بيك قرق سكز كـه سـلطان مرادخـان رابـع           
صفي تصرفندن نـزع ايلدكـده وزيـر         بغدادي شاه 

پاشا عجم ايله عقد صـلح ايـدوب        قره مصطفي   
بغداد ايالتنده جسان   : بوكونه سنور قطع اولنديكه   

و بدره و مندليجين و درتنك و درنه تـا سـرمين    
 دك و منـدليجين و درتنـك        ةنام محل ـ ] سرميل[

ــشيرتنك     ــاف ع ــحرالر و ج ــده اولان ص مابينن
لري و زنجير قلعه نك        ضياالدين و هاروني قبيله   

ن كويلر و شهرزور قربنـده      سنده اولا  طرف غربي 
ظالم قلعه نك باشـنده اولان قلعـه لـر طـاغلر و             

 مزبــوره يــه نـاظر اولان اطــراف شــهرزور  ةقلع ـ
چاغــان كدوكنــه دك و قزلجــه قلعــه و تــوابعي 
طرف شهريار يدله ضبط اولنوب بونلردن ماعـدا        
ــره و   ــهر زورك دي ــارص و وان ش ــسقه و ق اخ

 نـك   ةزردوي كه زرديا دخي ديرلر و زنجير قلع       
سـنده اولان قريـه لـر و مهربـان و            جانب شرقي 

ــرك   ــوب انل ــدن ضــبط اولن ــوابعي شــاه طرفن ت
سنورلري بو جانبدن تعـرض اولنميـه و زنجيـر          
قلعه كه طاغك قله سنده واقـع اولمـشدر و وان           

لــري و قــرص   ســرحدنده قوتــور و مــاكو قلعــه
ــارص[  ــ] ق ــازبرد قلع ــمتنده اولان مغ ــي ةس  س

  .طرفيندن هدم اولنه
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Abstract 
Iran-Ottoman relations were very vicissitudinous during six centuries. The two 
states concluded various agreements to end the war and establish peace. Among the 
treaties, the two treaties of Zohab (1639/1049) and Erzeroum (1847/1263) are very 
important. Because it was the basis for settling disputes and concluding subsequent 
agreements. Until the conference of Erzeroum (1259-1263), no doubts were 
expressed about the “originality and validity” of the Zohab Treaty. Iranian and 
Ottoman representatives for the first time, in the fifth  session and later in several 
other sessions of Erzeroum negotiations, while accepting the "authenticity" of the 
treaty, engaged in a serious debate about the "originality and validity" of the existing 
copies. In this research, the arguments of the representatives of the parties regarding 
the originality and validity of the Zohab treaty have been explained using the 
descriptive-analytical method and relying on unpublished documents. The findings 
of the research show that Mirza Taghi Khan, insisting on the necessity of presenting 
the "original" of the treaty by the Ottoman representative, did not accept the 
"copeies" presented by him and for this reason, it has prevented him from proving 
her territorial claims in Erzeroum negotiations. 
 
Keywords: Zohab Treaty, Erzeroum conference, Mirza Taghi Khan, Envri Effendi, 
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 يامدهاي و پيالملل ين بيها ينهزم: يران ايبانك مل اختلاس نخستين
  1ي آن بر حكومت پهلوييقضا ياسيس

  
  2محمدمهدي فراغت

  3نژاد مرتضي دهقان
  4فريدون الهياري

  
  10/09/1399: تاريخ دريافت
  03/01/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
منظور كاهش نفـوذ سياسـي و اقتـصادي           ستة ملت ايران براي تأسيس بانك ملي به       خوا
 تأسـيس ايـن مؤسـسه        در .هاي خارجي در دورة پهلوي اول جامة عمـل پوشـيد            بانك

رياسـت  (متخصصان آلماني نقش پررنگي داشتند، ولي اخـتلاس دكتـر لينـدن بلانـت               
بـر اسـناد و منـابع         بـا تكيـه     ين مقالـه     ا . وجهه و عملكرد بانك آسيب رساند      به) بانك

المللـي بـر اولـين        تاريخي با روش تاريخي، چگونگي تأثير سازوكار رويـدادهاي بـين          
اختلاس بانك ملي ايران را بررسي و دستاوردهاي قضايي و سياسي آن را براي دولت               

 زمـان    هاي ايـن پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه مـدت                يافته. كند  پهلوي اول بيان مي   
يـن   ا .ترين بحران اقتصادي شـد      ز تأسيس بانك ملي، جهان گرفتار بزرگ      كوتاهي بعد ا  

هـاي اخـتلاس      امر همراه با كاهش ارزش پول ملي ايران و سقوط ليره استرلينگ زمينه            
المللي با تأسـيس جامعـة        ين افزايش روابط بين    همچن .هيئت مديرة بانك را فراهم كرد     

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2021.32390.2292( شناسة ديجيتال.1
  ): نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري تاريخ ايران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران  .2

m.m.faraghat@gmail.com  
  m.dehghan@ltr.ui.ac.ir: استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران .3

   f.allahyari@ltr.ui.ac.ir: ايران اصفهان، ن،اصفها دانشگاه تاريخ گروه استاد .4
 .است گرفته صورت وي فوت پيش از الهياري، دكتر مرحوم مقالة پذيرش و  داوري-

تحليل و بررسي تاريخي تحول نظام پـولي و مـالي ايـران در دوره                «عنوان با رساله دكتري  برگرفته از  اين مقاله  -
 . است1402ن در سال اصفها دانشگاه ») ش1304-1320(پهلوي اول 
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نظام قضايي نوين ايران پس از لغو       دادن مشروعيت     ملل موجب تلاش ايران براي نشان     
ي دادگاه اخـتلاس دسـتاورد تبليغـاتي         برگزار .كاپيتولاسيون نزد افكار عمومي دنيا شد     

  .مناسبي در اين زمينه براي دولت ايران فراهم كرد
   بانك ملي، ليندن بلانت، بحران اقتصادي دنيا، سيستم قضايي نوين ايران:ها كليدواژه

  

 مقدمه

زمان با انقلاب مشروطه در ميان سران انقلاب و مردم شكل  س بانك ايراني همتلاش براي تأسي
 كارشكني روسيه و انگلستان و بعدها جنگ جهاني اول و اوضاع نابـسامان              ةواسط   اما به  ،گرفت

 ـ       ـ       ةاقتصادي و سياسي كشور به بوت  پهلـوي اول يكـي از       ة در دور  ي فراموشـي سـپرده شـد؛ ول
 نسـسه از دكتـر لينـد   ؤبراي مـديريت ايـن م    . ك ملي تحقق يافت   آرزوهاي ايرانيان، تأسيس بان   

بيست ميليون ريال كه فقط     (اي ناچيز     بانك ملي با سرمايه   . شدكارشناس آلماني دعوت     1نتبلا
 . شروع به كـار كـرد  1307 شهريور 17به وجود آمد و از روز )  ميليون ريال آن پرداخت شد8

توجهي ها، بي    آلماني ةروي  گيزي همچون استخدام بي   بران  اقدامات بحث  ش رياست ةبلانت در دور  
 در ده   زيـان   سوءرفتار با بانك شاهنشاهي، گسترش بانك با تأسيس شـعب          ،ت نظار بانك  ئبه هي 

 انجام معـاملات مـشكوك و       ،)وزير دربار (تيمورتاش  برقراري روابط فراقانوني با      ها،شهرستان
  . انجام داد ارز ةآميز تجارت خارجي براي تهياقدام مخاطره

دنيا درگير بحـران بـزرگ اقتـصادي و تنـزل           ،  زمان كوتاهي پس از تأسيس بانك ملي        مدت
استرلينگ شد كه يكي از پيامدهاي آن، عدم فروش كالاهاي صادراتي متعلق            ة  ليرارزش  فاحش  

دادن بـيلان     بانـك بـراي مثبـت نـشان        ةريمـد   ئـت يه. سسه شد ؤدهي اين م   به بانك ملي و زيان    
هـاي خـود متوجـه      بازرسـي در بانـك  ظـار ن هيئـت . كـرد سازي  هساليانه اقدام به داد   ) ترازنامه(

هـا بـه گـردش         قـضايي عليـه آن     ةتخلفات متعدد بلانت و همكاران آلماني وي شدند و پروند         
 .ددرآوردن

اختلاس به معناي تعديات كارمندان دولت است كه در رابطه با انجام وظيفة             در علم حقوق    
عبـارت ديگـر    گيـرد و بـه   المال صـورت مـي   به اموال و وجوه عمومي و بيت      دولتي خود نسبت  

 157 و153 و152  مـواد  براسـاس  .شـود   اختلاس نوع خاصي از خيانت در امانت محسوب مـي         
تمامي اتهامات بلانت و همكارانش جزء مـوارد اخـتلاس          1304 قانون مجازات عمومي مصوب   

، )رئيس بانك و وزير دربار    (درگير اين ماجرا    تلاس به دلايل افراد مهم       اخ ني ا .شد  محسوب مي 
و زمان وقوع )  پرداختي اوليه بانكةمبلغي فراتر از سرماي (تيريحجم زياد زيان مالي از سوءمد 

                                                 
1. Lindenblatt 
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 اختلاس بانك ملي    ةترين پروند  مهم ) بانك ملي  ةسسؤزماني با بحران جهاني و نوپايي م        هم(آن  
  .  نجات يابدشكستگير وورطةاست كه با كمك دولت توانست از 

دادن مشروعيت نظـام قـضايي        چالش مهمي براي نشان    جريان، قضايي اين    ةهمچنين پروند 
ة پيشينة پژوهش تنها مقالة قاسملو بـا        دربار. افكار عمومي كشورهاي غربي بود    د  نز جديد ايران 

ر  رئيس بانك ملـي ايـران تنهـا بـه ذك ـ    ني اولعنوان بازخواني پروندة محاكمة دكتر ليندن بلات، 
توان گفت با وجود اطلاعات پراكنده، تحقيق مستقلي كه            مي  اما پردازد،  دادگاه مي  روند جلسات 

 .طور كامل بررسي كند، انجام نشده است        علل و عوامل اين پرونده با پيامدهاي قضايي آن را به          
اين مقاله درصدد است با استفاده از روش تحقيـق تـاريخي بـا اسـتفاده از اسـناد، نـشريات و                      

  .هاي تاريخي به تبيين موضوع بپردازد تابك
  

 وضعيت آلمان و حضور كارشناسان آلماني در ايران

 و شد  تشكيل  در آلمان  )م1919/ش1298( از وايمارجمهوري   جنگ جهاني اول     ةپس از خاتم  
كه آلمان با پذيرش پيمان ورساي و پرداخت غرامت جنگي در وضـعيت بـد اقتـصادي                  درحالي

رويـة     بـي  چـاپ .  ايـن وضـعيت را بـدتر كـرد         )م1923/ش1302( اسكناس   برد تورم   به سر مي  
 در مقايسه با پول ساير كشورها شد و         ماركها و كاهش ارزش     موجب بالارفتن قيمت   اسكناس

 در مجمــوع ) م1923(در پايــان ســال . انگيــزي ادامــه يافــتايــن جريــان بــه شــكل شــگفت
3010974 /فرگوسـن (يليارد درصد رسـيد     م 182ورم سالانه به     در گردش بود و نرخ ت      1اركم ،

ها براي تضمين پرداخت غرامات آلمان تـدابيري          آمريكايي) م1924/ش1303(در  . )131 :1396
  . را پيشنهاد كردند2انديشيدند و طرح داوز

شـده    كردند غرامـات تعيـين      به موجب اين طرح قواي فرانسه ناحية روهر آلمان را ترك مي           
هاي خارجي وام دريافت كند       شد تا از دولت     و تسهيلاتي براي آلمان فراهم مي     يافت    كاهش مي 

، اما اين طرح، سياست انقباضي بر آلمـان تحميـل كـرد كـه نتيجـه آن                  )2/1354 :1386 پالمر،(
  .بيكاري زياد و استقراض هنگفت خارجي بود

) م1929/ش1308( در   .شـد   تأمين منابع مالي اين استقراض تنها توسط آمريكـا عرضـه مـي            
 ني در ا  .)221 :1385 تنبروك، (سبب آغاز بحران اقتصادي، اعتبارات آمريكا به آلمان قطع شد           به

 3هـوور . افزود  هاي متفق بر مشكلات اقتصادي آلمان مي        جنگي به دولت   زمان پرداخت غرامت  
                                                 

  مارك4970000000000000000000000000000= مارك ) نكوينتيليو(يليون ن نا97/4 برابر با .1
2. Dawes Plan 
3. Hoover 
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ظـر  جمهور آمريكا پيشنهاد داد براي كلية ديون دولتي آلمان يك سال مهلت پرداخت در ن                رئيس
شد، آلمان بـا      ، زيرا اگر براي بازپرداخت غرامات پافشاري مي       )261 :1372 والترز،(گرفته شود   

  .شد ورشكستگي كامل مواجه مي
دولت آلمان براي تهية ارز خارجي، كاهش بيكـاري و نفـوذ اقتـصادي، سياسـت اسـتخدام               

 بانـك ملـي در      بلانت پس از رياست   . كارشناسان آلماني در كشورهاي ديگر را در پيش گرفت        
هاي مديريت بانك تمام تلاش خـود را بـه            استخدام افراد آلماني با حقوق و مزاياي بالا در رده         

). 7: 1312اطلاعـات،  ( تومان اسـتخدام شـد   5000طور مثال فوگل با حقوق ماهيانه      به. كار برد 
ان، رفتگـر    توم 9 تومان، پاسبان    700 تومان، وزرا    300كه حقوق ماهيانة وكلاي مجلس        درحالي

در كمتر  ). 165: 1371متين دفتري،   ( تومان بود    32دولت   نا مستخدم متوسط تومان و حقوق     6
كه كـل كارمنـدان       هاي شاغل در بانك ملي به هفتاد نفر رسيد؛ درحالي           از سه سال تعداد آلماني    

صـورت ارز پرداخـت       پرداخت حقوق بالاي اين كاركنـان كـه بيـشتر بـه           .  نفر بودند  708بانك  
   .)141 :1338... تاريخچه سي ساله  (شد براي مؤسسة نوپاي بانك ملي بسيار سنگين بود مي

ها ولو به زيان منافع ملي ايران نيـز اقـدام             ين بلانت در گسترش نفوذ اقتصادي آلماني      همچن
 زماني كه تمامي امور بيمة ايران در اختيـار مؤسـسات بيمـة              1310  مثال در سال   طور   به .كرد  مي

 براي جلوگيري از خروج ارز و ايجاد اشتغال بـراي تعـدادي از افـراد                1د دكتر آقايان  خارجي بو 
وي براي تهية سرمايه از طريق بانك ملي با         . ايراني به فكر ايجاد اولين شركت بيمة ايراني افتاد        

بـردن ايـده و كنـار گذاشـتن آقايـان و       بلانت وارد مذاكره شد، ولي نتيجة اين مذاكره به سرقت  
ايران بود كه با كمك بانك ملـي توانـست          ز شركت اليانس اوند اشتوتكارت آلماني به        دعوت ا 

سو بـا سـنديكاي     هم1315اكثر امور بيمه را نزد خود تمركز دهد و اين شركت آلماني در سال         
گران در مخالفت با تشكيل شركت بيمة ايران از پذيرش بيمة اتكـايي شـركت بيمـة ايـران                     بيمه

  ).250-256: 1356اني، شيب(خودداري كرد 
التحصيل دانشگاهي جويـاي كـار        زماني كه پرونده اختلاس بلانت مطرح شد، جوانان فارغ        

نگريستند بر اين باور بودنـد    كه با غبطه به موقعيت شغلي و مزاياي بالاي كارشناسان آلماني مي           
هـاي    يادداشـت (  در مديرت بانك ملي از توانايي مديران آلماني آن بيشتر اسـت            شان ييتواناكه  

ين رضاشاه نيز معتقد بود كه هيچ خارجي بيـشتر از پـنج              همچن ؛)153 /9 :1393 سياسي ايران، 
. هـا كاسـت   ها بايد از هزينه  جايگزيني ايرانيبا و )1424 /9 :همان(ارزد   هزار پوند در سال نمي    

                                                 
 جنوب در مجلس و همكار داور در تنظـيم          ة ارامن ة الكساندر آقايان استاد حقوق جزاء، وكيل دادگستري، نمايند        .1

 .بودهاي تجاري مانند شركت سهامي بيمه   تأسيس شركتقوانين حقوقي و
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بانك ملي شدند   ها در     سرعت و كمتراز دو سال ايرانيان جايگزين آلماني         با محكوميت بلانت به   
سفير آلمان رسوايي بلانت را برگ سياهي در تاريخ روابط آلمان با ايران             ). 260 :1363 بلوشر،(

  )258 :همان(داند كه هر آلماني شاغل در خاورميانه از اين ماجرا زيان ديد  مي
  

  بحران بزرگ اقتصادي و تأثير آن بر اقتصاد ايران
درصد 40در عرض يك ماه قيمت سهام       . راره كشيد آتش بحران اقتصادي از بورس نيويورك ش      

بـاره    حاصـل شـده بـود يـك        در ظرف چهار سال نيمي از پيشرفتي كه در آمريكا         . كاهش يافت 
در ). 290 :1392هـايلبرور، (ناپديد شد و متوسط سطح زندگي به بيست سـال پـيش برگـشت               

درصـدي و توليـد     70 بازار سهام بـا كـاهش     . ركود به اوج رسيد   ) 1309بهمن  / م1931(ژانويه  
بحـران  ). 74 :1368اسـتوارت،  ( زمان بيش از جنگ جهاني اول رسيد    سوم  كصنعتي به ميزان ي   

. سرعت به بازارهاي جهان گسترش يافت و از دايـرة مـالي بـه حـوزة صـنايع سـرايت كـرد                       به
هـاي پيـاپي در       شد و ورشكـستگي     روز بر تعداد بيكاران در كشورهاي صنعتي افزوده مي          بهروز
سو باعث كـاهش قيمـت مـواد          كاهش تجارت جهاني از يك    . افتاد  ؤسسات مالي دنيا اتفاق مي    م

هاي اقتصاد كلاسيك را رها       اوليه و كشاورزي شد و از سويي ديگر بسياري از كشورها، انديشه           
   .كردند و به مداخله در امور اقتصادي پرداختند

موجب شـد بـسياري از كـشورها بـا          يوناليسم اقتصادي برخاسته از ناسيوناليسم سياسي       ناس
 رانـه يگ سـخت هاي گمركـي   هاي كاهش واردات، ايجاد تعرفه انگيزة خوداتكايي اقتصادي برنامه  

براي حفظ تعادل ميان صـادرات و واردات، حـذف تجـارت آزاد، سـاخت صـنايع مـصرفي و                    
 به مبارزة   غذايي و كنترل ارزهاي خارجي شروع كنند و براساس ناسيوناليسم افراطي با يكديگر            

 مثال در زمان تصويب لايحة قانون معاملات        طور هب. )137 :1380 گالبرايت، (اقتصادي بپردازند 
 ابتهـاج، (كشور پيش از ايران سياست كنترل اسـعار داشـتند           36 خارجي در مجلس شوراي ملي    

1371: 49(  
هاي رسمي   گير ايران شد و در گزارش       تدريج گريبان   به1308 بحران اقتصادي در اواخر سال    

) 2 :1311 (تجـارت اطاق  ة   مجل ،)2 :1310(تجارت  ، مجلة   )13-4 :24001055 ساكما، (يدولت
 هاي گمركي همانند اقدام انگلستان در كنار گذاشتن افزايش موانع و تعرفه. كردتوان مشاهده  يم

 :1377 نهـرو، (سنت قـديمي خـود در حمايـت از بازرگـاني آزاد و بـدون عـوارض گمركـي                    
 )664 :1391 نـوري اسـفندياري،  (آمريكا در افزايش تعرفـة گمركـي فـرش      اقدامو )3/1691

بخش از كشاورزي  كاهش فروش كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي جهاني شد و آن موجب
  . كه موجوديتش به بازارهاي جهاني وابسته بود در بحران فرورفت
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 شـديد ارزش محـصولات      ين كاهش ارزش ريال ناشي از بحران جهاني موجب افت         همچن
، زيرا كاهش بهاي نقره كه از زمان        )369 :1389 فوران، (صادراتي ايران در بازارهاي جهاني شد     

 پنس 12 پنس به20 قيمت هر انس نقره از  . قاجار آغاز شده بود در اين دوره به اوج خود رسيد          
ين امر باعث تنزل    در اين زمان پاية پول ايران بر نقره بود و ا          ) درصدي40كاهش  (كاهش يافت   

  . شديد ارزش پول ايران در برابر ارزهاي خارجي متكي بر پاية طلا شد
 بـاوجود   1310 و در سـال      58 به ازاي هر ليرة اسـترلينگ معـادل       1308قيمت قران در سال     

ايـن كـاهش ارزش اگرچـه       ). 596 :1361 عيسوي،( رسيد   112سقوط ارزش ليرة استرلينگ به      
يزان صادرات ايران شود، ركود بازار جهاني صـدور كـالا، امكـان             توانست موجب افزايش م     مي

براي حـل بحـران مـشكل       . داد  جبران كاهش ارزش پول نقره از طرف افزايش صادرات را نمي          
كاهش ارزش پول ستاد مديريت بحران در وزارت دربـار تـشكيل شـد و از فعـالان اقتـصادي                    

سـرانجام قـانون تفتـيش     )9 -82 :97  تـا 3 اسـناد  ،1380، ...اسنادي از ارز و ( شدنظرخواهي 
  .  به تصويب رسيد1308 اسعار در اسفند

دانستند كـه موجـب بحـران خزانـة           مخالفان اين قانون اين اقدام را كاري عقيم و ناكارا مي          
اطلاعـات،  (، ترقي اجناس خارجي و كـسر عايـدات گمركـي            )1 :1309عصر جديد،    (يعموم
دارندگان ارز ). 292 :1357 سوداگر، (شد قاچاق از مرزها مي  و توسعة ورود كالاهاي     ) 1 :1309

ــت        ــاق ارز رواج ياف ــد و قاچ ــانوني روي آوردن ــر ق ــدوفروش غي ــياه و خري ــازاز س ــه ب ب
آفرين اجراي اين قانون دولـت را         تداوم بحران و پيامدهاي مشكل    . )15-14: 1309،نيالمت حبل(

ارت و كنتـرل صـادرات و واردات را         تيمورتـاش نظ ـ  . انديـشي وادار سـاخت      بار ديگر به چاره   
كـردن    اقدام شوروي در دولتـي    . دانست  حل مؤثري براي جلوگيري از كاهش ارزش پول مي          راه

؛ )38 :1377 نـژاد،   غنـي (پـذيري چنـين اقـدامي را آسـان كـرده بـود                تجارت خـارجي توجيـه    
شـوراي  مجلـس   ) 1309 اسفند6(اسعار  ترتيب در نخستين سالگرد تصويب قانون تفتيش          بدين

  ). 117 :1384 طاهر احمدي،(ملي قانون انحصار تجارت خارجي را تصويب كرد 
دليل مخالفت با     به) كفيل وزارت اقتصاد ملي   (اين قانون بسيار چالش برانگيز بود و سميعي         

گيـري كـرد       از مقام خـود كنـاره      1310اين قانون و عدم توجه دولت به پيشنهاداتش در خرداد           
صـورت آزمـايش و خطـا درصـدد           دولت با اجراي قوانين به    ). 140: 1380،  ....اسنادي از ارز    (

ة كـشاورزي تجـاري و توسـعة صـنايع بـود             توسـع  گانة كـسب درآمـد،      دستيابي به اهداف سه   
مدت در بعضي مناطق       انحصار تجارت خارجي هرچند در كوتاه      نونقا .)51-52 :1390غلامي،(

يا تنگدسـتي اهـالي محلـي    ) 37187/240 ساكما(موجب ركود تجارت و خروج تجار خارجي    
اي موفـق هيئـت حاكمـه بـراي خـروج از             هاي مقابله   شد، يكي از سياست   ) 6419/240ساكما  (
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  ).65 :1390 شجاعي و شعباني، (بحران جهاني بود
بلانت كه فردي خـودرأي و      . هاي بحران اقتصادي جهان شامل حال بانك ملي هم شد           زيان

گيرد كـه بـراي تهيـة ارز     ي نظارت بانك اعتقاد نداشت تصميم مي  مستبد بود و به نظرات شورا     
وي كه آشنايي بـا بـازار جهـاني و تجربـة        . خارجي همانند يك تاجر براي بانك ملي اقدام كند        

 بدون توجه به آغاز بحران اقتصاد جهاني با سرماية 1308 مخاطرات تجارت نداشت در زمستان
همين منظور مقـدار زيـادي كـالاي          به. كند  ارت خارجي مي   اقدام به تج   بار  نياولبانك ملي براي    

دليـل    به اماكند، ها را صادر مي ريالي تهيه و آن60 ها فرش بود با قيمت ليرة   صادراتي كه اكثر آن   
در انبارهـاي   سـرماية بانـك     شـود و        آغاز بحران اقتصادي موفق به فروش اكثر اين كالاها نمـي          

جـاي كـسب درآمـد ارزي         بانك ملـي بـه    ). 1: 1312اطلاعات،   (ماند    راكد مي استانبول و لندن    
هاي نگهداري و انبارداري، استهلاك، فاسدشدن كالاهاي كشاورزي و           مجبور به پرداخت هزينه   

  . تر راكدماندن سرماية بانك ملي شد از همه مهم
 آميـزي همچـون توسـعة       دليلِ اين اقدام و اقـدامات مخـاطره         در اين زمان تراز بانك ملي به      
. كرد  ده منفي بود و خطر ورشكستگي بانك ملي را تهديد مي            شبكة بانكي با تأسيس شعب زيان     

آفرينـي بـيلان سـال     سـازي و حـساب   ماندن اشتباهات خود با داده مديرة بانك براي پنهان   هيئت
 را مثبت نشان دادند و در تهية بيلان برخلاف روال معمول ارزش اموال فروش نرفتـه را                  1309

محـسوب  )  ريـال  60 جاي  به( ريال   90 ارزش ريالي آن براساس ليرة استرلينگ و معادل       جاي    به
تهيـة بـيلان جعلـي در دادگـاه     . دادن بـيلان داشـتند   كردند و با اين اقدام سعي در مثبـت نـشان   

  ).2: 1312اطلاعات،(ترين بند اتهامي بلانت و همكاران آلماني وي بود  مهم
  

  استفادة تيمورتاش از بانك مليكاهش ارزش ليرة استرلينگ و سوء
اسـترلينگ را بـه     ) پونـد (هـاي بريتانيـا، ليـرة         بودن موازنة پرداخت    در دهة سي قرن بيستم منفي     

در اواسـط بحـران اقتـصادي       ). 267 :1375 تـايبتون (ترين پول كليدي دنيا تبـديل كـرد           ضعيف
گيـري    بـازپس لمان در شرف ورشكستگي بود توافقي صـورت گرفـت تـا             اقتصاد آ  هنگامي كه 

تـر    در نتيجة ايـن تـصميم ذخـاير كـشورهاي كوچـك           . اعتبارات خارجي از آلمان متوقف شود     
دادن ذخاير طلاي خـود بـه فـروش           منظور افزايش   ها به نوبة خود به      اروپايي كاهش يافت و آن    

هاي پارلماني دربارة كـاهش ذخـاير طـلاي           هاي كميته   علاوه گزارش   به. ليرة استرلينگ پرداختند  
ســرانجام در ) 292 :1375تـايبتون،  (گلـيس و كـسر بودجـة اعتمـاد بـه ليـره را از بـين بـرد         ان
انگلستان براي جلوگيري از خـروج طـلا از كـشورش           ) ش1310اول مهر   / م1931 سپتامبر23(

  ). 363 :1372تفضلي، (ليرة استرلينگ را از پاية طلا جدا كرد 
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تنها دو ماه پـس     . سرعت سقوط كرد    تش به ثبات درآمد كه قيم     صورت پولي بي    به) ليره(پوند
پـول   سـقوط ارزش پونـد،  . درصد ارزش پوند سـقوط كـرد  30 از خروج بريتانيا از سيستم طلا     

جاي طلا و معـادل   هاي پوند را به   بسياري از كشورها را متزلزل كرد، زيرا اين كشورها اسكناس         
كـشور ديگـر    25بعـد از بريتانيـا      همچنين بلافاصله   . كردند  با طلا پذيرفته بودند و نگهداري مي      
 طـلا خـارج      هنگامي كه ليره از پاية    ). 292 :1375تايبتون،  (سيستم استاندارد طلا را رها كردند       

هـاي ايـران در خـارج از كـشور، حتـي              شد دولت ايران بسيار متضرر شـد، زيـرا اكثـر سـپرده            
فرانـك مبنـاي معـاملات       1310 واقعـه در مهرمـاه       نيبعدازا. هاي غيرانگليسي به ليره بود      بانك

 دلار آمريكـا مبنـاي مبـادلات ارزي ايـران شـد             1311 تير   19و در   ) 27: 1310اطاق تجارت،   (
  ).15: 1311اطاق تجارت،(

 تيمورتاش براي بدرقة وليعهد و مـذاكره بـا مـديران شـركت       1310هنگامي كه در شهريور     
در . ي از بانـك ملـي خريـد       نفت به اروپا رفته بود، مقدار معتنابهي پوند براي مـصارف شخـص            

التفـاوت نـرخ ليـره را از بانـك ملـي              وي مابه . هنگام بازگشت وي قيمت ليره سقوط كرده بود       
 ريـال بـه     80داد مقداري ليره بـه قيمـت          بلانت دستور   . گرفت    باز پس براساس معاملة صوري    

زيـان  . اري كنند ريال از وي خريد   117ها را به قيمت       تيمورتاش بپردازند و در همان تاريخ ليره      
اسـكناس  (بودن ليره     دليل دو نرخ    اين معامله به  .  ريال بود  60464 ليره معادل 1700بانك برابر با    

 و8 :1312اطلاعات،  (، سوءاستفاده از قدرت توسط تيمورتاش و بلانت صورت گرفت           )و طلا 
2(.  

يـر امـور    وز( و فروغـي  ) وزير ماليـه  ( زادهبا ورود افراد جديدي چون تقي     در هيئت دولت    
 اين افراد برخلاف پيشينيان خود    . بادهاي مخالف تيمورتاش شروع به وزيدن كرده بود       ) خارجه

 ـ   بـراي  مناسـب   در هنگـام حـضور تيمورتـاش در اروپـا فرصـت             د و   زيرنفوذ تيمورتاش نبودن
تيمورتـاش  به   كه بدبيني شديدي نسبت   شاه  رضا،  سو در غياب وي    از يك . مخالفانش فراهم شد  

متوجـه  ) 2556-256: 1379 زاده،  تقـي ( كـرد  س خطر براي جانشيني پسرش مي     داشت و احسا  
دهـد و از      خوبي به حركـت خـود ادامـه مـي          هاي مملكت به    بدون حضور تيمورتاش چرخ   شد  

ي نزديك به تيمورتـاش را      مال نهادزاده بازرسي از بانك ملي،       سوي ديگر مخالفان از طريق تقي     
  . مطرح كردند

بـر    وي عـلاوه  . دش ـمـسئول بازرسـي از بانـك         1نظـار بانـك    يئتهرئيس  حسينقلي نواب   
                                                 

: 1371قلي،عا(ت نظارت بانك نواب، رضاقلي هدايت، ابراهيم حكيمي، علي سهيلي و كلاويه بودند              ئ اعضاء هي  .1
288( 



 123 / 1402 پاييز، 59، شماره 33، سال )س(فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

 

هـا     روابط صميمانه و خانوادگي با انگليسي      گذرنامة انگليسي و  داري داراي     ن در امانت  بود شهره
دسـت  زدن به تيمورتاش توسط نواب،        افتادن پروندة بازرسي بانك جهت ضربه       بود و به جريان   

نـواب كـه    . )2/117 :1356محبـوبي،    (داد  مـي ا خطور    به خاطره   را پنهان انگليس در اين قضيه    
 بانـك را تأييـد و امـضا كـرده بـود       1309عنوان عضو هيئـت نظـار، بـيلان           پيش از بازرسي، به   

تـرين ارقـام محرمانـة دبيرخانـه          طي چند ماه به هر حـسابي تـا كوچـك          ) 2: 1312اطلاعات،  (
  ).254: 1363بلوشر، (رسيدگي كرد 

 قـدرت هاي تيمورتـاش و بلانـت از نفـوذ و     استفاده  در كنار سوءدر پايان نواب متوجه شد  
ارزش بـه تيمورتـاش و    هـاي بـي   اعتبارات بدون محل يـا در برابـر وثيقـه       پرداخت   مانند 1خود

آفريني در تهية بيلان بانك انجام شده اسـت و ايـن     سازي و حساب    دوستانش حجم زيادي داده   
مـديريت، اخـتلاس و اقـدامات         سـوء . صي اسـت  هاي شخ ـ   حساب  پرونده فراتر از جنبة تسويه    

آميز هيئت رئيسة آلماني بانك موجب شده بود بانك ملي در آستانة ورشكـستگي قـرار                  مخاطره
  .گيرد

در گزارش نواب چند اتهام مربوط به تيمورتاش بود كه براسـاس آن جلـسة محاكمـة اول                  
هبرداري تشخيص داد و وي      اسفند دادگاه جرم تيمورتاش را كلا      26در  . تيمورتاش تشكيل شد  

بانـك  ( ريال به مدعي خصوصي      920/385 ليره و    1712را به دو سال حبس تأديبي و پرداخت         
 زمـاني كـه تيمورتـاش در     در دادگاه اخـتلاس بانـك     ) 240027302ساكما،  (محكوم كرد   ) ملي

 حكومـت بـا اسـتفاده از فـضاي تبليغـاتي          برد و امكان دفاع از خـود نداشـت          زندان به سر مي   
 رد  سعي ، مالي ة و سوءاستفاد  بلانت با    تيمورتاش ره ارتباط غير قانوني   ق ف پنج اتهام   ايجادشده با 

  .تيه محكوميت قبلي وي داشج نزد افكار عمومي داخلي و خارجي و تواش نمايي چهره سياه
  

  بانك ملي و يمورتاش با تنشاهي و بانك شاهها انگليسي تقابل
 ملي در ايران رقابت دو بانـك شاهنـشاهي و استقراضـي             ترين چالش براي تأسيس بانك      بزرگ
اين دو بانك تلاش كردند كسب پول را براي تأسيس اين بانك دشوار و ناياب كنند؛ زيـرا              . بود
وكـار خـود را از دسـت داده و مجبـور بـه                دانستند با تأسيس بانك ملي دير يـا زود كـسب            مي

شدن بانك استقراضي از      با خارج ). 128 :1376 براون،(گيري به نفع اين بانك خواهند بود          كناره
   .شد  بانك شاهنشاهي، تنها قدرت پولي كشور محسوب مي2صحنة رقابت مالي كشور،

                                                 
: 1383عاقلي، فراز و فرود تيمورتاش، (الملك به سفارش تيمورتاش مبالغي از بانك ملي قرض گرفته بود   وكيل.1
2 (  

 بانك يلاديم1921ي ري در روسيه براساس فصل نهم قرارداد مودت ايران و شورك پس از تشكيل دولت بلشوي .2
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در ابتداي سلطنت رضاشاه در مسئلة كاهش ارزش قران بانك شاهنشاهي به سوءاستفاده از              
وزن و  وپيـه هـم  واسطة معافيـت قـانوني نقـره از گمـرك، بـراي ر            شرايط موجود پرداخت و به    

پـس از   ). 2 :1308قلـم آزاد،     (عباسـي قائـل شـد     3 قران و 4 قراني نقرة ايران، معادل      2 عيار  هم
كردن جايگـاه     تأسيس بانك ملي، دكتر بلانت با مساعدت تيمورتاش از هر فرصتي براي متزلزل            

  . بانك شاهنشاهي و تقويت بانك ملي استفاده كرد
ها، بانك شاهنشاهي مجبور به تعطيلـي دائـم شـعب             انبا افتتاح شعب بانك ملي در شهرست      

: 1393 هاي سياسي ايران،    يادداشت(اين بانك در شهرهاي قزوين، بيرجند و مسجدسليمان شد          
بـر    در مسئلة كمبود ارز زماني كه مسئولان اين بانك پيشنهاد بانك ملي ايـران را مبنـي                ). 9/109

كردند، بلانت از اين فرصت استفاده كرد و افكـار  تعيين نرخ مبادلة ارز با همكاري دو بانك رد         
هاي بريتانيا و خودداري شركت نفت انگليس و بانك           عمومي را عليه آن تحريك كرد و دشمني       

ي هـا   ادداشـت ي(شاهنشاهي در همكاري با بانك ملي را عامل مهـم در ناكـامي خـود دانـست                  
  .)9/769 :1393 سياسي ايران،

ون براوات يا نرخ اسعار، تعيين نرخ ارز را بـر عهـدة بانـك                ادامه، مجلس با تصويب قان     در
 و براي هميشه بانـك      ملي و رياست كميسيون تفتيش اسعار را به رئيس بانك ملي محول نمود            

 امتيـاز   1309 در خرداد    .)32: 1308اتاق تجارت،   ( شاهنشاهي كنترل قيمت ارز را از دست داد       
براسـاس  قـانون انحـصار تجـارت        .  واگذار شد  نشر اسكناس از بانك شاهنشاهي به بانك ملي       

 رســمي دولــت بــراي خريــد ارز از ةنماينــد صــلاح و ذي خــارجي بانــك ملــي تنهــا مرجــع
هـاي    يادداشـت ( شـد  واقـع انگلـيس   كه اين امر مورد اعتراض شديد سـفير          صادركنندگان شد 

داخلـي را   هـاي     بانك ملي توانست طي سه سال نيمي از سـپرده         . )9/360 :1393سياسي ايران،   
  .)157 :1311 پارس،ة سالنام، بانك مليةگزارش ساليان(ند كجذب 

نگـران  نيـز    دولـت بريتانيـا      ، بانـك ملـي بـود      ة كه بانك شاهنشاهي نگران توسع     گونه  همان
سو تيمورتاش در سياست خارجي سعي در ايجاد نوعي تـوازن             از يك  .اقدامات تيمورتاش بود  

برقراري روابـط   .  شوروي و جمهوري وايمار آلمان بود      سياسي ميان انگلستان، دولت بلشويكي    
گـذاري در ايـران     آلماني و تـشويق آنـان بـه سـرمايه          هاي  با شوروي و مذاكره با شركت      هحسن
 ةاز سـوي ديگـر مواضـع سرسـختان        . ها شـد  شدت باعث برافروختن آتش سوءظن انگليسي      به

فارس و ساير منـافع ملـي       ر خليج تيمورتاش در مسائلي مانند نفت، مناقشه بر سر مالكيت جزاي         
                                                                                                                   

 ورشكسته با نام جديد   ةاين مؤسس ) 155 :1369نوازني،(هايش به ايران واگذار شد       استقراضي روس با تمام دارايي    
 .دكر شروع به فعاليت مسي ش1302ن دوباره در رابانك اي
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  . اي به پايان برسد  دولت انگليس با وي بدون هيچ نتيجهةايران باعث شد كه مذاكرات پنج سال
اي بـه   نامـه ليس وجود تيمورتاش را مانع كسب امتيازات و امضا تفـاهم          انگ ةوزارت خارج 

اي از  نيـا بـا آميـزه    بريتاة در وزارت امور خارج ـ تيمورتاش سقوطانست و د  نفع دولت خود مي   
  ). 315-316 :1372زرگر، ( رو شد هيت و تشويق روبرضا

 بلانـت فرصـت مناسـبي بـراي بانـك شاهنـشاهي جهـت               ةبا سقوط تيمورتاش و محاكم ـ    
 ولـي مطبوعـات     ، ملي و بازگرداندن جايگاه پيشين اين بانك به وجـود آمـد            زدن به بانك   ضربه

سكوت در پـيش گرفتنـد   ملي موضع   تلاس بانك    اخ ةانگليسي و بانك شاهنشاهي در قبال قضي      
اصـلاً  ) هاانگليسي(ها   آن«: شد )بلوشر( آلمان در ايران     سفيركه اين امر موجب تعجب و امتنان        

ها و مجلات بزرگ جلوه دهند و در جهت منـافع خـود از آن               از اينكه اين ماجرا را در روزنامه      
هـا محـو     است كه هرگز از خاطر آلمـاني    استفاده كنند خودداري كردند و اين بزرگواري چيزي       

   )258: 1363بلوشر، ( 1».نخواهد شد
سفير آلمان را ديدم كـه از رئـيس         « :نويسدمي خود خاطرات در وقت دولت سيهدايت، رئ 

 ـ ،)390 :1344هـدايت،   (» بانك شاهنشاهي امتنان داشـت      سـير وقـايع متوجـه      ة بـا مطالع ـ   ي ول
 ـ  تعقيـب    با   زمان   هم 1312شويم كه در ارديبهشت     مي قـرارداد  )  ارديبهـشت  14 (تجزايـي بلان

  . ها ميان ايران و انگليس كاسته شد د و از تنششامضا )  ارديبهشت11(جديد نفتي 
كردن مسئله رسوايي بانك ملي افكار عمومي را تحريك            با برجسته  خواستند يها نم   يسيانگل

 وقعيـت ما استفاده از ايـن      كنند و مصلحت را در سكوت ديدند و بانك شاهنشاهي در آرامش ب            
ايـران،     سياسـي    هـاي  يادداشـت (   خود را احيا كنـد      ة  گذشت هاياز فعاليت    زيادي   بخش   انستتو

1393: 9/712( .  
  

  المللي پيش از پروندة اختلاس بانك ملي هاي پهلوي اول براي كسب اعتبار بين تلاش
 جـاد ي ا المللـي،   هاي بـين       در سازمان  تيضو ع دنيا،از اواخر قرن نوزدهم توجه به افكار عمومي         

ها از سوي كشورهاي ديگـر نقـشي پررنـگ در عرصـة               ي دموكراتيك و شناسايي دولت    نهادها
هايي براي   دنبال ايجاد فرصت    هاي بزرگ در رنج بود، به        كه از دخالت دولت    راني ا .جهاني يافت 

عة ملل و تشكيل سيستم قضايي       در جام  تي عضو  كاپيتولاسيون،  لغو .المللي بود   كسب اعتبار بين  
                                                 

در انگلستان مردم احساسات ضدآلماني ) ش1311بهمن / م1933ژانويه (انتخاب هيتلر به صدر اعظمي آلمان  با .1
در اين زمان آلمان هيتلري در اروپا تنها بود و هيتلر خواهان هـواداري انگلـيس بـراي تجديـدنظر در                     . پيدا كردند 

رش تنش در روابط اقتصادي و سياسي با     و مخالف ايجاد و گست    ) 1749-3/1750: 1377نهرو،  (پيمان ورساي بود    
 . انگلستان بود
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  .نوين در اين راستا صورت گرفت

 ملل را ابـزار خـارجي مناسـبي بـراي دسـتيابي بـه ايـن مهـم                   جامعةمداران ايراني    سياست
آميز و احترام   ملل از همان ابتدا بر عدم توسل به جنگ، روابط مسالمتة زيرا جامع؛انگاشتند مي

كرد با تقبيح جنگ و نكـوهش       و سعي مي  ورزيد    كيد مي أبه استقلال و تماميت ارضي كشورها ت      
بـر احتـرام متقابـل معمـول         هاي نوين برقراري روابط و حل اختلاف مبتني        توسل به زور، شيوه   

  . )1/51 :1368الاسلامي،  شيخ. (كند
 ملـل حـضور داشـت و        ةكشور مسلمان در جامع   و تنها    نخستين   عنوان   به در آن زمان ايران   

 عالم  ةعنوان نمايند  د تا ايران به   شمقرر   و    ملل پذيرفته شود   ةعضو اصلي جامع  عنوان   توانست به 
 قـضاوت   تي ـ اهم .)1260 :1374موجـاني،   (اسلام در هيئـت اجرائيـه عـضويت داشـته باشـد             

شـاه از  رضاياز نفت هنگـامي كـه   امت ديتمد ية در قض ها يراني ملل نزد ا   ة و نقش جامع   يالملل  نيب
رئـيس  ( كـدمن    و) 240 :1367 الاسلامي،  شيخ ( ملل هراسان بود   احالة مجدد موضوع به جامعة    

: 1379زاده،   يتق ـ( كـرد    استفادهشكستن مقاومت رضاشاه       اين حربه براي درهم    از) شركت نفت 
  .شود مشخص مي) 241

هـاي خـارجي بـراي        در بعد داخلي اصلاح سيستم قضايي و لغو كاپيتولاسيون بهانة قدرت          
ها حساسيت داشت دريافت  رضاشاه كه به انتقاد خارجي   . برد  ز بين مي  دخالت در امور ايران را ا     

هاي قضايي غربـي برخـوردار نباشـد، لغـو            مادامي كه ايران از يك نظام قضايي به موازات نظام         
وقـوع انقـلاب سوسياليـستي در روسـيه،       . شود  كاپيتولاسيون باعث تبليغات منفي عليه ايران مي      

دي بـين ايـران و شـوروي و لغـو كاپيتولاسـيون در تركيـه از                  ميلا 1921انعقاد عهدنامة مودت    
   .ترين عوامل بسترساز لغو كاپيتولاسيون در ايران بود مهم

شـد و     دول كاملـة الـوداد لغـو        ، براساس عهدنامة مـودت شـرط        الملل  موجب حقوق بين    به
 دولـت ). 40-41 :1371 ضيايي بيگدلي،  (يافت استفادة كشورهاي ديگر از كاپيتولاسيون خاتمه     

صـورت     كاپيتولاسـيون را بـه     1307 ارديبهشت   20ايران همگام با استقرار نظام قضايي نوين در         
هاي تجاري ايران عهدنامة گمركي جديدي بـا ايـران منعقـد              رسمي لغو كرد و اعلام كرد طرف      

 حداكثر تعرفة گمركي از كالاهـاي ايـن كـشورها اخـذ خواهـد شـد               كنند؛ در غير اين صورت      
   .)37 :17017/240ساكما، (

 .هـا در كاپيتولاسـيون تأثيرگـذار بـود           و آمريكا دو كشوري بودند كـه نگرانـي آن          انگلستان
: ها دربارة نظام قضايي جديد ايران در گزارش هيئت سياسي چنـين بيـان شـد                  آمريكايي دگاهيد
نه حاضر يگا نهايت خطرناك باشد كه از حق قضاوت كنسولي چشم بپوشيم كه درحال شايد بي «

دارانه، مغرضـانه، نـاقص و در بـسياري           حامي شهروندان آمريكايي در برابر نظام قضايي جانب       
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  ).148-149 :1388كرويني، (» .موارد فاسد است
به بيگانگان  انگلستان نيز به شرط آنكه برخي مقررات مانند حبس مدني و زدن شلاق نسبت      

شت تبعة خارجي موضـوع بلافاصـله بـه    اجرا نشود و نيز با قبول اين تعهد كه در صورت بازدا  
  ). 242 :1372زرگر، (اطلاع دولت متبوع او برسد، لغو كاپيتولاسيون را پذيرفت 

  

 برگزاري دادگاه بلانت؛ چالشي براي مشروعيت نظام قضايي ايران

دادن مـشروعيت   حكومت پهلوي پروندة اختلاس بانك ملي را نقطة عطف مهمـي بـراي نـشان      
محور از  اي عدالت ها چهره دانست كه با استفاده از تبليغات رسانه ايران ميسيستم قضايي جديد    

هاي غربي از لغو كاپيتولاسيون را از بين ببرد           آن در نزد افكار عمومي ترسيم كند و ترس دولت         
 در صـفحات اول و      اطلاعاتو بر همين اساس مشروح جلسات دادگاه با جزئيات در روزنامة            

اي به جريان محاكمه نشان دادند و با ذكر            خارجي توجه ويژه   طبوعات م دوم پوشش داده شد و    
هـا    نيز از جمعيت تماشاچي كه تعداد زيـادي از آن          دادند و جلسة دادگاه     جزئيات، آن را انتشار     

  ). 2: 1312اطلاعات، (اتباع خارجي بودند پر شده بود 
دي خارجي شـاغل در ايـران       پس از لغو كاپيتولاسيون بلانت داراي بالاترين مقام شغلي، فر         

آلمـان   در   نهـضت  و   پيكـار هاي    هم زماني اين واقعه با توقيف روزنامه       .شد  محاكمه مي بود كه   
نگار آلماني در دادگـاه بـدوي آلمـان بـه             و محكوميت يك روزنامه   ) 15-17 :1377 اسماعيلي،(

 بـدعتي در    مطبوعات اين محكوميت را   . جرم توهين به رضاشاه بر حساسيت موضوع نيز افزود        
دانستند كه ضربة سختي به استقلال دستگاه قضايي آلمـان وارد آورد          تاريخ جمهوري وايمار مي   

  ).9/605 :1393هاي سياسي ايران،  يادداشت(
از . در هنگام برگزاري جلسة دفاع متهمان، دو مسئلة مشروعيت دادگاه را به چالش كـشاند              

عنوان شاهد به حضور قاضي تحقيق  ن بلانت بهكردند كه همكارا    سو وكلاي متهمان ادعا مي      يك
ها عليه خودشان     العموم از نظر اخلاقي حق استناد به شهادت آن          اند، نه متهم، مدعي     دعوت شده 

 .را ندارد، ولي با اعلان رأي نهايي و تبرئة همكاران بلانت اين موضوع به فراموشي سپرده شـد                 
 در دادگاه مطالبي گفت كه مخـالف خواسـتة         بلانت  سويي ديگر مظفر فيروز يكي از وكلاي         از

  ).167 :1378فرمانفرماييان،  (دولت بود و نشان داد كه دولت در اين جريان نيز مقصر است
افـسر يهـودي     (فـوس يدروي در كتاب خـاطراتش ايـن محاكمـه را بـا محاكمـة مـشهور                 

ايـن پرونـده نـام      . )32 :1380دهباشـي،    (دانـد   گناه مي   كند و بلانت را بي       مقايسه مي  )فرانسوي
 پرونده به دستور رضاشاه از شـغل وكالـت محـروم شـد              نيبعدازافيروز را بلندآوازه كرد، ولي      

  .)122 :1373فرمانفرماييان، (
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 ؛اي به بانـك   هزار ليره6 معامله به نفع خود و زيان   .1: ترين موارد كيفرخواست دادستان    مهم
 ريال به زيان    60464 ليره معادل    1700 برابر با    التفاوت قيمت ليره به تيمورتاش      پرداخت مابه  .2

 1309 بـيلان تقلبـي      ة تهي ـ .4 ؛ هزار ليـره غرامـت بـه وي        4 اخراج فاست و پرداخت      .3 ؛بانك
 مبلـغ  ،هاي بانك ملي در اروپا به فروش نرفته بود و قيمت آن كاهش يافته بود            كه فرش  درحالي

ده و چـون بـه      ش ـاقعي بيلان اضـافه      ريال در صورت و    517/696/27 ريال به  930/492/4كلان  
 قـانون   92 ة مـاد  3 ةحساب نفع و ضرر وارد شده و بين صاحبان سهام تقسيم شـده طبـق فقـر                

 123 ة بـيلان تقلبـي مـصداق جعـل بـوده و طبـق مـاد               ةيه ت .5 ؛شود تجارت جرم محسوب مي   
ماني وي نيـز    التجاره بايد به قيمت خريد در بيلان منظور شود و همكاران آل            اساسنامه بانك مال  

  .)3-5: 1391قاسملو، (متهم هستند 
در جلسة دادگاه تهية    . خواني نداشت   در پايان رأي نهايي دادگاه با كيفرخواست دادستان هم        

 كـه تهيـة بـيلان       1ترين مورد اتهامي بود و با توجه به خودكشي فوگـل،             مهم 1309بيلان تقلبي   
 امضا اين بيلان توسط هيئـت نظـار وقـت           تقلبي زيرنظر وي انجام شده بود و همچنين تأييد و         

بودن بيلان پيش مستنطق، تبرئه       وكلاي متهمان توانستند موكلان خود را با وجود اقرار به جعلي          
تقـصير  ) وكيـل بلانـت  (به معاملات اسـعار، آقايـان         در اتهام مربوط  ). 2: 1312اطلاعات،  (كنند  

ها توسط فوگل انجام      ن صدور چك  دانست و چو    موكلش را اعتماد غيرقابل خدشه به فوگل مي       
  . دادگاه نتوانست بلانت را در اين مورد محكوم كند) 2: 1312اطلاعات، (شده بود 

و خودكشي وي به متهمان كمـك كـرد تـا           ) قائم مقام (پست و جايگاه فوگل در بانك ملي        
ي ارز بـا    وي را مجرم اصلي معرف كنند و خود را تبرئه كنند، بلانت در اتهام معاملـة غيرقـانون                 

روند دادگاه و دفاعيات وكلا بر سوءاستفاده از        . هاي ديگر تبرئه شد     تيمورتاش همانند اكثر اتهام   
 وتمركز داشت و بلانت را مـأمور اجـراي اوامـر تيمورتـاش         و فوگل    مورتاشيتقدرت توسط   

  . ند كردي معرففوگل به اعتماد يقربان
داشـت و از فـشار افكـار عمـومي در           متهم دانستن تيمورتاش با خواستة دولت همـاهنگي         

 در دو مورد معاملـه      تنهامجرميت بلانت    .كاست  قضية سقوط تيمورتاش بر حكومت پهلوي مي      
به نفع خود محرز شد، ولي دادگاه نظر به اينكه بلانت شخصي تحصيل كرده است و لياقـت و                   

ق تخفيـف در    قابليت خود را در اداره و توسعة تشكيلات بانك ملي نـشان داده اسـت، مـستح                
 هـزار ريـال و      46 ماه حبس تأديبي و بـازگردان مبـالغ اخـتلاس،         18مجازات دانست و تنها به      

                                                 
اي   كننـده   هـاي قـانع    نتوانست به سؤالات نواب جـواب     ) قائم مقام بانك  ( در هنگام تحقيقات هيئت نظار، فوگل        .1

در آنجا به جرم داشتن گذرنامة جعلي دستگير       . رود  كند و به سوريه مي      صورت ناشناس از ايران فرار مي       بدهد و به  
 .كند دليلِ ترس از تعقيب قضايي در آنجا خودكشي مي ود و بهش مي
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  .)2 :1312 اطلاعات، (هزار ليره محكوم شد6
 بيشتر از آنچه در دادگاه اعلان شده بود مراتب بهحال، باور همگاني بر اختلاس مبالغي      بااين

 آفرين بـود و موجـب تعجـب همگـان شـد             گفتيبودن احكام صادرشده ش     و معتدل  قرار داشت 
 30.  مهر رأي نهايي صـادر شـد       12كه در     درحالي) 9/999 :1393هاي سياسي ايران،      يادداشت(

 ريال را مربوط به زيان اقدامات       456/737/8مهر در مجمع عمومي بانك ملي، هيئت نظار مبلغ          
) هـشت ميليـون ريـال   (تـي بانـك    اين مبلغ كه از سرماية اوليـة پرداخ        1.رياست سابق ارائه كرد   

  . بيشتر بود بانك ملي را تا آستانة ورشكستگي رساند
هاي قضايي و تبليغاتي خود رسيده بود براي نجات بانك موافقت كرد              دولت كه به خواسته   

 درصـد از منـافع      80عنوان ديون دولت به حساب ويژه انتقال يابد و بانك ملي بايد               اين مبلغ به  
) 9: 1312اطـاق تجـارت،     . (ا براي استهلاك اين حساب اختـصاص دهـد        خالص آيندة خود ر   

اقدام حمايتي ديگر دولت به امانت گذاشتن طلا و نقرة خريداري شدة دولت به ارزش بيش از                 
). 7: 1312اطاق تجارت،   (دويست ميليون تومان براي ذخيرة اسكناس در خزانة بانك ملي بود            

ملي به سيصد ميليون تومان براي تأمين اين سرمايه ايـن           با تصويب قانون افزايش سرماية بانك       
  )23: 1314اطاق تجارت، (ذخاير طلا به بانك ملي واگذار شد 

نظـر     از نقطـه   1313اي از خـسارات بـود در فـروردين            دنبال جبران گوشـه     بانك ملي كه به   
و ) 4: 1312اطلاعـات،   (حقوقي اقامة دعوي عليه وراث فوگل به مبلغ هفتصدهزار ريـال كـرد              

اش برسد با بلانت مصالحه كرد و قرار شد بلانت شصت و سه               هنگامي كه نتوانست به خواسته    
به مـدير پيـشين       هزار تومان به بانك ملي بپردازد و بانك ملي از طرح هر ادعاي ديگري نسبت              

  ).257: 1363بلوشر، (بانك چشم بپوشد 
تـلاش دولـت ايـران بـراي      . دشك برندة نهايي اين پرونـده سيـستم قـضايي ايـران بـو                بي
) معـاون عدليـه   (متين دفتري   . آميز بود   نظر موافق دول غربي به اصلاحات قضايي موفقيت         جلب

دهد كه محاكمه را طوري برگزار خواهيم كـرد كـه    پيش از آغاز محاكمه به وزير عدليه قول مي        
سـفير آلمـان بـا      . )76 :1371متين دفتري،   (مورد تحسين وزارت امور خارجة آلمان قرار بگيرد         

  ).257 :1363بلوشر، (خواند  تحسين نظام قضايي ايران جريان محاكمه را انساني و عادلانه مي

                                                 
 ريال زيان بانـك از سـوءمديريت،        526/244/4 ريال زيان بيلان كه در دادگاه ذكر شد و مبلغ            930/492/4 مبلغ   .1

 .اختلاس و معاملات مشكوك بود
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  گيري نتيجه
حسرت ايرانيان براي تأسيس بانك ملي پس از چند دهـه جامـة عمـل پوشـيد، ايـن بانـك بـا                     

يت دكتـر لينـدن   سرماية ناچيز بيست ميليون ريال كه تنها چهل درصد آن پرداخت شد با مـدير       
مؤسسة نوپاي  . هاي اقتصادي خود افزود     روز بر دامنة فعاليت     بلانت آلماني تأسيس شد و روزبه     

اي داشـت و يـك چـالش      آميز اقتصادي بلانت موقعيـت شـكننده        بانك ملي با اقدامات مخاطره    
ران اين انفاق بـا بح ـ . توانست به موجوديت بانك يا حداقل اعتبار آن خدشه وارد كند    جدي مي 

بلانت كه مبالغي عظيم از سرماية محدود بانك به تجـارت    . بزرگ اقتصادي جهان به وجود آمد     
المللي و كاهش شديد قيمـت مـواد اوليـه وكـشاورزي              خارجي اختصاص داده بود با ركود بين      

. با كاهش شديد ارزش راكد مانـد        ية بانك در انبارهاي استانبول و لندن همراه        سرما .رو شد   روبه
ز پيامدهاي بحران جهاني كاهش ارزش ليرة استرلينگ بـود در ايـن زمـان تيمورتـاش از                  يكي ا 

رابطة شخصي خود با بلانت سوءاستفاده كرد و در معاملات غيرقانوني ارز به زيـان بانـك بـه                   
هـا و بانـك شاهنـشاهي كـه از اقـدامات تيمورتـاش و                 در ادامه انگليـسي   . سود شخصي رسيد  

بيـشترين ضـربه را خـورده       ) بلانت( فراقانوني با رياست بانك ملي       جانبه و روابط    حمايت همه 
صورت غيرمستقيم جناح مخالف وزير دربار را تقويـت كردنـد و بـا كـاهش قـدرت                    بودند، به 

مديره را آشكار كرد و آنـان را          هيئت تخلفاتهاي خود     تيمورتاش، هيئت نظار بانك با بازرسي     
. ه داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضايي بود        اين پروند . مورد تعقيب قضايي قرار داد    

كردة   ضربه به تيمورتاش و كاهش نفوذ آلمان در ايران بعد سياسي و جايگزيني ايرانيان تحصيل              
هـاي    افزايش موقتي فعاليت  . ها در بانك بعد اجتماعي اين پرونده بود         جاي آلماني   جوياي كار به  

رشناسان آلماني با دريافت حقـوق بـالاي ارزي و سـربلند         اقتصادي بانك شاهنشاهي، اخراج كا    
تـرين پيامـدهاي      هاي مالي از اين چالش، مهم       رغم زيان   آمدن بانك ملي با كمك دولت به        بيرون

بود، زيـرا در    نوين قضايي ايران     شك برندة نهايي اين پرونده نظام       بي. اقتصادي اين پرونده بود   
بـا ديـدة ترديـد بـه تـوان و كـارآيي آن                كاپيتولاسيون زماني كه كشورهاي اروپايي پس از لغو      

نگريستند با محاكمة بلانت كه داراي بالاترين مقام رسمي فرد خارجي شاغل در ايـران بـود                   مي
توجه گستردة مطبوعات خـارجي بـه ايـن          توسط توانست از فرصت ايجادشده    دستگاه قضايي 

محور و ايـن محاكمـه را         ايران را عدالت  نظام قضايي    استفادة تبليغاتي و سياسي كند تا      موضوع
  .انساني و عادلانه و در نزد افكار عمومي جهان نشان دهد
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  منابع
  ها و مقالات كتاب

  .علمي: كوششِ عليرضا عروضي، تهران به ،1، جلدخاطرات ابوالحسن ابتهاج) 1371(ابتهاج، ابوالحسن 
، ترجمـة   هـاي پـس از جنـگ        ي سـال  پـس از كينـز؛ مـسائل اقتـصاد         كينـز و  ) 1368(استوارت، مايكل   

  .فردوس: عبدالرحمن صمديه، تهران
، »)1309-1311 (ينبـرل هاي پيكار و نهـضت در         اسنادي از توقيف روزنامه   «) 1377(اسماعيلي، عليرضا   
  . 14-38، )30و 29(، گنجينة اسناد

  .كوير: ، ترجمة مهري قزويني، تهرانانقلاب مشروطيت ايران) 1376(براون، ادوارد 
  .كوير: ، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهرانسفرنامة بلوشر) 1363(وشر، ويبرت بل

  .اميركبير: ، ترجمة ابوالقاسم طاهري، تهران2، جلدتاريخ جهان نو) 1386(پالمر، روبرت روزل 
  .انتشارات بانك ملي:  تهران)1338 (سالة بانك ملي ايران  تاريخچة سي

، ترجمـة كـريم پيرحيـاتي،       1890 -1939، جلـد اول     عي اروپـا  يخ اقتصادي و اجتما   تار) 1376 (تايبتون
  .علمي و فرهنگي: تهران

  .ني: ، تهرانتاريخ عقايد اقتصادي؛ از افلاطون تا دورة معاصر) 1372(تفضلي، فريدون 
  .فردوسي: ، تهرانزندگي طوفاني) 1379(زاده، سيدحسن  تقي

  .دانشگاه تهران: ظروفي، تهران، ترجمة محمد تاريخ آلمان) 1385(هرمان تنبروك، روبرت 
  .سخن: ، تهرانزندگي سياسي مظفر فيروز) 1380(دهباشي، علي 

پـروين و  : ، ترجمة كاوه بيـات، تهـران  رضاشاه  روابط ايران و انگليس در زمان   ) 1372(اصغر    زرگر، علي 
  .معين

: ، تهـران  )1304 -1340 دورة انتقـالي  (داري در ايـران       رشد روابط سـرمايه   ) 1357(سوداگر، محمدرضا   
  .گلشن

ها در    ؛ پيامدها و واكنش   1929بحران اقتصادي   «) 1390(شجاعي ديوكلاني، سيدحسن؛ شعباني، امامعلي      
  . 47-67، )8(2نامة انجمن ايراني تاريخ،  پژوهش: مطالعات تاريخي و فرهنگي، »ايران

  .مدرسه: ، تهرانتاريخچة پيدايش و تحول بيمه) 1352(شيباني، احمدعلي 
  . 13-25،   )1و2(51، آينده، »قضية تمديد امتياز نفت جنوب«) 1367(الاسلامي، جواد  خشي

،  ايران و انگلـيس   1919اسناد محرمانة وزارت خارجة بريتانيا دربارة قرارداد        ) 1368 (___________
  .كيهان: ، تهران2، چاپ1جلد

  .گنج دانش: ان، تهر7، جلدالملل عمومي حقوق بين) 1372(ضيايي بيگدلي، محمدرضا 
  .وزارت امور خارجه: ، تهرانروابط ايران و شوروي در دورة رضاشاه) 1384(طاهر احمدي، محمود 

  .جاويدان: ، تهرانتيمورتاش در صحنة سياست ايران) 1371(عاقلي، باقر 
  .گستره: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران) 1369(عيسوي، چارلز 
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هـا، اهـداف و       زمينـه : 1309قانون انحـصار تجـارت خـارجي ايـران          «) 1390(ران  غلامي، شهرام و ديگ   
  . 25-55، )س(الزهرا ، دانشگاه )11(21، تاريخ اسلام و ايران، »پيامدها

  .شمع: ، تهرانتجددطلبي و توسعه در ايران معاصر) 1377(نژاد، موسي  غني
رجمـة شـهلا طهماسـبي و احمـد      ، ت 2، چـاپ  برآمدن پـول؛ تـاريخ مـالي جهـان        ) 1396(فرگوسن، نيل   

  . اختران:محمدي، تهران
يخ  تـار  :، تهـران  1 ، جلـد  از تهران تا كاراكاس؛ نفت و سياست در ايـران         ) 1373(فرمانفرمابيان، منوچهر   

  .ايران
خـواه،    ، ترجمة مهدي حقيقت   خون و نفت؛ خاطرات يك شاهزادة ايراني      ) 1378 (_____________

  .ققنوس: تهران
  .رسا: ، ترجمة احمد تدين، تهرانمقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران) 1377(فوران، جان 

 ـ   نـدن يل ةمحاكم ةپروند يبازخوان«) 1391 (اكبر قاسلمو،  ـ ني بـلات اول  ـ ا ي بانـك مل ـ   سي رئ  ـپ ،»راني  امي
  . 108-129، )65(4، بهارستانَ

، ترجمـة   در زمـان رضاشـاه  گيري ايران نوين؛ دولت و جامعه رضاشاه و شكل) 1388 (كروئين، استفاني
  جامي: فر، تهران مرتضي ثابت

: قـانع بـصيري، تهـران     و محـسن     ، ترجمـة عبـاس    سيري در اقتصاد معاصر   ) 1380(گالبرابت، جان كنت    
  .فروزان
كوششِ باقر عـاقلي،      ، به  يك نخست وزير؛ دكتر احمد متين دفتري       خاطرات )1371( احمد   متين دفتري، 
  .علمي: تهران
  .دانشگاه تهران: ، تهران2، جلديخ مؤسسات تمدني جديد در ايرانتار )1356 (كاني، حسينمحبوبي ارد

-135،  )3(،  سياسـت خـارجي   ،  »ايران از جامعة ملل تا سازمان ملـل متحـد         «) 1374(ي، سيدعلي   موجان
117 .  

  .يزان م: تهران،44 ، چاپيم عليه اموال و مالكيتجرا )1385 (ين حسميرمحمدصادقي،
  .همراه: ، تهرانعهدنامة مودت ايران و شوروي) 1369(رام نوازني، به

  .البرز: ، تهرانرضاشاه در گذر تاريخ) 1391(نوري اسفندياري، فتح االله 
  .اميركبير: ، ترجمة محمود تفضلي، تهران3 ، جلدنگاهي به تاريخ جهان) 1377 (نهرو، جواهر لعل

 انقـلاب      و آمـوزش     انتشارات: فريدون زندفرد، تهران  ، ترجمة   ملل  جامعة       تاريخ) 1372(ي   ب والترز، اف، 
  .اسلامي

  .آگه: ، ترجمة حسن مرتضوي، تهرانها عصر نهايت) 1382(هايزباوم، اربك 
، ترجمـة احمـد     بزرگان اقتصاد؛ زندگي، زمانه و عقايد فيلسوفان ايـن جهـاني          ) 1393(هايلبروز، رابرت   
  .فردوس: شها، تهران

  .زوار: ، تهران2 ، جلدخاطرات و خطرات) 1344 ( قليهدايت، مخبرالسلطنه مهدي
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Abstract 
In order to reduce the political and economic influence of foreign banks, the Iranian 
people's demand for the establishment of the National Bank of Iran was 
implemented in the first Pahlavi period. German experts played an important role in 
its establishment, but the embezzlement of Dr. Linden Blatt (president of the bank) 
damaged the reputation and performance of this bank. This article examines the 
impact of international events on the first and most important embezzlement of 
National Bank Iran. The main question of this study is how international events have 
affected the embezzlement of Iran National Bank. The methodology of this article is 
descriptive-analytical and relies on classical documents that compare and analyze 
the history of Iran and the world on the above topic. 
Findings and results: The results of this study show that the world experienced the 
greatest economic crisis shortly after the establishment of the National Bank. 
Moreover, the devaluation of the Iranian national currency and the pound sterling at 
that time paved the way for the embezzlement of the bank by the board of directors. 
With the establishment of the League of Nations and the intensification of 
international relations, Iran also demonstrated the legitimacy of the new Iranian 
legal system, which became popular in the world after the abrogation of the 
capitulation. In this respect, the implementation of the embezzlement process was a 
good propaganda success for the Iranian government. 
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  139-162صفحات 
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  2يزدان فرخي
  

  30/04/1402: تاريخ دريافت
  06/07/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
فوذ وي  و نيز تقرب و ن    » اسماعيليه«يرالدين طوسي در ميان     نص   خواجهجايگاه برجستة   

هـا، بـه    در ايران، اين ديدگاه را پيش آورده كه خواجه در ايـن حكومـت  » ها مغول«نزد  
 است و رواج اين ديدگاه تا آنجا پيش رفتـه كـه در ميـان                شده  منصوب» وزارت«مقام  

هـا ايـن    يبررس ـاي قطعي انگاشته شده است؛ اما          گزاره عنوان  بهشماري از پژوهشگران    
د؛ بنابراين پرسش اين پـژوهش آن اسـت كـه مـستندات گـزارة          كن  أييد نمي تديدگاه را   

نمايـد كـه بـراي ديـدگاه          يم ـچنـين   . يرالدين چيـست  نص   خواجهبودن  »وزير«تاريخيِ  
 بـر پايـة     شـده   گفتهيادشده منابع و مستندات موثق و معتبري در دست نيست و آنچه             

 يـا از روي     تهنداش ـ آگـاهي دقيقـي      هـا   آنمنابعي در اين زمينه اسـت كـه نويـسندگان           
شـيوة    اين پژوهش بـه     . اند  خواندهملاحظاتي خاص خواجه را وزير اسماعيليه و مغول         

يرالدين، نـص    خواجهاي مطرح دربارة زندگاني        ارزيابي گزاره  باهدفتحليلي و     توصيفي
بر نفوذي كه نزد فرمانروايان اسـماعيليه و          ، افزون  خواجهدهد كه     يم و نشان    شده   انجام

 ازجملـه  مـشخص برخـي مناصـب        طـور   بـه داشت و نيـز جـدا از اينكـه          سپس مغول   
» وزارت«گـاه مـسئوليت       يچه ـايلخاني را در دست داشـت،       » اوقاف ممالك «سرپرستي  

تـوان    ينم اين نكته را     هرچند. را در دست نداشته است    ) معناي فني و تخصصي آن      به(
 بوده، فراتر از امور اوقاف      دليل اينكه خواجه از مقربان ايلخانان        دور داشت كه به    نظر از

  .ير و نفوذ داشته استتأثدر حكمراني مغول در ايران 
يرالدين طوسـي، اسـماعيليه، ايلخانـان مغـول، دسـتگاه اداري،            نص    خواجه :ها  كليدواژه

 . وزير

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2023.42224.2723( شناسة ديجيتال .1
 y_farrokhi@pnu.ac.ir: ايران تهران، نور، پيام دانشگاه تاريخ، گروه  دانشيار.2
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  مقدمه
آور   دانـشمندان نـام   از  ) ق672 تـا    597(  طوسي يرالديننص  محمد پسر حسن، مشهور به خواجه     

سزايي در گسترش علوم در دوران پرآشـوب و تـشويش             ميانه است كه نقش به     يها ايراني سده 
 و پنجـاه اثـر از       صـد   يـك بـيش از    . ها بر ايران و جهان اسلام داشـت         چيرگي مغول برخاسته از   
بـه او منـسوب      مختلـف علـوم      يها  ، شرح، تحرير، ترجمه و مانند آن در حوزه        يفتصنيف، تأل 

 يا  انـدازه    او در روزگار ايلخانـان بـه       ةجايگاه بلندمرتب . )22: 1348مدرس رضوي،   (  است شده
ها پـيش از آنكـه        شده كه مغول    اند و گفته    خوانده» استاد البشر و سلطان الحكما    «بود كه وي را     

 يافتـه  او آگاهي    ةرا به برانداختن اسماعيليه مأمور كنند، از آواز       ) ق663 تا 653حك  ( هلاكوخان
 بـراي   يا   رصـدخانه  يانـداز   ي در مركـز امپراتـوري مغـول و راه          از حضور و   يمند  و براي بهره  

همـداني،  (  كرده بودند  يزير  و پيشبرد مطالعاتي نجومي برنامه    ) ق657 تا   648حك  ( خان منگكه
1394 :2/907.(  

نفـوذ بـود و       اردوي ايلخانـان صـاحب      هـم در    اسـماعيليه و   ةقلعهم   يرالديننص  اما خواجه 
گفتـه   هلاكوخان چنان تقربي يافـت كـه         پيش روزگار كوتاهي ر   داشت و د   يا  جايگاه بلندمرتبه 

 ؛)2/907:همـان (شد   عباسي، از او نظرخواهي و مشورت        ةدرخصوص برانداختن خليف   شود يم
دليل اعتقـادات شـيعي     كه خواجه به كه همين جايگاه وي باعث شده تا گفته شود     رود يمگمان  

بدين  و از هنگام پيوستن به هلاكوخان        1ته برانداختن خلافت عباسي را در سر داش       يخود آرزو 
امروزه، با عنايت به اسناد و دلايـل       ديدگاه  اين   اما   ،)211: 1336تويسركاني،  (كار اهتمام داشت    

تقـرب و نفـوذ     منكـر    تـوان   ي هرچند نم ـ  ؛)107-124: 1368حائري،  (تاريخي پذيرفتني نيست    
  . شد ايران ايلخانان مغول درةسخن خواجه نزد هلاكوخان، مؤسس سلسل

بـودن  »وزيـر «گويا بر سر همين تقرب و نفوذ در دستگاه حكومتي ايلخانان بود كه موضوع               
 سـي   ة كـه پژوهـشگري در ده ـ      يا  گونـه   خواجه در آن حكومت پـيش آورده شـده اسـت؛ بـه            

 كه  كند ي آن، چنين ابراز نظر م     ةبودن آن سخن گفته و ضمن توضيح دربار        خورشيدي، از مطرح  
يـا  » وزارت عـرض  «ماننـد   » حسب اصول ديواني   وزارت رسمي بر  «معناي   بهوزيربودن خواجه   

 در دستگاه هلاكو درسـت اسـت      » معتمد و مشاربودن  « ولي به معناي     ،نادرست» وزارت استيفا «
   2).216: 1336تويسركاني، (

                                                 
برانگيـز و     ، بدون در نظر گرفتن اسناد و دلايل تاريخي، به اين نتيجة پرسش             خواجه آثار   متأخريكي از شارحان     .1

ي و  عباسهلاكو به تحريض خواجه طرح محاربه و مقابله با حاكم بغداد انداخت و خليفة               «سخن گزاف رسيده كه     
 ).137: 1389مفتي مرادآبادي، (»  ها هلاك ساخت  را به انواع عذابعمران آلاهل بغداد و ساير 

موضـوع  ) خورشـيدي 1334 تـا    1275( و دقيقي چـون عبـاس اقبـال آشـتياني          اطيبراي پژوهشگر بااحت  هرچند   .2
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 رضوي، ضمن طرح بحثي بـه نـام         ي پنجاه خورشيدي، اين بار محمدتق     ةبر آن در ده    افزون
را بر عهـده  »  اوقاف ممالكةادار«، با توضيح اينكه خواجه از سوي هلاكوخان  »وزارت خواجه «

 ـگو يداشته، انتساب وي را به وزارت از نگاه برخي منابع چنـين توجيـه كـرده و م ـ                   كـه بـه     دي
امور اوقاف، عملي از اعمـال وزارت و دخالـت در امـور             «خواجه در   » تصرف«پنداشت ايشان   

ترتيـب مـدرس رضـوي تلويحـاً         و بـدين  ) 81-82: 1354،  مدرس رضوي ( بوده است » ديواني
مانند وزرا در عمل    « و افزوده كه خواجه      نكرده مردود اعلام    يروشن  ها را يكسره و به      ديدگاه آن 

 بنـابراين حاصـل     ؛)82: همـان ( اسـت » نموده يوخرج مملكتي دستي نداشته و تصرفي نم        دخل
  نيع ـ در بـوده، امـا      طـرح ي م ا   گزاره ،جه خوا »وزيربودن«كم     اين است كه دست    ادشدهيسخنان  

  . استتوضيح و رفع ابهام  نيازمندحال
در اردوي هلاكـو را     بودن خواجه   »وزير« گذشته تاكنون، شماري از پژوهشگران       ة سه ده  از
-Dabashi, 1996a:527(حميـد دهباشـي   بـه  هـا  آنة ازجمل. اند  قطعي و مقبول انگاشتهيا گزاره

584; Dabashi, 1996b: 231-45(،فرهاد دفتري ،) Daftari, 2005: 172( ،جرج لين)پژوه مغول( 
)Lane, 2003: 224 ؛Lane, 2018( ،ــ ــوان يم ــردت ــاره ك ــشگري . اش ــر،  پژوه ــهديگ ــا  ن تنه

  اباقاخـان  ةدر دور بر اين بـاور اسـت كـه          بلكه   دانسته،هلاكوخان  » وزير« را   نيرالدينص  خواجه
  ). 43: 1389فرحات، ( استبوده » وزير« همچنان نيز، )ق680 تا 663حك(

هم به درست انگاشتن اين گزاره واكنش نشان داده و در           در مقام انتقاد    هرچند پژوهشگري   
 كوتاه، اين گزاره    يا  و با اشاره  ة ادب فارسي    دانشنامدر  »  طوسي نيرالدينص   خواجه«ذيل مدخل   

: 1388صومي همـداني،    مع(  است نياورده در اين زمينه     يدلايل و استنادهاي  ،  داند يرا نادرست م  
بـا   (همـان پژوهـشگر    زيرنظـر    نيرالدينـص    خواجه ة دربار يتازگ   در اثري كه به    يهررو   به .)75

 از زبان نويسندگان ديگري     ادشدهي ةهم گزار  شده، باز    ، گزينش و ترجمه   )ي ديگر فردهمكاري  
لبتـه بـه آن     ، ا )57: 1391دفتـري،   ( انـد   انگاشـته » وزير /يك فيلسوف «شده و خواجه را       ترجمه

:  در همان مجموعه در حق خواجه چنين نوشته است         يا  سندهي يا نو  سخن انتقادي نشده است و    
 دهـد  يو اين نـشان م ـ    ) 246: 1391طباطبايي،  ( است   »نصيرالدين طوسي، وزير، رجل سياسي    «

 يهـا   خواجه همچنان گشوده و نيازمند پژوهشي مستقل، استناد و اسـتدلال          » وزيربودن «ةپروند
   .ي استبيشتر

: 1379مدرسـي،   ( اند   داشته نگرشي از پژوهشگران در آثارشان چنان       يهمچنين شمار ديگر  
كشاوري، ؛ Rizvi,2013: 570 ؛12: 1390؛ كوثري، 79-81: 1390؛ نصر، 95: 1380؛ برجي، 50

                                                                                                                   
 ).501-503: 1380اقبال، (  مطرح نبوده استگاه چيوزيربودن خواجه، ه
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شـماري از   قبولِ خواجه همچنان م  وزيربودنِ كه  ييازآنجا. )132: 1399؛ الويري،   44-31: 1398
ناچـار     است، به  اي  يژهداراي بار و معناي اداري و     » وزير «ةان قرار دارد و نيز اينكه واژ      پژوهشگر

 شدن موضوع، ضروري است كه استنادهاي آن از جهت اعتبـار و             سويه  يكشدن و    براي روشن 
پشتوانة  بنابراين نوشتار حاضر در تلاش است به اين پرسش پاسخ دهد كه ؛وثاقت بررسي شود

 از چـه    چيست و ايـن اسـتنادها      در دستگاه اداري،     يرالديننص   وزيربودن خواجه استنادي گزارة   
 ميزان وثاقت و اعتباري برخوردار است؟ 

 انگـاره  اسـت كـه ايـن         گرفته  يش در پ  اي  يهاين نوشتار در پاسخ به اين پرسش، چنين فرض        
اه پژوهـشگران بـر     شده و بنياد ديـدگ      ، پذيرفته   تاريخي معتبر و موثق از منابع متقدم      اسناد   بدون
نيـز از   و  خواجـه  از واقعيـت زنـدگاني  ي دقيقـي  آگـاه كـه  بـوده  ي منابع متأخر و نـامعتبر  ةپاي

و در مـواردي   در ايران نداشـته   ها  مغولاسماعيليه و سپس     و ديواني دستگاه اداري   هاي    يتواقع
ريخي  بـه چنـين رهيافـت تـا        يرالدين،نـص   مغرضانه و از روي دشمني با خواجه      هم با رويكرد    
  . اند رهنمون شده

 ة، پژوهش مستقلي كـه مـسئل      يادشده يها  بر پژوهش   پژوهش حاضر، افزون   نة پيشي ةدر زمين 
 و وثاقت آن واكاوي كرده باشـد و نيـز تحقيقـي كـه بـا توجـه بـه                هالحاظ استناد   را از  يادشده

مـواردي   را كاوش كرده باشد، در دست نيست و          يا  ها چنين گزاره    ساختار دستگاه اداري مغول   
  . اند  اشاره شد در حد اشاره و اجمال بدان پرداختهتر يشكه پ

هـا و هـم در         موضوع وزارت خواجـه هـم در دسـتگاه اداري مغـول            كه  يي ازآنجا يهررو  به
بنابراين ضروري است كه پيش از پرداختن به روزگار         ،  شده   دستگاه حكمراني اسماعيليه مطرح   

 تا مستندات مدعاي يادشده  شوداشارهوزگار اسماعيليه ها، نخست به جايگاه خواجه در ر    مغول
روشن شود، اما پيش از آن نيز نخست دربارة جايگاه وزارت، پيشينه و تعريف آن ذكر گفتاري                 

  .ضروري است
يـا  » وي چيـر  «از واژة كهن ايراني از ريشة پهلوي و اوسـتايي           » وزير«شود كه واژة      يمگفته  

گرفته شده و سپس بـه زبـان عربـي درآمـده اسـت              »  يا مفتي  فتوا دهنده «به معناي   » وي چيره «
) ع( و دربارة هارون برادر حضرت موسي      ؛ اين واژه در قرآن    )328 : 1394پورداود و دارمستتر،  (
فرمانروا مصطلح شده است    » دهندة  ياري«و  » ياور« و بعدها گسترش يافته و به معناي         كاررفته  به
)Zaman, 2002:185(.  

 بزرجفـر «بـا نـام     » وزير«كند كه در روزگار باستان        يمكهن ايراني روايت    مسعودي از منابع    
 بزرگ فرمانروايان باستاني در مرتبـة دوم و         منصب  صاحبدر ميان پنج    » فرمدار بزرگ« يا» مذار

و » دبيربـذ  «آن از  پـس و  » اسـپهبذ «يـا   » اصـبهبذ  «آن از  پسايستاده بود و    » موبد موبدان «پس از   
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؛ 91: تـا   يبمسعودي،(اند    ناميده» مأموراكبر  « يا   تر  بزرگ مأمورشته و آن را     قرار دا » هوتخشه بذ «
رو جايگاه برجستة او در مقايسه با سرپرست نظاميان و هـم تمـايز                ينازا). 97: 1365مسعودي،

نـاظر بـر همـة امـور        «هاي اين جايگاه است و به تعبيـري           يژگيوكار او با سرپرست دبيران از       
 تا ورود اسـلام     كم  دسترود اين وضعيت      يمو گمان   ) 5/12: 1382يري،ملا(بوده است   » كشور

  .ادامه داشته است
هـا مقـام      اي كـه تـا سـال        گونه  با چيرگي اعراب مسلمان دگرگوني چشمگيري روي داد؛ به        

پايـة وزارت   «مشهور است كـه     . شود  در تشكيلات حكومت اعراب مسلمان ديده نمي      » وزارت«
اي كـه     ذاشته شده و قوانين آن در زمان ايشان برقرار شد؛ به شـيوه            بنيان گ » عباس  در دولت بني  

 1367طقطقـي،  ابن(براي آن مقام وجود نداشته است  » قاعدة معيني «شود پيش از ايشان       گفته مي 
اساس، ابوسلمه خلال نخستين وزير عباسيان و نخستين كسي است كه در تـاريخ                براين). 206: 

  . شناخته شده است» ارتوز«از اسلام در مقام  ايران پس
كه جهشياري از وزارت      نظر وجود ندارد؛ چنان     اما گويا حتي دربارة اين نخستين وزير اتفاق       

). 125: 1348جهـشياري،   (گويـد     از هنگام برپايي خلافت عباسـي سـخن مـي         » برمك  خالدبن«
زارش بـر آن گ ـ     افـزون . مطابق روايت اخير وي نخستين كسي بود كه ثبت دفاتر را معمول كرد            

جهشياري نشان از آن دارد كه در قرون نخستين اسلامي، مقام وزير به پاية اقتدار و عظمتي كـه       
دربارة مقام وزارت در دورة باستان گفته شد، نرسيده و در ضمن فـراز و نـشيب فراوانـي را از                     

  . سر گذرانده است
 موقعيت و اقتـدار     الملك از نظر    حال جايگاه وزرايي چون خالد برمكي و خواجه نظام          بااين

همچنـين موقعيـت وزيـر بـا چيرگـي          . نظيـر بـوده اسـت       در دورة پس از اسلام استثنايي و كم       
ويژه پـس از سـلجوقيان بـر سـركار        اي و نظامي داشتند و به       هاي ترك كه ماهيت قبيله      حكومت

آمدند و طبعـاً نگـرش متفـاوتي از موضـوع قـدرت داشـتند، تـضعيف شـد و وزيـر بـه مقـام                   
تــري در خــدمت دســتگاه نظــامي حكومــت تبــديل شــد و ايــن تــضعيف در دورة   فرومرتبــه

  .ها هم ادامه پيدا كرد ويژه در دورة مغول خوارزمشاهيان و به
شود، عمـدتاً دو      يماز اسلام به واژة وزير اشاره          كه در تاريخ ايران پس      يهنگام در مجموع   

 طـور   بـه و  » اعلـي « ديوان   رأساي كه در      مرتبه  يعال منصب  صاحبنخست  :  است مدنظرمنظور  
يردست او مشغول بـه     زي تشكيلات اداري قرار داشت و شمار فراواني از كاربدستان ديواني            كل

، تـشكيلات قـضايي و      )رسائل و انـشا   (، مكاتبات، ديپلماسي    )مانند استيفا ( امور مالي    وفتق  رتق
د آن بودند و گاهي هم      ، تشكيلات عرض لشكر و مانن     )اشراف(اوقاف، نظارت بر امور ديوانيان      

شدند؛ مانند وزيري كه در ولايات امور مـالي را            يمناميده  » وزير«يردست او بودند كه     زكساني  
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 در تـشكيلات    رأسي در   منـصب   صـاحب همچنـين بـه     » وزيـر «ديگر اينكه ايـن     . دادند  يمانجام  
زارت  گونـة نخـست و  هرچنـد  .شـد  يم ـحاكمان ولايات، امراي بلندمرتبه و شاهزادگان گفتـه  

يـت وي نـه رئـيس مـستقل نهـاد           درنهاقدرت و نفوذ بسيار زيادي بر امور حكـومتي داشـت،            
فرمانروا يا سلطان بود كه به دست او هـم بـر كـار گمـارده                » شخص«وزارت، بلكه خدمتگزار    

ها هم همراه     يلشكركششد و در هنگام       يمهم محسوب   » درگاه«روي عضوي از      ينازاشد و     يم
  ).Lambton, 1988: 28-29؛ Lambton, 2002: 192(فرمانروا بود 

كه گفته شد، جايگاه و مرتبة وزير، با شرايط سياسي، قدرت فرمانروا، نفـوذ و                 بنابراين چنان 
در ايـن ميـان   .  بـود مـؤثر توانمندي شخص وزير، متفاوت بود و در فـراز و نـشيب قـدرت او              

اسـت كـه در روزگـار اوج قـدرت          ي در تاريخ اسلام و ايران       ا  نمونهالملك توسي     خواجه نظام 
و شـخص وزيـر     » نهاد وزارت «سلجوقيان بزرگ، توانست نفوذي ارجمند و قدرتي فائقه براي          

 تشكيلات آموزشي و فرهنگـي وابـستة خـويش و           عنوان  بهها    يهنظامگذاري    يانبن.  كند وپا  دست
لوازم او براي اعمال   غلامان تنها بخشي از اسباب و        عنوان  بهايجاد تشكيلاتي از نيروهاي وفادار      

و گسترش قدرت سياسي و ديواني او در برابـر سـلطان سـلجوقي و ديگـر رقبـاي سياسـي او                      
  ). 78-81 : 1388طباطبايي،: براي نمونه(شد  يممحسوب 

 از روزگار سلجوقيان    ها  حكومتسرانجام اينكه در تاريخ ايران اسلامي، همچنان كه ماهيت          
هايي شد تـا      يتمحدود دستخوش   رفته  رفته، قدرت وزير نيز     كرد  يمماهيت نظامي بيشتري پيدا     

به تعبيري از آن هنگـام بـه        . ، تحول فراواني را از سر گذرانيد      ها  مغولاينكه در روزگار چيرگي     
ديگر بر تشكيلات ديواني و امور مختلف آن اختيار تام و تمام نداشـت و نظـر بـه                   » وزير«بعد  

 زيـر نظـر امـراي مغـول و در كنـار      هـم   آندي و ماهيت نظامي حكومت مغول، وظايف محدو     
   ).Lambton, 1988: 50(كرد  يمكاربدستان ختايي و اويغوري وابسته به حكومت مغول ايفا 

 يكـي از    عنوان  بهين جويني   بهاءالد،  جهانگشاي جويني  كتاب   مؤلفكه پدر     يهنگامرو    ينازا
مد، مورد اعتماد حاكمـان مغـولي       سالاراني كه در خدمت مغولان به خراسان درآ         يواندنخستين  

نداشت و در   » وزير«قرار گرفت و اختيارات زيادي در زمينة امور ديواني به وي داده شد، لقب               
در » مـشارك  «عنـوان   بهدر كنار او    » مجدالملك يزدي «شد و     يمخوانده  » صاحب ديوان «عوض  

  ). 37: 1385جويني، (امر اختيارداري امور ديواني قرار داشت 
و تـا روي كـار آمـدن هلاكـو و برپـايي             » حاكمـان مغـولي   «خير در دورة موسوم بـه       مقام ا 

شد، بخشي از وظايف وزير را بر دوش داشـت و در              يمناميده  » الغ بيتكچي «حكومت ايلخاني   
ي كل طور به قدرت و اختيارات پيدا كرد و     نظر از نيز وزارت فراز و نشيب بسيار        آن از  پسدورة  
پايان حكومت مغول، وزير با اختيارات روزگار پيش از مغول، بازيابي نشد نمايد كه تا  يمچنين 
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هاي گوناگون وزيـر، صـاحب ديـوان و     شود كه دو مقام در كنار هم با نام   يمو همواره مشاهده    
-Aigle, 2008: 72(دادنـد   يمهايي از وظايف وزير روزگار پيش از مغول را انجام  نايب، بخش

؛ بنابراين در چنين شرايط اداري است كه بايد انتساب وزارت را     )283-286: 1380؛ اشپولر،   73
  .يرالدين، بررسي كردنص  خواجهبه 

  

  وزارت خواجه در ميان اسماعيليه 
 هشتم قمري و    ة سد  و متون  به منابع بيشتر  در ميان اسماعيليه،      خواجه »وزارت« ةگزارمستندات  

مـسامره الاخبـار و مـسايره        به دو كتـاب      يژهو   و به  متكي است؛ در اين ميان    آن   از  نيز منابع پس  
 امـا   ،)81: 1354مدرس رضـوي،    (  استناد شده است   إغاثه اللهفان في مصايد الشيطان     و   الاخيار

 و بـه تيمورتـاش فرمـانرواي ابوسـعيد ايلخـاني          نوشته شده    قمري   723كتاب نخست در سال     
 يها  شده كه فتح قلعه       گفته در اين اثر  . در آسياي صغير تقديم شده است     ) ق736 تا   716حك  (

صاحب   مطلقِ وزير به دلالت خواجه نصير كه«: ترتيب به دست آمد اسماعيليه براي هلاكو بدين
 ، كائنـات گفتنـدى  ةدعوت ملاحده بود و مكانت او پيش ملاحده به مثابتى بود كه او را خواج ـ          

  ). 47: 1362سرايي،  آق( » فتح آن قلاع ميسر گشت
 ، يعنـي  بـوده » وزيـر مطلـق   « در ميـان اسـماعيليه       يرالديننـص   خواجـه سـرايي    در سخن آق  

به دست آورده است    معمول،  وزارت  حتي بالاتر از     ي جايگاه  يا به سخني ديگر    اختياراتي ويژه 
. كندشدن   اسماعيليه را وادار به تسليم    توانست   وي بود كه هلاكوخان      راهنماييو ديگر اينكه با     

. آيـد  ينم ـييد آن به دسـت  تأشود، مطلبي در  يمبع متقدم سنجيده   كه اين گزارش با منا      ي  هنگام
 كه در آن هنگام همراه با هلاكو بود و از نزديك رويداد جهانگشاي جوينيبراي نمونه نويسندة    

 همچنـين  ).1382جـويني،  (سخني دربارة اين جايگاه ارزندة خواجه نـدارد        ،  كرد  يرا مشاهده م  
بافـت  هـايي نيـز در        ي رويـداد، ناسـازگار    آن با   يادشده ةويسند زماني و مكاني ن    ةبر فاصل  افزون

بود افتاده » اصفهان به قلاع الموت« كه نصيرالدين از نويسد ي مسرايي آق. وجود داردگزارش او  
القـول مورخـان آن اسـت كـه خواجـه از               اما روايـت مـشهور و متفـق        ،)47: 1362سرايي،   آق(
 رفته اسـت و هرچنـد در جزئيـات تفـاوت ديـده              »لموتا«آنجا به     و از  »قهستان« به   »خراسان«
  ).53-64: 1391دفتري، ( نظر وجود دارد  اتفاقيادشده درخصوص اصل روايت شود يم

خراسـان قـصد قـلاع      «از  نويسد كـه وي       ي هلاكو م  دربارة برنامة نظامي  سرايي   آقسرانجام  
ربـارة اسـماعيليه در   از ايـن جملـه، هـيچ سـخني د       يشپ و   )47: 1362سرايي،   آق( كرد» الموت

كند كه بـا آمـدن هلاكوخـان بـه            يمي روايت   ا  گونه  بهبه ميان نياورده و     » گردكوي«و  » قهستان«
ي گـزارشِ   نااسـتوار شود؛ بنـابراين      يمالموت است كه براي نخستين بار با اسماعيليه روياروي          
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  .كاهد يمسرايي، از اعتبار سخن او نزد پژوهشگر تاريخ،   آقمتأخر
، كتابي اسـت بـا       وزارت خواجه در ميان اسماعيليه     ةدربار پژوهشگران   ديگرِمستند  ع  منباما  

البتـه  . اسـت ) ق751 تـا    691( قيم جوزيـه    محمدبن ة نوشت ،إغاثه اللهفان في مصايد الشيطان     نام
 تـا   661(تيميـه     بن  عبدالحليم  قيم، يعني احمدبن    ناگفته پيداست كه پيش از وي، بايد از استاد ابن         

تيميـه هـم در    ابـن .  اسـت تر  متقدمگفته،    يشپگمان در مقايسه با نويسندة        يبياد كرد كه    ) ق728
خـان بـه      ي وي بر ضد حكومت ايلخاني در لشكركشي غازان        فتواهازيست و     يمقلمرو مملوك   

  ).Aigle, 2007: 89-120(دمشق، وي را بسيار مشهور كرده است 
در ميـان   » وزيـر «يرالدين بـا عنـوان      نص   جهخوا از   الفتاوي الكبري وي براي نمونه در كتاب      

يرالدين اتهام  نص  خواجهجا است كه بر       ينهمكند و در      يمياد  » الموت«در  ) اسماعيليه(» قرامطه«
: 1408تيميـه،   ابـن (كنـد     يمشدن خليفه به دست مغول را وارد          گزاف نقش داشتن وي در كشته     

يرالدين اسـت و    نـص   خواجـه  دشمني با    تيميه، در   ناگفته پيداست كه لحن و سخن ابن      ). 3/501
بـر ايـن      گذشته از اين دشمني با خواجه، دشمني با تشيع نيز در كلام وي مشهود است؛ افـزون                

ياط بـسيار  بااحتدارد كه گزارش وي را تنها  يم زماني هم، خواننده را بر آن        تأخردوري مكان و    
برانداختن خلافت عباسي بـر دوش    نهادن مسئوليت    منظور  بهگويي كه قصد داشته     . به كار گيرد  

  . اداري معرفي كندمنصب صاحبيرالدين، وي را در حكومت مغول بالاترين نص  خواجه
وي . قيم جوزيه نيز همان سخنان و همان شيوه از كلام را تكرار كرده است اما شاگرد او ابن

ت و هماننـد    اخـلاق و الهيـات نوشـته اس ـ        ة دربـار  في مصايد الـشيطان    إغاثه اللهفان در كتاب   
استادش در پي نوشتن تاريخ نبوده و در پي اثبات حقايق ديني از نگاه خود به شيوة آن روزگار                   

ي از  ا  لفافـه گفته دربارة وزارت خواجـه را نيـز در            يشپدر قلمرو مملوكان بوده است و روايت        
كـه   چنـان يرالدين بيان داشته است؛     نص  خواجهبيزاري و تعصب ديني نسبت به تشيع و شخص          

 شرك و كفر، ملحـد و وزيـر ملحـدان، نـصير             ةكنند ياري«: نويسد  ي م يرالديننص   خواجه ةدربار
تيميـه    بنابراين همچنان كه دربـارة ابـن       ،)1032/ 2: 1432قيم جوزيه،    ابن( »طوسي، وزير هلاكو  

رود وي با اشاره به وزارت خواجه، در زمينـة نـابودي دسـتگاه خلافـت در                   يمگفته شد گمان    
  . اولي بر تشيع قرار دهد يقطر به بوده است، بار اين مسئوليت را بر عهدة نصيرالدين و تلاش

 است؛ اين   دورماندهگفته به     يشپژوهشگران پ  ازنظرگويا  اما منبع ديگري در دست است كه        
 در پيوسـت   »و و پـي نـن رشـيد     «. كرده اسـت     به وزارت خواجه در ميان اسماعيليه، اشاره       منبع
هـا و حكمرانـي        برافتادن خلافت عباسي به دسـت مغـول        ةتخصصي خود دربار   دكتراي   ةرسال

 واقـع   چيني را به زبان انگليسي ترجمه كـرده كـه در           ة از يك سفرنام   اي  يدهايشان در بغداد، گز   
  . خان به اردوي هلاكوخان است  منكگهةفرستاد» چانگ تي«گزارش سفر 
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در ميـان   .  است  شده  يت به هلاكو روا    خورشاه ينالد  شدن ركن   تسليم ،در اين گزارش كوتاه   
كـه از وي بـا    شـده  يا شدن وادار كرده، اشاره  خورشاه را به تسليم ينالد  آن به شخصي كه ركن    

 همـان   توانـد   ي وي م ـ  ،بـه گمـان متـرجم انگليـسي       .  است يادشده 1»وزير خواجه ناصر  «عنوان  
 خويش را به ترديـد      ةفت اما همين مترجم در همان توضيح، گ       ،باشد»  طوسي يرالديننص  خواجه«

محل تعيين  را در نويس سفرنامه، اشتباه آورده كه اظهارنظر اخير را اي يهكشانده و در همان حاش
 روشن كـرده و آشـكارا بـر         يدرست  به» ميمون دژ «و  » گرد كوه « در   ينالد  استقرار خواجه و ركن   

ها    آن ة و دربار  يختهآم  هم تاريخي بسياري را در    هاي  يت واقع ، سفرنامه ةاين باور است كه نويسند    
بر آن نويـسنده   افزون ).4 ة، پانوشت شمار289: 1368وو،  ؛Wu,1974: 323( اشتباه كرده است

 .  خورشاه اشتباه فاحش ديگري مرتكب شده استينالد  پدر ركنةهم در جاي ديگر، دربار باز

 دقيـق تـاريخي     يها   مبنايي براي استنباط   تواند  ينويس نم  ترتيب، بنياد گزارش سفرنامه    بدين
 فارسي و عربي در اين زمينه سكوت كرده و منابع ديگـر             يادشدة آنكه منابع ديگر     يژهو  به. باشد

امـا از همـه     . ها دستخوش ترديد اسـت      كه گفته شد، اعتبار آن      نيز چنان  گفته  يشازجمله دو اثر پ   
، خواجـه را    واريخالت ـ  جـامع  است كه در بخش تـاريخ اسـماعيليه از           االله  فضلتر رشيدالدين     مهم
كنـد، البتـه      الـدين خورشـاه معرفـي مـي         اي برجسته در ميان رجال پيرامون ركـن         عنوان چهره   به

اي كه بدان دلالت كند، در ميان نياورده  كم اشاره عنوان وزير ياد نكرده يا دست       گاه از وي به     هيچ
الـدين   شـمس «تـصريح از وزارت شخـصي بـه نـام        در عوض بـه   ) 153: 1381همداني،  (است  
عنـوان سرپرسـت هيئـت        الـدين، بـه     ايـن شـمس   ). 151: همان(آورد    سخن به ميان مي   » گيلكي
همراه ايلچيان مغول، به اردوي هلاكوخان گسيل شـد و سـپس بـه               كننده با هلاكوخان به     مذاكره

: 1394همـداني،   (ها مشغول و مأمور شد تا دژ گردكوه را وادار به تسليم كند                همكاري با مغول  
، يرخوانـدم (؛ خواندمير نيـز او را در زمـرة وزراي اسـماعيليه و خورشـاه آورده اسـت                   )2/987

1355 :229.(  
 مـورخي معتبـر و موثـق    عنـوان  بـه گذشته از اينكه رشيدالدين همواره در ميان پژوهشگران      

يرالدين در قلعة الموت حـضور      نص  خواجههمراه    دليل اينكه پدر و جد او به        شود، به   يمشناخته  
الدوله عالي    موفق. د، اعتبار اطلاعات او در مقايسه با منابع ديگر، در اين زمينه بيشتر است             داشتن

 رجالي بودند كه به تعبير خواجه رشيدالدين        ازجمله پدر وي نيز در همان روزگار        عمادالدولهو  
د، كـه اشـاره ش ـ   بنابراين چنان). 2/985: 1394همداني، (در آنجا حضور داشتند  » به غير اختيار  «

  گـزارش براي وزارت خواجه در ميان اسماعيليه اسناد تاريخي معتبري در دست نيست و آنچه               
  . نيز براساس اصول روش پژوهش در تاريخ معتبر و موثق نيستشده

                                                 
1. Khoja Nasir 



 فرخي/  ...  طوسييرالديننص   خواجه»وزارت«پژوهشي دربارة   /148

  وزارت در روزگار ايلخانان مغول
كه پژوهشگران براي خواجه در تشكيلات حكومت هلاكو      » وزارت«حال بايد ديد كه منظور از       

هاي اسلامي يا به تعبير       ينسرزم كه در آغاز ورود هلاكو به        هرچند. ، چه بوده است   اند  كردهذكر  
تـوان ردپـايي از بـالاترين مقـام اداري در      ينم، آن از پس ها مدتو حتي تا  » بلاد غربي «جويني  

» الـدين بيتكچـي     يفس«شود كه     پيدا كرد؛ با اين حال گفته مي      » وزير«اولي    يقطر  بهتشكيلات او   
ي است كه در آغـاز ورود هلاكوخـان         ا  برجسته ديواني   منصبان  صاحب،  ازجمله) ق661متوفي  (

مغول و ايلخانان در ايران به » وزير«به ايران در خدمت او بوده و مطابق ديدگاهي، وي نخستين 
   1).286: 1380اشپولر، (شمار آمده است 

انـد و     يـده نام» وچي در ايـران   سالار الوس ج    يواندآخرين  « وي را    ها  پژوهشدر ميان برخي    
الدين بركنـار و كـشته شـد؛ امـا            يفسپس از آَشوبي كه ميان هلاكو و الوس جوچي به پا شد،             

 شـده كـه منجـر بـه تـشكيل حكومـت ايلخـاني گرديـد                  يـده دكشتن او در پيوند با تحـولاتي        
  ).61-81: 1391خسروبيگي و فرخي، (

» يـواني ممالـك   د  صاحب«ين جويني را به     دال  شمسين واقعه، هلاكوخان،    ا از  پسدرنگ    يب
 پس در تشكيلات ديـواني       هايي كه ازاين    گذشته از پيچيدگي  . )2/930: 1394همداني،  (بركشيد  

، در ذكر ثناي حـامي آن كتـاب،         اوصاف الاشراف نصيرالدين در مقدمة      روي داد، سخن خواجه     
ملك الوزرا في العالمين،    «ا  الدين ر    جويني، به نوعي راهگشا است؛ وي شمس       نيالد  شمسيعني  

  ).4: 1373نصيرالدين طوسي، (ناميده است »  صاحب ديوان الممالك
و » صـاحب ديـوان   «نخست اينكه خواجه تفاوت ميان      : دهد   اين سخن دو نكته را نشان مي      

تر اينكه خواجه نيز به وزارت و  داده و از آن مهم كرده يا بدان اهميتي نمي      را رعايت نمي  » وزير«
تصريح اشاره داشته است و لاجرم اذعان داشـته كـه خـود وزيـر                 الدين به   ديواني شمس   بصاح

الدين در دورة اباقا و احمد تكودار هم همان           نبوده است، از سوي ديگر مشهور است كه شمس        
جايگاه را حفظ كرده و بلكه بر قدرت و شوكت خـويش افـزوده اسـت تـا آنكـه در روزگـار                       

 از سـوي  ).Lane, 2009: 63-68(  و جان خود را بر سر قـدرت نهـاد  هدخان از كار برافتا ارغون
  نخـستين وزيـر ايرانـي   نيـز شـده    آن نوشته از  ايلخاني و پسة كه در دورييها نامه وزارتديگر  

مگـر  هـا سـخني از وزارت كـسي            و در آن   دانـسته  جـويني    ينالـد   روزگار هلاكوخان را شمس   
                                                 

الدين در اثر يادشده در ضـمن رويـدادهاي            است و هرچند جايگاه سيف     التواريخ  جامع به   ديدگاه اشپولر مستند   .1
گاه لقب    دانسته، هيچ   دقت و درستي مي      شده، رشيدالدين كه خود معناي وزير را به         مختلف بسيار برجسته توصيف   

  ).877و2/893: 1394همداني، ( الدين به كار نبرده است را براي سيف» وزير«يا لفظ 
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ي منسوب بدان   منصب  صاحبنشده كه خواجه نصير     يك ديده     يچهنشده است و در      ينالد  شمس
-294: 1355،  يـر ؛ خوانـد م   278-281: 1364؛ عقيلي،   101-105: 1364كرماني،  (جايگاه باشد   

 حال با ذكر اين سخنان و دلايل آشكار، بايد ديد به چه استناد و استدلالي خواجه وزيـر                   ).267
  . دانسته شده است

  
  وزارت خواجه در ميان ايلخانان

در  و نيـز     جهانگـشاي جـويني   شده منابع متقدم و نزديك به رويداد ماننـد             گونه كه اشاره    نهما
و حتـي   ) 1338وصاف،  ( تاريخ وصاف ،  )1394همداني،  ( تاريخ مبارك غازاني  منبع معتبر مانند    

 طوسـي   يرالديننـص   خود در خدمت خواجـه    نويسنده  كه  ) 1381فوطي،   ابن (الجامعه الحوادث
   . سخني به ميان نيامده است در ميان ايلخانانخواجه» وزارت« از 1هبود

هـا و در اردوي هلاكوخـان         بودن خواجـه در ميـان مغـول       »وزير« منابعي كه از     ينتر  از كهن 
و در  ) ق709 تا   660( »طقطقي ابن«طباطبا مشهور به     بن علي سخن به ميان آورده است، محمدبن     

شـده     ق و در شهر موصل نوشـته      701 سال    نويسنده در  يحتصر   است كه به   2تاريخ فخري كتاب  
از خواجـه   هـم    نـامي    ،علقمي وي در بيان وزارت واپسين وزير خلافت عباسي يعني ابن         . است

علقمي نزد هلاكوخان، وي را بـا         و ضمن اشاره به پشتيباني خواجه از ابن        آورد  ينصير به ميان م   
؛ 303: 1317طقطقـي،    ابـن (كنـد     يمعرفـي م ـ  » الوزير السعيد نصيرالدين محمـد الطوسـي      «لقب  
  ).453: 1367طقطقي،  ابن

، از خواجـه  نوشـته  كتاب خـود را    يادشدهطقطقي كه پس از پنج دهه از رويداد          بنابراين ابن 
طقطقي صـرفاً يـك لقـب تـشريفاتي و           آيا اين لقب از سوي ابن     .  است ياد كرده » وزير«با لقب   

 بود يا اينكـه خواجـه در عمـل تمـامي            ها و مخاطبان وي     براي بزرگداشت جايگاه او نزد مغول     
  ها بر دوش داشت؟ را در اردوي مغول» وزير «هاي يتفعال

 ، بـه  يرالديننـص   جا در حق خواجه      كه اگر چنين لقبي ازنظر اداري دقيق و به         نمايد  يچنين م 
شـده بـه سـال     نوشـته  (تجـارب الـسلف   هندوشاه نخجـواني در  بايد يكم م رفته بود، دست كار  

 بـرده  كـار   طقطقي به   كه ابن  كرد  ي باشد يا از خواجه با همان لقبي ياد م         ياد كرده ن  ، از آ  )ق724
طقطقي كتاب وي را به فارسـي ترجمـه كـرده و آن را بـه            نخجواني چند دهه پس از ابن     . است

معناي   اين ترجمه به  . ه است تقديم كرد ) ق733تا  696حك  (الدين احمد    اتابك لرستان، نصرت  
                                                 

 ).422-427: 1370لو،  رحيم(در دايرةالمعارف بزرگ اسلامي » فوطي ابن«در اين زمينه بنگريد به مدخل  .1

 .است» هيالفخري في الآداب السلطانيه و الدول الاسلام«نام اصلي و كامل آن  .2
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 نخجـواني افـزوده يـا كاسـته اسـت         را   مواردي   رو  ينار به متن نيست و ازا      وفاد ةامروزي ترجم 
)Bosworth, 2003: 181(    ؛ بنابراين، اگر چيزي را حذف كرده يا افزوده اسـت، نظـر و ديـدگاه

 .خود را دربارة آن موضوع بيان كرده است

بهـره  بـراي خواجـه     » وزيـر « از لفـظ     گاه  يچتنها ه    هندوشاه در نوشتار خود نه     هرچه هست 
خواجه افضل العالم نـصيرالدين طوسـي       «: ، بلكه به هنگام اشاره به نام او تنها چنين آورده          1نبرد

» وزير«نخجواني كاربرد لقب    توان گفت     ي بنابراين م  ؛)359: 1318نخجواني،  ( »قدس االله روحه  
يـن  ا. اسـت رو آن را حـذف كـرده         ينازاو   دقيق و درست ندانسته      يرالديننص    خواجه ةرا دربار 

 كـه بـه پايگـاه اجتمـاعي و اداري           شـود   ي هنگامي اسـتوارتر م ـ    تجارب السلف استنباط از متن    
  .  نگاهي افكنده شود همنخجواني

 جـويني،  يناز سـوي بهاالـد  »  اميـر محمـود  الدولـه  يفس ـ« كه برادر نخجواني    شود  يگفته م 
ر بـر عهـده     حكومت كاشان را در دست داشته و هندوشاه نيز نيابت برادرش را در همـان شـه                

فرزنــد هندوشــاه، محمــد نيــز منــشي دســتگاه ايلخانــان ). 802: 1395عــودي، (داشــته اســت 
    اداري نوشــتهيهــا منــصب بــود و كتــابي هــم در راهنمــاي دبيــران در نگــارش نامــه صــاحب

)Morgan, 1994: 113-114 (يكل طور و به  رسـابقه بودنـد،    خاندان ايـشان در كارهـاي اداري پ
نخجـواني در ايـن      اظهارنظر   ت به آشنايي ايشان با واژگان و اصطلاحات اداري،         با عناي  بنابراين
  .طقطقي داشته است در مقايسه با ابننظر بيشتري   دقتزمينه
طقطقي در اين زمينه نيازمنـد بررسـي و پـژوهش           ابن اظهارنظررسد كه     يمهمه به نظر      ينباا

  خواجـه بردن واژة وزيـر بـراي    كـار   رود بـه    يم ـ در وهلة نخست گمـان       هرچند؛  2بيشتري است 
طقطقـي    يرالدين، براي بزرگداشت خواجه بوده، اين گمان كه موضوع دشمني ميان پدر ابـن             نص

ين جويني وزير در اين موضوع خـود را نـشان           الد  شمس، با عطاملك و     تاريخ الفخري صاحب  
ين الـد   تاجشدن   دشمني ميان ايشان منجربه كشته    .  و بررسي بيشتر است    تأملداده باشد، نيازمند    

ين موضـوع سرچـشمة عـداوت ميـان         هم ـشـود     يم ـ شده و گفتـه      تاريخ الفخري پدر صاحب   
طقطقـي در كتـابش هرجـا كـه سـخني از              كه ابن   طقطقي با خاندان جويني شده است؛ چنان        ابن

-52مقدمـه، : 1385جويني،  (آيد، در طعن و فروكاهيدن ايشان است          يمخاندان جويني به ميان     
ين يا حتي   الد  شمسگرفتن وزارت     رود ذكر لقب وزير در راستاي ناديده        گمان مي رو    ينازا؛  )50

                                                 
آن، وزيـر،    كـار بـرده اسـت كـه مطـابق             علقمي به   را براي ابن  » وزير«گويد لقب     نخجواني در همين روايت مي     .1
 ).359: 1318نخجواني، (را نزد هلاكوخان، واسطه كرده است » خواجه«

 بررسـي و    تـاريخ الفخـري   هـاي خطـي       نمايد كه ضروري است تا در پژوهش مستقل ديگري نـسخه            چنين مي  .2
  .سنجيده شود
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 تـشكيلات ديـواني     رأسين باشد كه در همـان روزگـار در          الد  شمسكردن    شادي براي كوچك  
ي خواهـد   ا  تازهكه گفته شد موضوع نيازمند پژوهش مستقل و           همه چنان   ينباا. قرار داشته است  

 .بود

، در  )ق774 تا   701(كثير دمشقي     بن  ين اسماعيل عمادالدق  768سال  ، در   آن از  پسچند سده   
اثر پرآوازة خود در قلمرو مملوكان وقايع برافتادن دستگاه خلافت به دست هلاكوخان را شرح               

 پررنـگ علقمي را در كشتن خليفة عباسي         يرالدين و ابن  نص   خواجهداده و در اين رويداد، نقش       
هلاكوخان را بر آن داشتند تا خليفـة عباسـي را بكـشد و نيـز                كند كه ايشان      يمكرده و تصريح    

كثيـر در ايـن    ابـن . خواجه راهي را پيشنهاد كرد تا بدان طريق خون خليفه بر زمين ريخته نشود             
 وزيرش برگزيـد تـا      عنوان  بهيرالدين را   نص   خواجه «هلاكوخاننويسد كه     يمي  روشن  بهگزارش،  

  ).13/201: 1407كثير،  ابن(» در آن جايگاه به خدمت او بپردازد
گفتـه در     يشپ از اخبار پراكنده در قلمرو مملوك و نويسندگان          متأثركثير    گذشته از اينكه ابن   

يرالدين نـص   خواجهي بعدي كتاب خود نيز، دربارة كارهاي        ها  بخشآن سرزمين بوده است، در      
بـوده  » صـدخانة مراغـه   ر«ي و سرپرسـتي     انداز  راه مأموردهد كه وي تنها       يمي گزارش   ا  گونه  به

هاي علمي و     ينهزميت امر، امور اوقاف را در اختيار داشته تا درآمدهاي آن را در              نها دراست و   
  ).13/215: 1407كثير،  ابن(فرهنگي هزينه كند 

، در كـسوت وزارت     آن از  پـس  بنابراين نويسنده، خود نيز، خواجه را در ضمن رويدادهاي          
 و دور از قلمـرو ايلخانـان بـوده          متـأخر كثير منبعي     بر آنكه ابن    نرو افزو   ينازاكند؛    ينمتوصيف  

است، در سخنان خود در وصف وزارت خواجه نيز همواره او را با القاب يـك وزيـر گـزارش                   
  . نكرده و شأن و موقعيت خواجه هم در متن، منطبق با جايگاه وزارت نيست

 ابوعبـداالله   ينالـد   شـمس  ي است كه مورخ پيشكسوت وي در قلمرو مملوكـان،         در حال اين  
 تـا   714ي  هـا   سـال  در حـدود     شـده   نوشـته  (تاريخ اسلام  در كتاب    )ق748تا  673(ذهبى محمد
 وزيـر   عنـوان   بـه ي به جايگـاه وي      ا  اشارهو در ضمن اشاره به هنگام درگذشت خواجه         ) ق726

  ).50/115: 1413ذهبي، (نكرده است 
تر اشاره شد، منابع معاصر دورة ايلخاني و         يشپ كه   گونه  همان از همة اين موارد و       تر  مهماما  

 ازجملـه ) ق685 تـا    623(عبـري     براي نمونـه ابـن    . دانند  ينمنزديك به رويداد خواجه را وزير       
 داشـت و از   آمدوشـد زيـست و بـا دسـتگاه ايلخـاني            يم ـكساني بود كـه در قلمـرو ايلخانـان          

  خواجـه  در خـدمت  «ه  نويـسد ك ـ    يم ـوي حتي در كتاب خـود       .  بود خودآگاهرويدادهاي زمانة   
و تا ايـن  ) 385: 1377؛ همو، 281 :1992عبري،  ابن(رفته است » يرالدين به رصدخانة مراغهنص

  . اندازه به وي نزديك بوده تا از احوال، مناصب و القاب وي آگاه باشد
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 و فيلـسوف  طوسـى  يرالديننـص    خواجـه «: نويـسد   يم ـعبري دربارة درگذشت خواجـه        ابن
 يهـا    شـاخه  همـة  در و يگـاه  بلنـد جا   حكيمى او. بربست جهان از ختر مراغه، رصد صاحب
 همـة . بودنـد  او نزد مهندسان و بزرگان از شماري مراغه ة رصدخان در. دست بود   يره چ حكمت
؛ 287-286 :1992عبـري،   ابـن (» بـود  او دست در مغول فرمانروايي هاي سراسر ين سرزماوقاف
ين و آشـناي نزديـك خواجـه در         نـش   همعبري    ابنشود    يمكه ملاحظه     چنان). 393: 1377همو،  

.  اسـت  بـرده  كار  بهو مانند آن را     » حكيم«،  »فيلسوف«هاي او تنها به القابي چون         يبزرگوصف  
 كـم   دسـت ي بود كه    منطقدستگاه اداري هلاكو را بر عهده داشت،        » وزارت«اگر خواجه تصدي    

  .شد يم اشاره پرافتخارعبري به آن جايگاه  در نوشتة ابن
 كساني كه با خواجـه پيونـد نزديكـي داشـت، نيـز              ازجملهفوطي از معاصران خواجه و        ابن
يرالدين به همين ترتيب سخن گفتـه و در رثـا و سـتايش او سـخني دربـارة                   نص  خواجهدربارة  

و فرهنگ رجالي كه فراهم آورده،      ) 227: 1381فوطي،    ابن(وزارت ايشان به ميان نياورده است       
فـوطي،    ابـن ( است   برده كار  به» مولانا السعيد نصيرالدين  «و  » مولانا نصيرالدين «يي مانند   ها  لقب

ي ا  گونـه   بـه يرالدين را   نـص    خواجـه يي از كتـاب خـود،       جـا  درهمو  ). 10و111 و 3/150: 1374
كند كه در ذهن خواننده، جايگاه ويژة مقربـان دسـتگاه ايلخانـان بـه ذهـن متبـادر                     يمتوصيف  

  . شود يم
ق يعني چند ماه پـيش از مـرگ خواجـه، وي را    672ادهاي بغداد در سال وي در ذيل رويد 

: كنـد   يم ـتوصيف  ) ق680 تا   663حك(در كسوت ملازمان جانشين هلاكوخان، يعني اباقاخان        
يرالدين طوسـي در    نـص   خواجـه امـرا و سـپاهيان و       . در اين سال سلطان اباقاخان به بغداد آمد       «

شـكاررفتن اباقاخـان،      در اين گزارش سـخن از بـه       ). 224: 1381فوطي،    ابن(» خدمت او بودند  
هاي بازرگاني در بغداد اسـت و سـرانجام    يتفعالاز » تمغا«احسان به رعايا، كاهش مبلغ ماليات      

 تا در امور اوقاف     بازماندخواجه در بغداد    «شود كه اباقاخان پس از مدتي بازگشت، اما           يمگفته  
توان گفت، آن     يم بر پاية اين گزارش       آنچه ).همان(» ردپارة فقها و مدرسان و صوفيان بنگ        و نان 

 و ديـدارهاي او از      هـا   گردشاست كه خواجه از مقربان اردوي اباقاخان مغول بوده است و در             
  .  استداشته حضورشهر مهمي چون بغداد 

كـه از   ) 726متـوفي بـه سـال       (يوسف مشهور به علامه حلي        بن  ين حسن الد  جمالهمچنين  
يرالدين نـص   خواجه تجريد الاعتقادرود و شرح وي بر  يميرالدين به شمار نص   هخواجشاگردان،  

بـا  » وزيـر « است، در مقدمة خويش بر آن اثر لقب          پرآوازهاز منابع مشهور در حوزة كلام بسيار        
نويسد   يم لقبي كه بتواند آن را دلالت كند در هنگام اشاره به نام او به كار نبرده است و                    هرگونه

  ).39: 1988علامه حلي، (» الافضل العالم الاكمل نصير الحق المله و الدينمولانا «
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و به دست يكي از شـاگردان   يرالديننص  خواجهاي كه گويا زيرنظر  يهمالسرانجام در رسالة 
او نگاشته شده است نيز بدون اينكه دربارة خواجه و مرتبة او در مقام وزارت سـخن بـه ميـان                     

مولانـا،   «شـده    نوشـته  مقامي را اسـتنباط كـرد،        چنان  آن شود كه بتوان از      آيد يا به القابي اشاره    
 و   الاسـلام   حجـت اعظم، استاد البـشر، افـضل المتقـدمين و المتـأخرين، نـصيرالحق و الـدين،                 

 :Minovi & Minorsky, 1940(» محمد الطوسي، قـدس االله روحـه العزيـز    ين، محمدبنالمسلم

 شخصي كه چنـان عبـارتي را نگاشـته از شـاگردان مكتـب                پيداست كه آن   ناگفتهو  ) 755-756
يرالدين بوده و مدتي پس از وفات ايـشان، آن را نگاشـته اسـت و محتـواي القـاب                    نص  خواجه

  . را به جايگاه اداري منسوب كردها آنتوان  ينميادشده، مضمون علمي و ديني دارد و 
  

  گيري نتيجه
بـودن  »وزيـر «برخي از پژوهشگران تاريخ، دربارة      دهد كه انگارة      يمدستاورد اين پژوهش نشان     

برانگيـز    يرالدين طوسي، در سنجش با اسناد و متون تاريخي معتبر و موثـق، مناقـشه              نص  خواجه
ين تـر  مهـم  ازجملـه . انـد  آوردهاست و متون موثق و معتبر آن روزگار سخني خلاف آن به ميان       

 سخن از وزارت    تنها  نه جامع التواريخ  تا   يجهانگشاي جوين منابع مربوط به تاريخ اسماعيليه، از       
، انـد  كـرده  دانشمندي در ميان اسماعيليه معرفي    صرفاًخواجه به ميان نياورده و او را در كسوت          

  . اند  وزير خورشاه، آخرين داعي اسماعيليه، يادكردهعنوان بهيح از شخص ديگري تصر بهبلكه 
ز منابع، كسي است كـه جـد و پـدرش در             در ميان مورخان اين دسته ا      االله  فضلرشيدالدين  

 و از طريق پدر خود از جايگاه خواجه         اند  داشته حضوريرالدين در قلعة الموت     نص   خواجهكنار  
ي هـا   اشـكال  بـاوجود سـرايي،     آگاهي دقيقي داشته است؛ بنابراين سخنان نويسندگاني چون آق        

. عتبـار بـسيار انـدكي دارد     ديگر كه در گزارش او پيداست، در مقايسه با گـزارش رشـيدالدين ا             
ي در بطـن    نااسـتوار بـر     وضعيت مشابهي دربارة منابع وابسته به مملوكان وجـود دارد و افـزون            
هـا    دربارة انگيزهاگرچه. گزارش ايشان، موضوع تعصب و دشمني در كلام ايشان نيز هويداست          

پيداسـت در   توان سخن قطعي و نهايي عرضـه كـرد، از كـلام ايـشان                 و مبناي سخن آنان، نمي    
 اسـلام   جهـان  بـر  هـا   مغولتلاش بودند تا خواجه را مسئول نابودي دستگاه خلافت و چيرگي            

. ترتيب وزارت او راهي بوده تا مسئوليت اين واقعه را بر دوش او بگذارنـد                معرفي كنند و بدين   
ي هاي فني خود را دارد، اسـناد بـسيار          يچيدگيپاما دربارة موضوع وزارت كه در روزگار مغول         

حكومـت مغـول در     » نايـب «يـا   » صاحب ديوان «،  »وزير«يرالدين  نص  خواجهدر دست است كه     
صـاحب  «و  » وزيـر  «عنـوان   بـه را  » ين جـويني  الد  شمس« خود خواجه نيز     ازجملهايران نبوده و    

گفته و عدم تأييد سخن       يشپطقطقي با توجه به اسناد تاريخي         لذا گفتة ابن  . دانسته است » ديوان
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دليـل   يژه اينكه وي بهو به. تواند چندان معتبر و موثق باشد     هندوشاه نخجواني، نمي   او در ترجمة  
دشمني بسياري كه با خاندان جويني داشته و انگيزة فروكاستن جايگاه وزارت ايشان را داشـته                

 و درنـگ بيـشتري كـرد و حتـي پـژوهش مـستقلي               تأملرو بايد دربارة گزارش او        است، ازاين 
رد، اما براساس تعريفي كه از جايگاه وزير در دورة ايلخانان به دست داده              دربارة آن صورت گي   

شد و با توجه به اسناد تاريخي دربارة وظايف و جايگـاه اداري خواجـه در دسـتگاه حكـومتي                    
اردوي » مقربـان «آمـدن از المـوت در جرگـة           مغول، نخست بايد گفت خواجـه پـس از بيـرون          

. بوده كه كلام وي در ايلخان نفوذ و اثر چشمگيري داشته است           ايلخانان مغول از هلاكو تا اباقا       
 و در راستاي همين     گرفته  عهده بريت ايجاد رصدخانة مراغه را      مأمورديگر اينكه از همان آغاز      

را بـه دسـت     » سرپرستي اوقاف ممالك ايلخاني   «ين مالي اين رصدخانه،     تأمموضوع و هم براي     
فـوطي    كـه ابـن     نفعان درآمدهاي آن و چنـان       يذي اوقاف و    اما با توجه به درآمدها    . داشته است 

ي بوده است و اين امر در   ا  پرمشغلهرود شغل     يمي از وظايف آن را گزارش كرده، گمان         ا  گوشه
 آور  شـگفت ي متعدد علمي يا سرپرستي محققان و شاگردان زير نظـر وي،             ها  رسالهكنار نوشتن   

سرپرسـت اوقـاف   «توان به مقـام   ينموذ وي را نيز يت حدود اختيارات و نفنها دراما  . نمايد  يم
تـوان گفـت مقـام و         يم ـمحدود كرد و با توجه تقربي كه نزد ايلخانان داشت،           » ممالك ايلخاني 

جايگاه ممتازي در تشكيلات حكومتي ايلخانان داشت و شايد پس از ايلخانان و امراي بـزرگ                
يـا  » وزيـر «معناي فنـي و اداري واژگـاني          مغول، جايگاه بلندمرتبه و ممتازي داشته است، اما به        

  .خواندن وي سخن استوار و معتبري نيست» صاحب ديوان«
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Abstract 
The prominent position of Khwaja Nasir al-Din Tusi among the Ismailis and his 
proximity and influence with the Mongols in Iran have led to the view that Khwaja 
was appointed "minister" in these governments, and the prevalence of this view has 
gone so far that it has been regarded as a definite statement by a number of scholars; 
but the verifications do not confirm this view". It seems that there are no credible 
and reliable sources and documents for the said viewpoint and that what has been 
said is based on sources in this field that the authors did not know in detail, or that 
they referred to Khajah as an Ismaili and Mongol vizier for special considerations. 
This study was conducted in a descriptive and analytical method with the aim of 
evaluating a statement about the life of Khwaja Nasir al-Din, and it shows that 
Khwaja, apart from the influence he had with the Ismaili rulers and then with the 
Mongols, and apart from the fact that he held certain positions, including the 
leadership of the ilkhan "Awqaf Mamalik" in his hands, never held the responsibility 
of a "ministry' (in its technical and specialized sense). However, one cannot 
overlook the fact that Khwaja was a close relative of the Ilkhans and, apart from the 
foundations, also had influence on Mongol rule in Iran. 
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  چكيده
او بـا دانـش وسـيعش در        . احسان طبري از سرآمدان جنبش كمونيستي در ايـران بـود          

اعتباربخشي به حزب تودة ايران و آموزش ماركسيسم به جوانان حزبي، در گـستراندن              
ايمـان و   . ويژه در ميان روشنفكران و كـارگران سـهمي بـزرگ داشـت              قلمرو حزب به  

صول ماركسيسم چنان مستحكم بود كه گماني از فروپاشي آن          اش به حزب و ا      پايبندي
بازگـشت از   . رفت، اما فروپاشيد و بـا تـأليف آثـاري نيـز بـر آن صـحه گذاشـت                    نمي

پـرداز و     عنـوان نظريـه     فردي كه به  . برانگيز بود   اش پرسش   داري  ماركسيسم و اعلام دين   
 نزديك به نيم سده با      شد، چگونه از باوري كه      هاي اصلي حزب قلمداد مي      يكي از پايه  

آن زيسته و هويتش را شكل داده بود، بـه آسـاني دسـت كـشيد؟ هـدف ايـن نوشـتار           
بررسي واقعيت اين تحول است كه با نقبي بر خصوصيات اخلاقـي و مـنش حزبـي و                  

هايش كه طيفـي از موافقـان و مخالفـانش            حزبي  اش، بر پاية آثار و خاطرات هم        سياسي
، پاسـخي درخـور بـه ايـن پرسـش           1364 تا   1362هايش از    بودند و نيز متن بازجويي    

بـردن بـه تقيـه بـراي          داري مـصلحتي و پنـاه       يافتة اين پژوهش حاكي از ديـن      . دهد  مي
اش بـود كـه جـز از ايـن طريـق              هاي فكري   ماندن و صيانت از ايمان و اندوخته        درامان

  . شد مقصود حاصل نمي
  .  لنينيسم، بازگشت از ماركسيسم-احسان طبري، حزب توده، ماركسيسم :ها كليدواژه
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  مقدمه
وري ماركسيست است كه نزديـك بـه نـيم سـده تكـاپوي                عيار انديشه   احسان طبري نمونِ تمام   

اي جديـد      لنينيسم، پويشي هدفمند را در آفرينش جامعه       -سخت و صميمانه بر بنياد ماركسيسم     
اش در همراهي با جنبش  وقفه كوشش بي. آغاز كرد تا آن را در نظام جهاني كمونيسم جاي دهد  

چپ كه از جواني با آن مأنوس شد و شناساندن و گستراندن ماركسيسم به نسل جوان، او را به                   
اي   عيار از جامعه    آموزش و ترويج آگاهانة آن و دفاع تمام       . نماد روشنفكريِ ماركسيسم بدل كرد    
ري فاضل و مؤمن به اصـول  عنوان دانشو گرفت، طبري را به كه به پشتوانة سوسياليسم شكل مي  

اش اعتبار بخشيدن به انديشة چپ و بركشيدن ماركسيسم           رسالت اصلي . ماركسيسم معرفي كرد  
كوشش او  . بيني الهي قرار دهد و به آن مرجعيت بخشد          بيني مادي را در برابر جهان       بود تا جهان  

و سه نفر و چـه در       در چندين دهة متوالي چه در همراهي با فعالان كمونيست موسوم به پنجاه              
عنوان ايدئولوگ حزب، جايگاهي رفيع به او داد كه نه فقـط در ايـران              قالب حزب تودة ايران به    

  . آشنا و تأثيرگذار شد هاي پيراموني آن نيز نام كه در سرزمين
انقلاب كه  . كرد  بستة ماركسيسم بود و افق سياسي ايران را در قالب آن تعريف مي              طبري دل 

هاي حزب يعنـي برقـراري نظـام سوسياليـستي دانـست و       يي براي نيل به آرمان  شد آن را مجرا   
در آثـاري كـه پـس از انقـلاب تـأليف كـرد           . براي تحقق آن به همراهي با نظام اسلامي تن داد         

اش را در گرو      به حزب شديداً وفادار بود و بقاي سياسي       . توان اين همراهي و همدلي را ديد        مي
 حكايت پس  آن ازهاي او   نوشته. حزب فروپاشيد و خود نيز زنداني شد      ديد، اما     پايداري آن مي  
داري بر گذشتة سياسي و آرا        اسلام بر ماركسيسم ارجحيت يافت و با اعلام دين        . ديگري داشت 

اين گسست در نظر طيفي از هواخواهان و مخالفـان ماركسيـسم            . و عقايدش خط بطلان كشيد    
يان اعتقاد و باورمندي اصيل و باورهاي مصلحتي و پوشـالي           اي را پديدار كرد كه مرز م        دو گانه 

اين تحولِ فكريِ يـك  . اش افزود  هاي پاياني زندگي    را فرو ريخت و بر ابهام باورهايش در سال        
  . عضو عادي حزب نبود كه به آساني پذيرفته شود و باور عموم را در پي داشته باشد

هـاي    زنـي   سي و حزبي همـراه شـد و گمانـه         هاي سيا   از همين روي با باور و ناباوري گروه       
برخي با پـذيرش  . پايه و دور از واقعيت بودند مختلفي در اين باب صورت گرفت كه عمدتاً بي        

اين گسست دلايلي را نيز براي آن آوردند و برخي ديگر اساساً چنين تحول فكري را رد كردند              
در ميان است اگر طبري بر آن بود        پرسشي بزرگ   . و از بن آن را ساختگي و غير واقعي دانستند         

 كاويده و به باور رسـيده بـود،         سميماركساش بازنگري كند و بر همة آنچه از دريچة            در انديشه 
اش نداشت، چـرا      خط بطلان بكشد، آيا فرصت كافي براي اين تحول در ساليان طولاني مبارزه            

 پيش از او متحـول شـده و       اي و فريدون كشاورز كه      فكرانش چون انور خامه     مانند برخي از هم   
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  مسير ديگري را رفته بودند، در آزادي عمل چنين نكرد؟ 
فـضاي انقلابـي و     . وقوع انقلاب و بازگشت وي به ايران فرصـت ديگـري نيـز مهيـا كـرد                

هايي با انديشمندان ديني      ها و نشست    هاي اسلامي، شركت در مناظره      آميختگي آن با نشر ارزش    
توانـست او را بـه بـازنگري در عقايـدش        ن اسلامي، هر يـك مـي      و دسترسي به منابع و مضامي     

وقفة او در بازشناساندن ماركسيسم و القـا سـنخيت      وادارد، اما در واقع آنچه رخ داد كوشش بي        
اسلام و ماركسيسم بود تا اين مكتب فكري الحادي را در كنار جريـان مـذهبي بنـشاند و آن را               

. داري مصلحتي براي حفظ بقا بوده است         تقيه و دين   فرض اين نوشتار    پيش. شريك انقلاب كند  
اش با توجه به موقعيتي كه در آن قرار داشت، مانع از آن               خصوصيات اخلاقي و ناتواني جسمي    

بود تا براي اثبات حقانيت ماركسيسم بجنگد و مصلحت را در آن ديد تا تمكين كند و خواستة                  
پاية اصلي اين نوشتار، آثـار طبـري در         . سلدصاحبان جديد قدرت را بپذيرد و از ماركسيسم بگ        

هـايش در فاصـلة       و متن بازجوي  ) 1358-1362(پس از انقلاب اسلامي و پيش از بازداشت او          
 است و با اتكا به آن، كه نـه مـدح هواخواهـانش در آن جـاي دارد و نـه عنـاد                     1364 تا   1362

شـود و از كنُـه آن          مـي  اش سـنجيده    مخالفانش و صرفاً خود واقعي طبري است، تحول فكـري         
  . شود اش بررسي مي داري واقعيت گسست مصلحتي وي از ماركسيسم و دين

نيز ابعـاد روشـني از چگـونگي تفكـر و           ) پيش از دستگيري  (ويژه پس از انقلاب       آثارش به 
  . كند ديدگاهش در فضاي انقلابي نسبت به ماركسيسم و اسلام را آشكار مي

  

  پيشينة پژوهش
تر از آن چرخش او از ماركسيسم به اسلام، ظاهراً انگيزة              حزبي طبري و مهم    موقعيت سياسي و  

كافي براي پژوهشگران ايجاد نكرد تا در اين وادي كندوكاوي بكنند و به چرايي اين چـرخش                 
روسـت كـه ترديـدي در توبـه و            اعتنايي جامعة علمي بـه ايـن موضـوع ازآن           شايد بي . بپردازند

اندك كساني نيز كه بـه      . خيزد   مسلماً سؤالي نيز از آن ميان برنمي       رويكرد جديد طبري ندارند و    
اند، در وصف شخصيت سياسي و حزبي طبري، نظري گذرا نيـز بـه تحـول                  اين مقوله پرداخته  

  . 1اند فكري او كرده
نخستين واكنش، اندكي پس از درگذشت طبري بود كه موافقان و مخالفانش در مدح يا ذم                

و بگوومگوهايي ميان چند تن ازجمله ناصر پورپيرار، عبداالله شـهبازي و            او دست به قلم بردند      
                                                 

بـه  ) 37-58: 1397 (قلـم يـاران   ،  ) 70-79: 1399 (انديـشة پويـا   هـا چـون       ي اخير برخي از نـشريه     ها  سال در   .1
هايي جامع از ابعاد گوناگون از زندگي وي تهيه كردند كـه شـامل                هايي چون سالگرد تولد طبري، گزارش       مناسبت

  .هايش است هاي او و نيز نقد آرا و ديدگاه مصاحبه با دوستان و اقوام طبري و نامه
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چنـد بگـو    بعدها نيز در كتابي با عنـوان        .  منتشر شد  1كيهان هوايي مسعود بهنود درگرفت و در      
بخـشي  . انتشار يافـت ) 1374( با چند مقاله ديگر... و  حزب توده، طبري، كيانوري دربارة مگو

. ر باب تحول فكري طبري بود كه سبب واقعـي آن نيـز روشـن نـشد                هاي آنان د    كوتاه از گفته  
مطالـب آنـان    . رغم پذيرشِ آن، دليل متقني ارائه نكردنـد         برخي آن را نفي كردند و برخي نيز به        

مانـست تـا بررسـي عالمانـه از شخـصيتي             هاي حزبـي و شخـصي مـي         بيشتر به تصفيه حساب   
  . تأثيرگذار در جنبش چپ ايران

هـايش،    نگـاري و آرا و ديـدگاه        ماند وجهي از تأملات طبري در عرصة تـاريخ        البته ناگفته ن  
 اما وجه   2شمار است   برخي از پژوهشگران را بر آن داشت تا به آن بپردازند كه تعدادشان نيز كم              

 بيشتر است، چرايي گسست او از مكتب ماركسيسم و          مراتب  بهور كه اهميتش      ديگر اين انديشه  
اين وجـه از زنـدگي طبـري هرچنـد بـه            . ران بود كه در زندان رخ داد      دا  پيوستنش به خيل دين   

هـايي در خـاطرات       هايي دامـن زد، جـز چنـد يادداشـت در فـضاي مجـازي، اشـاره                  زني  گمانه
گيري تا فروپاشي     حزب توده از شكل   هايش و نيز روايت رسمي كه در پيوست كتاب            حزبي  هم

ها پرداخته    ش پاياني مقاله به تفصيل به آن      آمده، نمود ديگري نداشت كه در بخ      ) 1368-1320(
  . شد
  

  زيست اجتماعي و سياسي 
اي كـه در خـانوادة مـذهبي كـه رنگـي از تجـدد            زاده  روحاني.  در ساري بود   1295طبري، زادة   

اش را در ساري گذراند و در ده سالگي طعم تبعيـد              تحصيلات ابتدايي . داشت، رشد و نمو كرد    
 به تهران كه به بهانة حمايت از امير مؤيد سوادكوهي، از مخالفان             در پي تبعيد پدرش   . را چشيد 

اش را در ليـسه فرانكـو         در آنجا تحصيلات متوسـطه    . رضاشاه صورت گرفت، راهي تهران شد     
و 207-210: ب1358طبري،  (گذراند و زبان فرانسه را آموخت       ) دبيرستان رازي بعدي  (پرسان  

  ).41: 1382؛ همو، 44و 99و 104و125
هـاي ماركسيـسم در عنفـوان جـواني           ل آغازين آميختگي فكري طبري با آرا و انديشه        مراح

 او را وارد وادي ماركسيـسم كـرد و مكتـب            دنيـا آشنايي بـا محفـل تقـي ارانـي و مجلـة             . بود
اش در زندان و تبعيـد سـپري          بخشي از جواني  . گراي ذهن طبري جوان را به بلوغ رساند         مادي

                                                 
   ).1370؛ همو،1369پورپيرار، ؛ 14-15: 1369شهبازي، . نك(براي نمونه  .1
؛ جمـالي و نوريـان      1392؛ كشاورز بيـضايي،     1389؛ قزلسفلي و نوريان دهكردي،      1395آبادي و پورقنبر،       لطف .2

  .1386دهكردي، 
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در آنجا بود كه    . كردند  ايان براي انتقال افكارشان سخت تلاش مي      گر  زنداني كه در آن چپ    . شد
هاي مناسـب ديگـر نيـز در     نگرش و بينش طبري جوان نسبت به ماركسيسم قوام يافت و زمينه   

: 1372اي،  ، ؛ خامـه 53-57و 129: 1382طبـري،  ( فـراهم شـد      1320پي تحولات اوايـل دهـة       
  ) .79-80و 122و 131

. روان ايراني فـراهم شـد       ودة ايران كانوني براي گردهمايي چپ     با اعلام موجوديت حزب ت    
در حـزب رفتـاري انقلابـي       . طبري پس از رهايي از بند در جمع مؤسسان حزب حضور يافت           

وخوي او مـانع   طلبان پيوست، اما خلق   هاي حزب به اصلاح     پيشه كرد و براي تحول در سياست      
ي معنادار به هيئت حاكمة حـزب پيوسـت و از           اش بود و با چرخش      از پايداري در رفتار انقلابي    

اش بروز و نمـود يافـت         خصلتي كه بارها در زندگي حزبي     . جريان غالب در حزب پيروي كرد     
: 1371؛ كيــانوري، 293-294 و 317و 321-322 و 581: 1372: ؛ خامــه اي47، 1368ملكــي، (

176 .(  
شتن منافع ملي در ايـن مـسير        انگا  او در خدمت منافع و مقاصد حزب بود و ابايي از ناديده           

حـريم  «اش با خواستة شوروي در اخذ امتياز نفـت شـمال و شـمال ايـران را                    همراهي. نداشت
اين انديشة خطا مخالفاني را نيز در       . اش بود   خواندن، سنجشي بر ماهيت فكري    » امنيت شوروي 

گاهي و پنـدار    بافي شديد و عمق ناآ      هرچند بعدها آن را ناشي از خيال      . درون حزب برانگيخت  
؛ همـو،   1: 1323طبري،  (اش از توان اقتصادي شوروي در توسعه و ترقي ايران تلقي كرد               واهي
1366 :65.(  

اش داشت كه بخـش اعظـم آن در خـارج از              طبري فراز و نشيب فراواني در زندگي حزبي       
پيوندش با حزب در دورة مهـاجرت ناگسـستني   . ايران و در كشورهاي سوسياليستي سپري شد  

اقامـت هـشت    . هاي فكري اين تشكيلات را اسـتوار كـرد          پرداز حزب پايه    عنوان نظريه   بود و به  
اش در آلمــان شــرقي، زمــان كــافي بــراي تكميــل  اش در شــوروي و بيــست و دو ســاله ســاله
اجتمـاعي شـوروي و آلمـان شـرقي و       تحصيل در آكادمي علوم   . هايش از ماركسيسم بود     آگاهي

در آلمـان   » دكتـر هابيـل در فلـسفه      «در شوروي و مقام     » وم فلسفي نامزد عل «كسب مقام علمي    
ترين مدرك تخصصي در كشورهاي سوسياليستي بود، به او منزلتي شايـسته داد               شرقي كه عالي  

  ).  4-5: 1363؛ همو، 79و 127-128: 1382طبري، (
ت با پيروزي انقلاب اسلامي، پس از حدود سي سال به ايـران بازگـشت و بـا آغـاز فعالي ـ                   

در نخـستين   . اش را در ايـران از سـرگرفت         دگربارة حزب، تكاپوهاي سياسـي و ايـدئولوژيكي       
، در پي سياست حزب كه بـراي ورود         )مجلس خبرگان (انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي      

كرد، نامزد حزب براي ورود به مجلـس          گيري در ايرانِ پس از انقلاب تقلا مي         به عرصة تصميم  
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  ). 3: 1358كيهان، (رأي آورد ) 47225(اه هزار شد و نزديك به پنج
او در چارچوب مواضع حزب توده پـس        . انقلاب اسلامي بارقة اميدي در طبري پديد آورد       

. اش را آغـاز كـرد    از انقلاب كه در پي كسب جايگاهي در ساختارِ قدرت بود، تكـاپوي نظـري              
طبري نگران ناكامي   . 1ئه دهد حتي كوشيد زمينة نظري براي سازش ميان اسلام و ماركسيسم ارا          

او به وجه ضدامپرياليستي انقلاب بهاي بيشتري داد و رويـارويي بـا امپرياليـسم را                . انقلاب بود 
نظـرش بـه    . ماهيت انقلاب دانست و با لحني مشفقانه از انحراف انقلاب به ديگر سو انذار داد              

پا كه تكيه بر خلق نداشـتند، ايـن         هاي انقلابي ارو    انقلابيون ايران بود و با بررسي ناكامي جنبش       
او با استناد به آزادي     . ور شود   تواند در گرداب شكست غوطه      پيام را داد كه انقلاب ايران نيز مي       

هـاي سياسـي كـه قيـام      بـر آزادي گـروه    خمينـي مبنـي     هاي امام   احزاب در قانون اساسي و گفته     
، ادامـة  »خـط امـام  « مايت از كنند، كوشيد فعاليت حزب را رسميت بخشد و با ح          مسلحانه نمي 

؛ 45و278/ 2،  1386: ؛ همـو  6-10و  23: ج1361طبـري،   (فعاليت حزب توده را تـضمين كنـد         
  ). 8-10و 49-75 الف، 1361: ؛ همو23-22 و 48- 69و  107-108:  الف1358همو، 

هاي تلويزيوني بـه نماينـدگي از حـزب تـودة             اش، در مناظره     طبري در كنار فعاليت حزبي    
هايش يافت تا در باب مسائلي چون  شركت كرد و آن را فرصتي مناسب براي ارائة ديدگاهايران 

بيني الهـي و آراي اسـلامي نظـراتش را            اصول ديالكتيك، تكامل، تضاد و حركت در برابر جهان        
 حزب او را به انزوا برد و ارتباطاتش را محدود و مـانع از شـركت او در                   1360بيان كند، اما از     

دليـل حفاظـت از او        اي در نيـاوران، چـه بـه         دلايـل حـصر او در خانـه       . حزب شد هاي    نشست
هايش با چارچوب رسمي حزب       نبودن ديدگاه   خوان  سبب هم   و چه به  ) 458،  1397: فرهمندراد(
، حاكي از تفاوت آراي طبري با رهبـري         )1118،  1387: گيري تا فروپاشي    حزب توده از شكل   (

 دبير كل حزب وفـادار بـود و پـس از آگـاهي از دسـتگيري                 همه به شخص كيانوري     بااين. بود
  . هايش راهي براي خود متصور نبود حزبي كيانوري، بدون او و هم

 دستگير و   1362 ارديبهشت   7در پي فروپاشي حزب توده و دستگيري سران آن، طبري در            
 بـا آزادي    خميني  ، امام 1363در ارديبهشت   ) 99: 1385(به گفتة هاشمي رفسنجاني     . زنداني شد 

در ايـن   . 2اي در شمال تهران اسكان يافته و زير نظـر باشـد             او موافقت كرد و قرار شد در خانه       
                                                 

اش،    حزب توده براي پايداري در دلِ جامعة مذهبي و سنتي ايـران، از همـان آغـازِ زيـست و فعاليـت سياسـي                        .1
كـرد و بـر سـنخيت ايـدئولوژي حـزب بـا جريـان                 سم با روح مذهب اسلام را نفي مـي        هوشمندانه تضاد ماركسي  

؛ 135-137: 1393محرمخـاني و عنبرمـو      . نك(ورزيد؛ براي آگاهي بيشتر       داري و مذهب تودة مردم تأكيد مي        دين
  ).140-144: 1393همو، 

، گزارشي از دكتر احمد بركات است       1363در اسناد بازجويي مربوط به مرداد       .  طبري ظاهراً بلافاصله آزاد نشد     .2
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دار شده و در نقد ماركسيسم و حزب توده        ميان گفته شد كه طبري از ماركسيسم گسسته و دين         
قي هاي مطبوعاتي كرد و مـاب       ها دعوت شد، مصاحبه     پس به همايش    او ازآن . آثاري نگاشته است  

 در هفتــاد و دو ســالگي 1368 ارديبهــشت 9عمــرش را بــه مطالعــه و پــژوهش گذرانــد و در 
  ). 16: 1367؛ طبري، 63: 1392؛ خسرو شاهي، 110و 114و 116: 1370اعتمادزاده، (درگذشت 

  
  بازگشت از ماركسيسم

 هاي پاياني زندگي، طبـري را بـه چهـرة           تحول فكري و تأليف آثاري در رد ماركسيسم در سال         
ي سـادگ   بهشد آن را      تأمل و باورناپذير بود و نمي       اين تحول فكري امري قابل    . جنجالي بدل كرد  

اينـك  . هاي گوناگوني صورت گرفت كـه ديرتـر بـه آن خـواهيم پرداخـت                زني  گمانه. پذيرفت
هـاي نظـري      عنوان فردي نو دين و بازگشته از ماركسيـسم، نقـض كوشـش              رسالت جديد او به   

اي جديد    هايي كه به جوانان با هدف آفرينش جامعه         ي براي جبران آموزش   پيشينش بود و فرصت   
با معيارهاي ماركسيستي داده و موجب بقا و باروري انديشة حزب و جذب جوانان به آن شده                 

، الفبـاي مبـارزه   و بنياد آموزش انقلابـي  آموزش فلسفة علمي يانظير آنچه در آثارش مانند    . بود
 لنينيسم و احكام عملي آن را به زبان ساده براي جوانان تشريح    –يسم  بيني و فلسفة ماركس     جهان

با آنكه نظام فكري ماركسيسم ديگر جايي در عرصة سياسي و اجتماعي ايرانِ انقلابي              . كرده بود 
اعتباركردن حزب توده، امحاي انديشة چپ        ترين فرد براي بي      مناسب عنوان  بهنداشت، از طبري    

 زائدة سياست شوروي در ايران و نيز نحـوة          عنوان  بهحزب  . فاده شد و فروريختن اساس آن است    
  . از آن نيز از اعتبار ساقط شده بود هاي ملي، پيش عملكردش در جنبش

او بـراي   .  رسالت سنگين افشاي ماهيت اصلي حزب به عهدة طبري گذاشته شـد            همه  نيباا
 ؛ لذا  با آراي پيشينش تدوين كند     نشر افكار جديد نيازمند فضايي آرام بود تا آثارش را در تضاد           

ها، گفتارها و نوشتارهايش   اهتمامش در مصاحبهپس ازآناي امن انتقال يافت و  از زندان به خانه
 به چاپ رسيد تـا جوانـاني    كيهان و اطلاعاتنقد ماركسيسم و حزب بود كه در نشرياتي چون     

  ). 12: 1363طبري، (ت كند هداي» سمت نهج حق«را كه به سراب ماركسيسم سوق داده بود به 
 كـه در    كژراهـه  و   شناخت و سنجش ماركسيـسم،    ،  بازگشت از ماركسيسم  در آثارش چون    

. نگاشت، در اين مسير گام برداشت     ) اش  فاصلة بازداشت تا پايان زندگي     (1368تا  1362فاصلة  
 روزنامـة  شـود، ابتـدا در      نامة او نيز محـسوب مـي        ترين اثرش در اين زمينه كه توبه         مهم كژراهه

                                                                                                                   
بـودن حـال عمـومي وي خبـر داده اسـت              بخش  كه طبري را در زندان توحيد معاينه كرده و از سلامتي و رضايت            

  ).71، 18306، پروندة 1363: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(
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برادران توصيه كردند اين متن را تكميل «صورت كوتاه چاپ شد و به گفتة خودش       به اطلاعات
  ).  12، 1363: ؛ طبري104، 18306، پروندة 1364: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(» كنم

  

  ها در تحول يك انديشه زني گمانه
يك به نيم سده، انساني انديـشمند  حضور طولاني در ساحت ايدئولوژيك مكتبي سياسي در نزد    

طبـري  . نظر را به جامعه شناساند كه خـود مرجعـي بـراي شـناخت آن مكتـب شـد                    و صاحب 
وري بود كه در مكتب ماركسيسم در ايران به مرجعيت رسيد، اما به يك بار شـنيده شـد                    انديشه

بيعـي بـود كـه    باور اين امر به آساني ميسر نبـود و ط . دار شده است كه طبري خداشناس و دين  
هايي صورت گيرد و گرويدنِ طبري به دين در دلايلي ذكر شود كه عمـدتاً سـست و                    زني  گمانه
  . پايه بودند بي

هـا را در دو       شـدن مطلـب، آن      ها اندك و پراكنده است، براي روشـن         زني  هرچند اين گمانه  
ار دارد و   نخست ديدگاهي كه بر پذيرش تحول راستين طبري اصـر         : كنيم  دستة جدا بررسي مي   

پذيرد؛ در دستة دوم، برخي بر ايـن باورنـد كـه بازگـشت طبـري از                   ترديدي در توبة او را نمي     
 و وابـستگي    1ماركسيسم، نه در سير طبيعي كه در نتيجـة اسـتعمال دارو يـا سـندروم اسـتكهلم                 

ديـدگاه  . برخي ديگر نيز اساساً چنين تحـولي را بـاور ندارنـد           . اش در زندان بوده است      عاطفي
ترين روايت است كه تأثير انقلاب اسلامي را دليل اصلي تحول فكري طبـري و                 خست رسمي ن

مطالعة آثاري از ملاصدرا، علامه طباطبـايي و مرتـضي مطهـري در دوران بازداشـتش را عامـل                  
   2.اش به اسلام دانسته است آوري بازگشت از ماركسيسم و روي

بايـست در چهـار       انقلاب اسلامي بود، مـي    اش متأثر از      اگر بازنگري طبري در تفكر گذشته     
زد، نـه     داد كه در فـضاي انقلابـي قلـم مـي            رخ مي ) فاصلة بازگشت به ايران تا بازداشت     (سالي  

بازگشت از  گونه كه در        همان. نوشت  زماني كه اختيار قلم را از كف داد و نوشت آنچه بايد مي            
وجو  را دليل جست» لامي و رهبر آن به انقلاب و جمهوري اس    ... علاقة پرشور مردم   «ماركسيسم

روسـت كـه او در ايـن          باورپذيرنبودن اين امر ازآن   ).  13: 1363(و يافتن حقيقت دانسته است      
كوشيد اسلام را با ماركسيم آشتي        ديد، اما بيش از پيش مي       چهار سال شور و اشتياق مردم را مي       

له با كاويدن آثـارش در ايـن        براي سنجش اين مسئ   . دهد و حقانيت ماركسيسم را روشن نمايد      
                                                 

1. Stockholm  Syndrome 
، در پيوست پاياني كتاب، مبحثي با عنـوان         1387 تهران،   ،)1320-1368(گيري تا فروپاشي       حزب توده از شكل    .2
آمـده كـه روايـت رسـمي از ايـن           ) 1140-1112(» مرگ يك ايدئولوژي، اهميت و جايگاه طبري        : تحول طبري «

  .  دهد تحول را به دست مي
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برخـي  . يابيم دوره، صحت و سقم تأثير انقلاب اسلامي را در بازگشت وي از ماركسيسم در مي            
از نخستين آثارش پس از بازگشت به ايران است كه در ) 1358چاپ   (مسائل حاد انقلاب ايران   

حزب توده را معرفي غنـا      لنينيسيم، وظيفة    -ساز ماركسيسم   آن با تأكيد بر گوهر انقلابي و دوران       
» راهنماي عمل و اسـلوب تفكـر      «داند و معتقد است تنها        گي آن به جامعة ايران مي       و چندسويه 
را دورة گـذار بـه جامعـة آرمانيـشان تلقـي            » انقلاب بزرگ خلـق   « لنينيسم است و     -ماركسيسم

  ). 34و 47و 105: الف1358(كند  مي
ســتي كــه در دورة پهلــوي از بيــنش طبــري در همــين فــضاي انقلابــي كوشــيد فهــم نادر

پردازان انقلابي و روشنفكران را بـر آن دارد كـه             شد، بزدايد و نظريه      لنينيسم القا مي   -ماركسيسم
كه در فاصلة   هاي فلسفي و اجتماعي       نوشتهدر جلد دوم     .تعريفي جديد از اين بينش ارائه دهند      

بـودن    ، طبري بـر محـرك     دنيا مجلة   هايش در    تأليف شد و نيز در مقاله      1360 تا   1358هاي    سال
در حـدوث انقـلاب اذعـان دارد، امـا بـراي او محتـواي سياسـي،                 » ايدئولوژي نوين اسـلامي   «

اقتصادي و اجتماعي انقلاب مهم است كه باور دارد ايدئولوژي اسلام از اهميـت آن نكاسـته و                  
سياليـسم پـيش    معتقد است اگر در رأس انقلاب پرولتاريا بود با سرعت بيشتري بـه سـوي سو               

   ). 8-9و 11:ج1358؛ 256 -260و 278/ 2: 1386(رفت  مي
ستود، امـا نـه از حيـث شـكل            روشن است انقلاب براي طبري امر مباركي بود و آن را مي           

. اش بـراي او اهميـت داشـت         بود، بلكه از جنبة محتـواي تـاريخي         بروز آن كه جنبشي اسلامي      
ليـستي بـود و جنـبش مـردم را در مـسير تحقـق آن                اش از انقلاب، گذار به جامعة سوسيا        تلقي
بخـش و سوسياليـسم       هـاي رهـايي     پردازان شوروي كه ميـان انقـلاب        ديد و به ديدگاه نظريه      مي

دانــست ايــران در مرحلــة انقــلاب  او مــي. پيونــدي عميــق قائــل بودنــد، ايمــان كامــل داشــت
 او انقـلاب را  .رحلة گذار كندسوسياليستي نيست و در انديشة آن بود تا ايران اسلامي را وارد م  

  ). 77: 1399كريمي حكاك، (دانست  مي» اي براي ورود ايران به مدار شوروي طليعه«
، نيز از تحركات انقلابي جوامع و تـشديد نبـرد طبقـاتي و       )1361 (جستارهايي از تاريخ  در  

ان تكليف كنـد    هاي فراواني آورده تا بر انقلابيون اير        هاي انقلابي نمونه    پيروزي و شكست خلق   
طبري . كه به كارگران و بورژوازي خرد و متوسط هوادار انقلاب تكيه كنند تا به پيروزي برسند               

در اين كتاب با گذشت چند سال از انقلاب، همچنان بر باورهاي پيشين خود اصـرار داشـت و     
ي دورة  گيـر    شـكل  پـس   ازآناش، بر پايداري فئوداليسم تا اوايل دورة قاجـار و             در نگاه تاريخي  

او گفتة ماركس را كه انقـلاب لوكوموتيـو تـاريخ اسـت، در سـپهر                . داري اصرار ورزيد    سرمايه
؛ در سرنوشت انقلاب در گـرو نظـام         )17 و   50-51و  75: الف1361(كرد    سياسي ايران معنا مي   

هاي نظـام     كردن مزايا و ويژگي     ، با برجسته  )1361( اقتصادي جمهوري اسلامي ايران      -اجتماعي
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كـردن اقتـصاد      هـايي چـون دولتـي       ليستي در همين دورة انقلاب كوشيد با گزينش گزاره        سوسيا
همانند نظام اقتصادي جوامع سوسياليستي و تبيين انقلاب ايران در مرحلة گذار به اين مرحله و                

 -32: ب1361(سـو سـوق دهـد         ، انقلاب را بدين   »جامعة نوين سوسياليستي  «هاي    ريزي بنيان   پي
  ). 11-14و 26

منـدي آن در      ها، گواهي روشن بر پايبندي طبري بـه مكتـب ماركسيـسم و نظـام                ين نمونه ا
ها تكاپوي سياسي، بـيش       شك درك او از انقلاب با توجه به سال          بي. فضاي ايرانِ انقلابي است   

اش  هاي سوسياليـستي  هاي انقلاب را براي تحقق آرمان از ديگران بوده است، اما او همة ظرفيت      
انديشيد كه در پي اعتلا و نماياندن گوهر انقلابي و            تنها به جدايي از ماركسيسم نمي      ديد و نه    مي

از زمـان    (1362-1364هـايش در فاصـلة        پس از بازداشت نيز در بـازجويي      . ساز آن بود    دوران
بسا با تعمـق در       توان از جدايي او از ماركسيسم نشاني يافت چه          ، نمي )بازداشت تا صدور حكم   

بايگـاني مركـز    (بـرد     خاطر عميقش به ماركسيسم نيز پـي        توان به تعلق    زندان، مي هايش در     گفته
  ). 18305و 18306هاي  ، پرونده1362-1364: اسناد انقلاب اسلامي

 وجه ديگر اين روايت، تأثير آراي انديشمندان مسلمان چون علامـه طباطبـايي و مرتـضي                
ييم سخن از فـردي اسـت آگـاه و          گو  وقتي از طبري سخن مي    . اش بود   مطهري در تحول فكري   
او بـه آثـار ايـن       ) 1362 تـا اوايـل      1358(قاعدتاً در اين چهار سـال       . اهل مطالعه و فكر و نظر     

انديشمندان دسترسي داشت و اگر در اين دوره كه از موهبـت آزادي در فـضاي انقـلاب بهـره                    
شـد از   كـرد، مـي   ن مـي برد متأثر از اين آثار، حقانيت اسلام را درك كرده و ترك كيش و آيي     مي

  . حقيقت بازانديشي و بازنگري در آرا و افكارش سخن گفت
پديدة «ها در تراز   در همين روايت رسمي، تفاوت ماهوي تحول طبري با ديگر ماركسيست     

و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهة واپسين سـدة بيـستم بررسـي شـده كـه              » گورباچف
م سياسي و انحطـاط ايـدئولوژي حـاكم بـر آن را چگونـه               فروپاشي نظا . الفارق  قياسي است مع  

توان اشتراك نظري و عملي بـراي آن          راستي نمي   توان با تحول فردي در بند مقايسه كرد؟ به          مي
 بـا اظهـار شـعف از ظهـور          1362 -1363هـاي     نويسنده مـدعي اسـت طبـري در سـال         . يافت

پاشي اتحاد جماهير شوروي را     گورباچف، تحولات عميقي را در عرصة سياسي نويد داد و فرو          
هايش را    واپسين نفس «كه طبري معتقد بود آمريكا        درحالي). 14: 1369شهبازي،  (بيني كرد     پيش
فرهمنـد راد،   (هاي جهان بدون امپرياليسم خـواهيم بـود            شاهد طليعه  1990و تا سال    » كشد  مي

1397 :459 .(  
شناختي مدد گرفته و رونـد        روان گمانة ديگري كه بر تحول طبري صحه گذاشته از تحليل           



 173 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

كه تحول طبري در قالب      1نظرية سندروم استكهلم  . تحول را از منظري ديگر روايت كرده است       
/ 1352گيـري شـش روزه در اسـتكهلم سـوئد در              آن سنجيده شده، نامش را از واقعة گروگـان        

 سـبب شـد     دردي به وجـود آمـد و        گير حس هم    ها و گروگان     اخذ كرده كه ميان گروگان     1973
بـراي باورپـذيري جـدايي طبـري از     . هـا خـودداري ورزد      زدن به گروگان    گير از آسيب    گروگان

ماركسيسم، اين نظريه با او تطبيق داده شد كه بتوان پذيرش هويت جديـد از سـوي او را بـاور       
اش دانـست     كـردن بـه گذشـته       هاي عاطفي او در دورة زندان را دال بـر پـشت             كرد و وابستگي  

  ). 1396هاتفي، (
اي با افراد عادي و در شرايط خاص قابل اعتنا است، اما دربـارة فـردي                  انطباق چنين نظريه  

انديـشيد،    گير بود و فراتـر از ديگـران مـي           كه صاحب انديشه و پيرو ايدئولوژي و مكتبي جهان        
ث اگر غلبة احساس در وي را نيز چون ديگران بپنداريم، باز از حي  . اي تخيلي بيش نيست     گمانه

سني و پختگي، سيطرة احساس و تغيير ماهيت فكري براي فردي چون طبري امري باورناپذير                
تدريج از حد آن كاسته شـده         هاي دورة جواني است كه به       حكومت احساسات از ويژگي   . است

شود؛ بنابراين طبري نيز در چنين مسيري، بـرخلاف تجربـة اولـش در                و بر عقلانيت افزوده مي    
 و نظـر    فكـر   صـاحب ه جوان بود، در تجربة دومش، در قامت مردي پخته و            زندان رضاشاهي ك  

تجربه قرار داشت كه در پـي اسـتحاله و            بود و اين بار در برابر گروهي از بازجويان جوان و بي           
خلع هويتش بودند، لذا در اين برهه نه فقط قادر به كنترل احساساتش بود، بلكـه در ظـاهر بـه                  

  . اهي كرد تا مصون بماندخواستة آنان تن داد و همر
بـود كـه او را از     داد ميزان آن بايد تا چـه حـدي مـي            حتي اگر اين وابستگي عاطفي رخ مي      

اش بگسلد و وادارد كه بر ضد حزبش كه عمرش را در آن سـپري                 هاي ذهني   باورها و برساخته  
بـر   مبتنـي هـا صـرفاً    كرده، عصيان كند و ماركسيسم را در آثارش نفي كنـد؟ بـراي اينكـه گفتـه       

تـوان    اش در اوايل بازداشـت، مـي        هايي از بازجويي    هاي ذهني نباشد، با استناد به گزاره        استنباط
ورزيـدن بـر ايمـانش بـه جنـبش سوسياليـستي كـه                پـاي : خط بطلان بر نظرية سندروم كـشيد      

؛ مبراكردن حزب توده از خيانـت كـه آن را حزبـي             »كماكان دارم «گفت ايمانم را       مي صراحت  به
كـرد و نيـز اصـرار در نپـذيرفتن مـسئوليت در               توصيف مي » خدمات روشنگرانه «با  » ديده  جرن«

: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي    ( زدن به انقلاب اسلامي       هاي حزب براي ضربه     گيري  تصميم
هايي براي اثبات اين مدعا است كـه زنـداني      نمونه) 18305و  18306هاي    ، پرونده 1362-1364

تواند همچنان بر نظرگاهش اصرار ورزد و از حقانيت باورها و حزبي كـه بـه                  ميشده ن   مستحيل
                                                 

1. Stockholm syndrome 
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  . آن تعلق داشت، دفاع كند
بايـست ايـن امـر        ها و زندانبانان را بپـذيريم، مـي         دردي ميان زنداني    در ضمن اگر حس هم    

ده هاي دربند مانند نورالدين كيـانوري و مـريم فيـروز و محمـود اعتمـادزا                 اي  دربارة ديگر توده  
روشني نقيض    هاي كيانوري به    گفته. نيز صدق كند كه شرايطي يكسان با طبري داشتند        ) آذين  به(

اي براي من كاري نـدارد        خواهند بگو مسلمان شده     ها از من مي     اين«گفت     كه مي  1اين امر است  
گويم كمونيستم و مسلمان نيستم و اين را بگـويم            هاست مي   من سال . خندند  اما همه به شما مي    

يـا اعتمـادزاده   ) 3: 1399موسـوي تبريـزي،   (» هـا زده شـده      فهمند زير فشار اين حرف      همه مي 
از مـن   «رغم آنكه به خداباوري رسيده بود، امـا تـن بـه خواسـت زنـدانبانان نـداد و گفـت                        به
همان كه طبري خود را بدان ملزم       ... پسندند  خواهند چيزي بنويسم، آن چيزي كه برادران مي         مي

  ).121: 1370اعتمادزاده، (» خواهم ن نميكرده است، م
هاي طبري با استناد به تفاوت انديشه و نگرش وي، تحـول             حزبي   در اين ميان برخي از هم     

بـودن طبـري،    آنان با انكار ماركسيست. انديشي وي دانستند او را در امتداد اين تفاوت و دوگانه       
و ماترياليـسم را    ) 244: 1368،  اسـكندري (مدعي شدند كه او اعتقـادي بـه كمونيـسم نداشـته             

بـرده اسـت      منزلـة نفـي اصـول اخلاقـي پنداشـته و از آن در جهـت منـافع خـود بهـره مـي                         به
اين ديدگاه بـيش از آنكـه       . داري او را باور كردند       اعلام دين  اساس  نيبرا ).197: 1372اي،  خامه(

تـرين گنـاه      بودن كه بزرگ  كردن او به كمونيست ن      رسد با متهم    بر واقعيت باشد، به نظر مي       مبتني
  . اش بوده است هاي مخالفان جناحي ورزي شده، ناشي از غرض در دستگاه حزب محسوب مي

عنـوان    گري در نظرگـاهش بـه       انديش نبود، نسبي    طبري مانند هر پژوهندة آگاه، فردي مطلق      
.  داشـت  روشني نمـود     به 2اش در جايگاه ماركسيست تاريخ نگار       پرداز و در تبيين تاريخي      نظريه

                                                 
هـا را رد      يد انصاري، رئيس سازمان زندان    هاي مج   اي، گفته   االله خامنه   اي به آيت     در نامه  1368 كيانوري در بهمن     .1

» در رد ماركسيسم و درستي اسـلام      «اي در حسينية زندان اوين        در جلسه ) كيانوري(كرد؛ انصاري گفته بود كه وي       
. انـد   سخنراني مبسوطي كرده و عدة زيادي از حاضران در پي اين سخنراني نسبت به ماركسيسم ابراز انزجار كرده                 

كيانوري همچنـين در ايـن   . و از وي خواسته كه آن را تكذيب كند»  ايشان به كلي دروغ بود     اين ادعاي «او نوشت   
شـدن، در     نامه يادآور شده كه معاون انصاري از وي خواسته است كه با دسـت كـشيدن از اعتقـاداتش و مـسلمان                     

 تـن ندهـد     وضعش بهبودي حاصل شود، اما وي پاسخ داده كه حاضر است اعـدام شـود و بـه رياكـاري و دروغ                     
  ).10-13، 7509، پروندة 1368: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(
هاي اجتماعي در ايران، براي تبيين تـاريخ ايـران    ها و جنبش   بيني  ها پيرامون جهان     طبري در كتاب برخي بررسي     .2

ة ديگرگـون از نظـام      سير تاريخي ايران را برجسته كند و جلـو        » تنوع«و  » ويژگي«انديشي،    كوشيد به دور از مطلق    
همه او نه تنها نتوانست الگوي مطلوبي ارائه دهد و ويژگـي و تنـوع             بااين. اقتصادي و اجتماعي ايران را نشان دهد      

بندي تكامل ايران قرار دهد، بلكه مختـصات تـاريخ ايـران را در كالبـدي گنجانـد كـه                      ايران را پاية اصلي صورت    
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آشـنايي  . ساز ادعاهاي برخي در ايجاد تحول فكري طبري شـد           چه اين دوگانگي انديشه، زمينه    
در قياس بـا    (شناسي و مفاهيم فرهنگي، در نگاه غير متعارفش           وسيع او با عرفان، فلسفه، جامعه     

  . جا گذاشت به تاريخ و اجتماع تأثيري ژرف به) هاي ايراني ديگر ماركسيست
از . بعدي نينديـشد  هاي تاريخي و اجتماعي را ببيند و تك      بعاد گوناگون پديده  كوشيد ا   او مي 

اش، گاه متعارض و زماني متناظر بـا ماركسيـسم كلاسـيك جلـوه                همين رو با سنخ ويژة فكري     
اش به حزب توده نيز بـود كـه نـاگزير شـد در عـين                  مندي  اين دوگانگي متأثر از علاقه    . كرد  مي

 متفاوتش را نيز داشته باشد؛ لـذا تـسليم تـضادي شـد كـه پيامـد آن                   وفاداري به حزب، ديدگاه   
  . دوگانگي نظري و ابهام در باورش به ماركسيسم بود

انديشي، ترديدهايي در برخي از اصول ماركسيسم داشت و در            طبري در نتيجة همان دوگانه    
هـاي آن     ضـعف باور طبري به ماركسيسم مانع نديدن خطاهـا و          . كرد  خفا به معتمدانش بيان مي    

: 1397فرهمنـد راد،  (دانست  كه پاي ماترياليسم ديالكتيك را در برخي موارد لنگ مي      چنان. نبود
بينـي مـادي بـه        ، اما تحول ناگهـاني طبـري و رسـيدن از جهـان            )2: 1399؛ امير خسروي،    424

قعيـت  خداباوري، نه تحولي در امتداد انديشة متفاوتش بود و نه اساساً از بن چنـين تحـولي وا                 
  با اين وصف واقعيت امر چيست؟ . داشت

  
  واقعيت تحول طبري

هـاي    اش در سال    عنوان گسست او از ماركسيسم نمود يافت، نه تبلوري از تحول فكري             آنچه به 
اش پيوندي عميـق      اش، بلكه با روحيه و خصايص ذاتي        انديشي   بود و نه دوگانه    1368 تا   1362
شناختند، او را فردي شكننده، محتاط و بـسيار ترسـو             كساني كه طبري را از نزديك مي      . داشت

عنـوان ايـدئولوگ حـزب و         اند كه در برابر جريان حاكم، چه در دوران كمالش به            توصيف كرده 
؛ 269: 1380؛ كـشاورز،    176: 1371كيانوري،  (چه در دورة زندان، ضعفش بر كسي پنهان نبود          

ــار او ) 116: 1370(د زاده اعتمــا). 92: 1362؛ پرتــوي، 98: 1392خجــسته رحيمــي،  ايــن رفت
  . دانست مي» دلبستگي حريصانه به زندگي«را ناشي از ترس و ) تبعيت از قدرت حاكم(

كـه برگرفتـه از شخـصيت       » خـدادخان «نيز در توصيف    ) 105-109: 1379(احمد    جلال آل 
بـود  اي ديگر از روحيات طبري، طبع ظريفش          سويه. كند  هاي او اشاره مي     طبري است به ضعف   

ها تـاب     توانست در برابر سختي     چنين فردي قطعاً نمي   . توصيف شده است  » برگ گل «كه چون   
                                                                                                                   

اي را آفريـد و محملـي بـراي           همـين امـر دوگانـه     . ير تـك خطـي اسـت      گانه يا همـان س ـ      هاي پنج   گر نظام   تداعي
  .انديشي او شد دوگانه
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دادن موقعيتش، او را به فردي بدل كـرد كـه همـواره بـا                 انديشي و ترس از دست      عافيت. بياورد
يك از    كوشيد مناسباتش با هيچ     هاي جناحي مي    سو بود و در درگيري      جريان غالب در حزب هم    

كرد و از مناقـشه و جـدل پرهيـز            زمان نظر مخالف و موافق را تأييد مي         ه نشود و هم   طرفين تير 
؛ شــهران 89: 1375؛ انـصاري،  266-265: 1380؛ كــشاورز، 1069/ 3: 1399عمـويي،  (داشـت  
  ). 76: 1399طبري، 

. هاي حزب رأي مستقلي نداشت  گيري  اند كه در تصميم     رو دانسته   همچنين او را فردي دنباله    
و فنـي     هـاي نظـامي       تـصور او از توانـايي     . حض نظرات حزب كمونيست شـوروي بـود       تابع م 

؛ فرهمنـدراد،   117-116: 1373؛ فيـروز،    94: 1362پرتـوي،   (اي داشـت      شوروي، بعدي افسانه  
هاي شخصي، حزب نيـز بـا دادن جايگـاه خـاص، او را از                 بر اين خصيصه    افزون). 459: 1397
در دورة اقـامتش در مـسكو در        . داشـت   ند، دور نگاه مـي    شد  هايي كه ديگران متحمل مي      سختي
اين امتيـاز   .  آلمان دموكراتيك تعلق داشت    جمهور  سيرئتر به     اي سكونت داده شد كه پيش       خانه
هميشه «) 527: 1371(به گفتة كيانوري . اي نداشتند اي بود كه ديگر سران حزب از آن بهره ويژه

  . »لق به طبري بوداولين مكان استراحت در بهترين نقاط متع
اين خصوصياتي است كه طبري ساليان سال با آن زيسته و شناسة اصلي براي كساني بـوده                 

رزمـانش زنـداني      اينك كه حزبش فروپاشيده، هم    . اند  كه او را با اين خصوصيات توصيف كرده       
  كـرده و اني ـقلهـا در او   شده و خود نيز در انتظار مجازات است، بيش از گذشته اين خصيـصه          

داركـردن    مقـصود اصـلي در بيـان ايـن خـصوصيات، خدشـه            . آينـد   اش به كار مـي      براي رهايي 
دادن  قيدوبند نيست، بلكه صرفاً بـراي نـشان       آسا و بي    شخصيت يا فروكاستن طبري به فردي تن      

اي است كه با قرارگرفتن در شرايط ناخوشايند          ها و بيم و واهمه      روحياتش در مواجهه با سختي    
  .  شد و ناگزير براي غلبه بر آن به همراهي با صاحبان قدرت تن دادبر او مستولي

هـاي بازجويـان بـه تنـدي گفـت       گرچه او در آغاز ايستادگي كرد و در اعتراض به خواسته    
فهميدم نگويم و درست آن چيزي را بگويم كـه   دانم يا مي من آنچه را كه خودم مي   «خواهيد    مي

خاطر به  اعتراف به طيب ... خواهيد مرا به     در سر هر كلمه مي     زدن  عملاً با چانه  . شما مايل هستيد  
 1»دانستم بكشانيد   جز سياق عادي كار مي    ... ها را فرعي يا     قبول چيزهايي كه در دوران آزادي آن      

اما شواهد و قرائن حـاكي از       ). 76،  18305، پروندة   1362: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي    (
                                                 

كـاربردن كلمـات      هايش به تحقير، بـه      شدت زير فشار بود و در بازجوي        هاي نخست بازداشتش به      طبري در ماه   .1
بايگـاني  (كنـد      مـي  اشاره» به دست ديگران يعني شكنجه و تعزير      «زننده و تهديد دائمي بازجوها به سپردن كارش         

  ).76، 18305، پروندة 1362: مركز اسناد انقلاب اسلامي
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 پير و مريض بـود و  ازآنجاكه و 1شار روحي و جسمي قرار داشت زير فشدت  بهآن است كه او     
  يعني در ماه دوم بازداشتش نيز دچار سكتة مغـزي شـده و بـه قـول خـودش                   1362در خرداد   

ي دريافـت بايـد سياسـتي       روشـن   بهاو  . تدريج از مقاومت دست كشيد      بود، به » مردي ُخرد شده  «
بقـايش نيـز تـضمين گـردد و از اعـدام و              تمـامِ باورهـايش،      مانـدن   درامـان بينديشد تا ضـمن     

اش بود؛ لذا آن را بـا         گسست از ماركسيسم شرط اصلي رهايي     . هاي زندان در امان باشد      سختي
با قبول ايدئولوژيك اسلام و مذهب اسلام و نوشـتن          «اش گفت     جانش معامله كرد و در دفاعيه     

خواهم كه با توجه      و از دادگاه مي   ام    مقالات زيادي در رد و نقد ماركسيسم، من دينم را ادا كرده           
بايگاني مركـز اسـناد     (» اي برايم معين شود      مجازات عادلانه    من و وضعيت جسمي    وسال  سنبه  

؛ بنـابراين هوشـمندانه     )94،  18306؛ پروندة   1364؛  97،  18305، پروندة   1363: انقلاب اسلامي 
طلـب و خواهـان        عافيـت  ازآنجاكهاش قرار گرفت و       در قالب فردي پشيمان و خسته از گذشته       

اي   سو شد و تسليم گرديد و راه تقيه را در پيش گرفت كه شيوه               آرامش بود، با جريان حاكم هم     
هاي فكري و ايماني بود كه ساليان دراز با آن زيـسته و               براي حفظ جان و پاسداري از اندوخته      

هايش موجي از     شتهها و نو    دانست گفته   بي شك مي  . تافت  ها را برنمي    ترين خدشه بر آن     كوچك
انگيزد، اما شايد اميدوار بود آنان با آگـاهي دريابنـد             فكرانش برمي   تنفر را در ميان دوستان و هم      

  .كه تأليف آثارش در زندان از سر استيصال و ناگزيري براي حفظ بقا بوده است
قـلاب  شـعبة اول دادگـاه ان     . دنبال داشـت     اما پذيرش اسلام از سوي او ناباوري بسيار را به         

بـراي فـرار از تحمـل       «و  » تماماً عاري از حقيقت   «را  » بر توبه   ادعاي او مبني  «اسلامي با اطمينان    
» الارض از ائمة كفـر و الحـاد و از مـصاديق بـارز مفـسد فـي      «دانست و او را » كيفر و مجازات 

 عبـداالله برهـان   ). 110،  18305، پرونـدة    1364: بايگاني مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي        (خواند  
                                                 

 دارد كه او را از زندان به خانـة  1363 روايتي از ديدارش با طبري در سال    1395 دي   14عبدالكريم سروش در     .1
عفري ج. حال و روز خوشي نداشت و دهان و فكش گويا شكسته يا كج شده بود«محمدتقي جعفري آوردند و او 

سروش همچنـين در اشـاره بـه    . »خواست با وي محاجه كند، اما من خوش نداشتم كه با اسيري در بحث شوم          مي
آقاي جعفري سخني در نقد شوروي گفت احسان تكاني خـورد       «نويسد زماني كه      پايداري طبري به باورهايش مي    

منتـشرشده  » م قبـاي ژنـده خـود را       به كجاي ايـن شـب تيـره بيـاويز         «عبدالكريم سروش   (» و دفاعي غيورانه كرد   
، مورد ديگري كه سـروش دربـارة اوضـاع طبـري             )http://news.gooya.com؛http://www.zeitoon.com(در

او در ادامة توضيحاتش دربارة اين .  بودروايت كرده مربوط به نامة طبري به اوست كه در سايت ايراني منتشر شده
ما فلانـي  «كند كه خود وي تحت بازجويي قرار داشت و يكي از بازجوها به وي گفته بود      نامه، به زماني اشاره مي    

منتـشرشده در  (» راحتي وادار به اعتراف و تمكين كرديم و شما هم چنين مسيري را طي خواهي كرد      را به ) طبري(
http://www.ensafnews.com ؛https://kabarfarsi.com.(  
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مقولـة  «شـدن طبـري را از      ، نيـز مـسلمان    كژراهـه ، در نقـد كتـاب       بيراهـه مؤلف  ) 157: 1368(
برخي از اهالي فكر و نظر نيـز اعـلام          . و نشاني از نفاق و دروغ دانست      » خواهي ابوسفيان   اسلام
  . اش را جدي نگرفتند و آن را باور نكردند داري دين

داري  شد، ديـن  اي نگهداري مي ي با او در خانه   هاي پاياني زندگي طبر      كه در ماه   1اعتمادزاده
دانـست و پـس از      » مانـدن   زنـده بـراي چنـد روز بيـشتر        «و نفي ماركسيسم از سوي طبـري را         

). 122-123: 1370(رفت  » دورويي و ناراستي  «درگذشتش، افسوس خورد كه با بار سنگيني از         
انسته تفكـر جديـدي را ايجـاد    تو انديشة طبري نمي) 42-41: 1397( به اعتقاد تقي آزاد ارمكي

شد كه كمي به فهم جامعـة ايـران و            جايگزين آن ماركسيسم، اساساً ماركسيسم ديگري مي      . كند
  . كرد سلطه و فقر ميل پيدا مي

بابك امير  . نيز توبة طبري را به دلايلي خاص جدي تلقي نكرد         ) 46: 1397(مرتضي مرديها   
نتيجـة  «ز زنـدان نوشـته شـك دارد و آن را            در درستي آنچه طبري پـس ا      ) 2: 1399(خسروي  

داند و معتقد است وضـعيت        وي نمي » بازنگري آگاهانه و صادقانه در افكار و اعتقادات گذشتة        
نبـوده  » ورانـه  محملي براي يك بـازنگري ژرف و انديـشه    «دشواري كه در آن قرار داشته، قطعاً        

نمونـة كامـل اهـل    «بـري اسـت،   نامة ط  را كه توبه    كژراهه )164: 1390 (مصطفي رحيمي . است
و » اي داشـته باشـد       جاي دنيا نظير و قرينه     چيهدر  «كند    داند و گمان نمي     مي» انحطاط و خباثت  
  .»گذرد نامه واقعاً از حد تخيل درمي حتي در ضمن اعتراف«كردن حقيقت  معتقد است پايمال

و از منتقـدان    از اعضاي سابق حزب تـوده       ( در اين ميان كساني نيز چون شاهرخ مسكوب         
رسد توبة طبري را باور كرده، اما آن را نه در جهت تعالي كـه فراتـر از    بودند كه به نظر مي    ) آن

باورمنداني نيز ). 193/ 1: 1379(دانسته است » نوعي تباهي درون و بيرون«پوچي و بيهودگي و 
محمـدعلي  . ننـد دا  هستند كه بازگشت او را از ماركسيسم تأييد كرده و آن را توبـة واقعـي مـي                 

داند، اما  از آن جمله است كه بازگشت طبري را خيلي پيش از انقلاب مي  ) 58: 1397(كاتوزيان  
  . اش به حزب توده سبب شد از آن تقيه كند معتقد است وابستگي

. كـرد  شك طبري وابستة حزب بود، اما او حزب را قالبي تهي از ايدئولوژي تـصور نمـي              بي
ها و آراي آن      هاي حزب، پيرو ديدگاه     يوندي عميق داشت و وابسته    حزب با تفكر ماركسيستي پ    

همه طبري بـه ماركسيـسم انتقادهـايي داشـت و             بااين. بودند كه برگرفته از نظام ماركسيسم بود      
                                                 

اعتمادزاده خود نه با نفي كلي ماركسيسم موافق بود و نه با تصديق كلي و هميشگي آن، اما رفتار طبري در نفي    .1
كر خان بوده است نه ورآب هميشه نو ور و هم اين او هم آن«ماركسيسم را تابعي از خصوصياتش دانست و نوشت 

افتـاد تغييـر    اگر طبري به ايران نيامده بود و گير نمي«فريدون كشاورز هم معتقد بود      ). 123: 1370(» نوكر بادنجان 
  ).269: 1380(» او نوكر حاكم منصوب بود نه نوكر حاكم معزول. داد عقيده نمي
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چنـد  گـاهي در آثـارش ماننـد        . هاي آن داشته باشـد      گرا به آموزه    گونه نبود كه نگاهي مطلق      اين
پرداخـت، امـا      نا به مباحث ماركسيستي، به علايق ديگـرش مـي         اعت   بي پنجابه و   مسئلة اجتماعي 

ناپذير بود و به گفتة امير خـسروي          ترديد خدشه    لنينيسم بي  –ايمانش به مباني نظري ماركسيسم      
كـسي او را وادار نكـرده بـود در          . كـرد   اگر آن را باور نداشت، حداقل سكوت مـي        ) 2: 1399(

  . مطلب بنويسدستايش اصول ماركسيسم روسي هزاران صفحه 
  

  گيري نتيجه
جست و خـارج از آن راهـي بـراي            طبري مبارزي فرهنگي بود كه هويتش را در متن حزب مي          

هـاي ادبـي و       او مرد سياست نبود و مبارزه را از دريچـة فرهنـگ و فعاليـت              . خود متصور نبود  
بـه اهميـت    اگر  . داشت  دانست، اما در مسير سياست گام برمي        ورزي نمي   سياست. ديد  مي  علمي  

استقلال فكري واقف بود، فرصت آن را داشت تا از حزب جدا شود و آزادانه به آرايي بپردازد                  
اش به حزب بـيش از آن بـود كـه             كه گاه در تعارض با خطوط رسمي حزب بود، اما دلبستگي          

 انـديش نبـود و      او در آراي خود مطلـق     . بهايي به آن بدهد؛ بنابراين ماند و به دو گانگي تن داد           
اش، بـه آن      رغـم دلبـستگي     دانست كه حتي در مكتب ماركسيسم نيز خطا وجـود دارد و بـه               مي

در بازگـشت بـه ايـران، فـضاي         . انديشيد  ها مي   انگاشت و به تفاوت     كرد و ناديده نمي     اذعان مي 
صبغة مذهبي انقـلاب او     . انقلابي بستري فراهم كرد تا براي برپايي جامعة سوسياليستي بكوشد         

 تا سازگاري اسلام و ماركسيسم را طرح كند و نشان دهد مكتب الحادي مباينتي بـا                 را واداشت 
نـشين هـم      توانند هـم    گرا نمي   اما غافل از آن بود كه نگرش توحيدي و مادي         . مكتب الهي ندارد  

ها و باورهايش را حفظ  هم اندوخته زماني كه دربند شد دريافت بايد سياستي بينديشد تا. باشند
انديش بود و خـصوصيات        عافيت ازآنجاكه. هاي زندان در امان ماند       گزند و سختي   كند و هم از   
داري و گسـست از ماركسيـسم در         اي داشت، به تقيه روي آورد و بـا اعـلام ديـن              اخلاقي ويژه 

اين فرصتي بود تا در روزگار پيري همچنان بخواند و بنويسد هر چنـد              . حاشية امن قرار گرفت   
گويـد و    انديـشد بـا آنچـه مـي         دانـست آنچـه مـي        را پيمود، خود مي    هايش مسير ديگري    نوشته
هـاي   نويسد، تفاوت از زمين تا آسمان است، اما نه ايمانش سست گرديد و نه دچار تنـاقض   مي

روشني دريافت براي صيانت بنايي كه از جواني تا پيري ساخته و با دلبستگي و                 فكري شد و به   
 كـه در زمـان فعاليـت        شيوخو  خلق. ي جز اين وجود ندارد    ايمان كامل آن را استوار كرده، راه      

كـرد، ايـن بـار در دوران بنـد موجـب              حزبي، در نظرگاه يارانش ناپسند و سـخيف جلـوه مـي           
  . اش شد رهايي
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Abstract 
One of the key figures of the communist movement in Iran was Ehsan Tabari. With 
his extensive expertise, he increased the credibility of the Tudeh Party of Iran and 
educated the younger members of the party in Marxist ideology. His contribution led 
to an increase in the party's following among intellectuals and workers. His deep 
faith and unwavering adherence to the party and the principles of Marxism were so 
unshakeable that there was no doubt about its eventual collapse. Nevertheless, it 
collapsed, and he confirmed this by writing about it. His assertion of religiosity cast 
doubt on his true intentions after his commitment to Marxism. How was it possible 
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easily abandon the belief that he had held for almost half a century and which was at 
the core of his identity? This paper attempts to provide an adequate answer to the 
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